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همینطور  و  سینا، ‏ وسیع‌  بیابان‌ 
سرزمینهای‌ منطقه‌ جنوب‌ و شرق‌ 

کنعان‌
آیات‌ کلیدی‌:‏

از   ... که‌  آنانی‌  از  »هیچکدام‌ 
کردن‌  اطاعت‌  و  نمودن‌  توکل‌ 
به‌  موفق‌  حتی‌  زدند، ‏ باز  سر 
به‌ اجدادشان‌  دیدن‌ سرزمینی‌ که‌ 
شد«  نخواهند  داده‌ام‌  وعده‌ 

)14:‏22،‏23(.
شخصیت‌های‌ مهم‌:‏

یوشع‌، ‏ مریم‌، ‏ هارون‌، ‏ موسی‌، ‏
کالیب‌، ‏الِعِازار، ‏قورح‌، ‏بلعام‌

مکان‌های‌ مهم‌:‏
موعود  سرزمین‌  سینا، ‏ کوه‌ 
)کنعان‌(، ‏قادش‌ برنیع‌، ‏کوه‌ حور، ‏

دشت‌ موآب‌

همه‌ پدرها و مادرها با فریاد گوشخراش‌ گریه‌ کودکان‌ 
خردسال‌ آشنا هستند، ‏شکایتی‌ یکنواخت‌ و گوشخراش‌ 
که‌ پرده‌ گوش‌ را می‌آزارد و روح‌ را می‌فرساید. تحمل‌ 
این‌ نوع‌ صدا دشوار است‌، ‏اما آنچه‌ به‌راستی‌ مایه‌ عذاب‌ 
است‌، ‏علت‌ اصلی‌ این‌ گونه‌ داد و فریادها است‌ که‌ همانا 
سرکشی‌ و نااطاعتی‌ کودکانه‌ است‌. »فرزندان‌« اسرائیل‌ 
نیز وقتی‌ از پای‌ کوه‌ سینا به‌ جانب‌ سرزمین‌ کنعان‌ در 
و  گله‌  و  می‌دادند  سر  فغان‌  و  ناله‌  مدام‌  بودند، ‏ حرکت‌ 
ایمان‌ خبری‌  از  شکایت‌ می‌کردند. تمام‌ توجه‌شان‌ معطوف‌ مصائب‌ کنونی‌شان‌ بود. 

نبود، ‏و بدین‌ ترتیب‌ باعث‌ شدند سفرشان‌ چهل‌ سال‌ طولانی‌تر شود.
کتاب‌ اعداد که‌ داستان‌ مصیبت‌بار بی‌ایمانی قوم‌ اسرائیل‌ است‌، ‏باید برای‌ تمام‌ قوم‌ خدا 
درس‌ عبرتی‌ بزرگ‌ باشد. خدا ما را دوست‌ دارد و بهترین‌ها را برای‌ ما می‌خواهد. 
بنابراین‌ شایسته‌ است‌ به‌ او اعتماد کنیم‌. و اما کتاب‌ اعداد در خصوص‌ صبر و تحمل‌ خدا 
نیز تصویری‌ روشن‌ ارائه‌ می‌دهد. او را می‌بینیم‌ که‌ به‌ کرّات‌ از مجازات‌ قوم‌ صرف‌نظر 
می‌کند و آنان‌ را مصون‌ نگاه‌ می‌دارد. بااینحال‌ صبر او را نباید مورد آزمایش‌ قرار داد، ‏

زیرا زمان‌ داوری‌ او عاقبت‌ فرا خواهد رسید؛ بنابراین‌ باید از او اطاعت‌ کنیم‌.
در آغاز کتاب‌ اعداد، ‏قوم‌ اسرائیل‌ در پای‌ کوه‌ سینا اردو زده‌اند. قوم‌ احکام‌ خدا را 
در اختیار داشتند، ‏و سرشماری‌ در جریان‌ بود تا مشخص‌ شود چند نفر مرد جنگی‌ در 
اسرائیل‌ وجود دارد. سپس‌ قوم‌ را می‌بینیم‌ که‌ »تقدیس‌« می‌شوند، ‏بدین‌ معنا که‌ برای‌ 
خدا کنار گذارده‌ می‌شوند و قوم‌ خاص‌ او می‌گردند. بدین‌ ترتیب‌ خدا قوم‌ را برای‌ 

دریافت‌ میراثش‌ آماده‌ می‌کرد، ‏هم‌ از نظر روحانی‌ و هم‌ از لحاظ‌ جسمانی‌.
اما بعد غرغر و شکایت‌ شروع‌ شد. قوم‌ اول‌ از غذا شکایت‌ کردند و بعد از اقتدار و 
رهبری‌ موسی‌. خدا برخی‌ را مجازات‌ کرد، ‏اما به‌خاطر دعاهای‌ موسی‌ از سر تقصیرات‌ 
قوم‌ گذشت‌. قوم‌ آنگاه‌ به‌ قادش‌ رسیدند و جاسوسانی‌ به‌ کنعان‌ فرستاده‌ شدند تا قدرت‌ 
و توانایی‌ آن‌ را بسنجند. در بازگشت‌، ‏ده‌ تن‌ از این‌ جاسوسان‌ داستانهایی‌ وحشتناک‌ 
در مورد مردمان‌ غول‌آسای‌ آن‌ سرزمین‌ تعریف‌ کردند. تنها کالیب‌ و یوشع‌ بودند که‌ 
تشویق‌کنان‌ از قوم‌ خواستند که‌ »بیایید فوراً هجوم‌ ببریم‌ و آنجا را تصرف‌ کنیم‌...!« اما 
گزارش‌ این‌ دو که‌ در اقلیت‌ بودند، ‏بر مردمی‌ که‌ از شنیدن‌ خبرهای‌ هولناک‌ آن‌ ده‌ نفر 
به‌ وحشت‌ افتاده‌ بودند، ‏کارگر نیفتاد. خدا به‌خاطر این‌ بی‌ایمانی‌ قوم‌، ‏اعلام‌ داشت‌ که‌ از 
نسل‌ فعلی قوم‌، ‏هیچ‌ کس‌ روی‌ سرزمین‌ موعود را نخواهد دید و همه‌ در بیابان‌ خواهند 
مرد، ‏و بدین‌ ترتیب‌ دوران‌ »سرگردانی‌« آغاز شد. در این‌ دوران‌ سرگردانی‌ در بیابان‌، ‏
غرغر و شکایت‌، ‏نافرمانی‌، ‏مجازات‌ و مرگ‌، ‏یکی‌ پس‌ از دیگری‌ از پی‌ هم‌ می‌آیند. 
آیا بهتر نبود قوم‌ از همان‌ اول‌ به‌ کلام‌ خدا اعتماد می‌کردند و وارد سرزمین‌ او می‌شدند! 
و اما اکنون‌ دوران‌ انتظاری‌ وحشتناک‌ آغاز می‌شد - انتظار برای‌ مرگ‌ تدریجی نسل‌ 
قدیم‌، ‏و نیز این‌ انتظار که‌ آیا نسل‌ جدید وفادارانه‌ از خدا اطاعت‌ خواهد کرد یا خیر.

کتاب‌ اعداد همان‌ طور که‌ آغاز شد، ‏پایان‌ می‌یابد: ‏در هر دو حالت‌، ‏قوم‌ را می‌بینیم‌ 
که‌ در حال‌ آماده‌ شدن‌ می‌باشند. نسل‌ جدید قوم‌ اسرائیل‌ سرشماری‌ می‌شوند و تقدیس‌ 



سرگردانی‌
در بیابان‌

دومین‌ سرشماری‌؛
پیشگویی‌ بلعام‌

1407 ق‌.م‌.

انتصاب‌ یوشع‌ به‌
رهبری‌ قوم‌؛

ورود به‌ کنعان‌
1406 ق‌.م‌.

آغاز دوران‌
حکومت‌ داوران‌

1375

حکومتی‌ متحد
تحت‌ حکومت‌
شائول‌ 1050

می‌گردند. و پس‌ از شکست‌ دادن‌ سپاهیان‌ متعدد، ‏سرانجام‌ در شرق‌ رود اردن‌ ساکن‌ 
می‌شوند. آنان‌ اکنون‌ خود را با بزرگترین‌ آزمایش‌ روبه‌رو می‌بینند: ‏باید از رود عبور 

کنند و سرزمین‌ زیبایی‌ را که‌ خدا به‌ آنان‌ وعده‌ داده‌، ‏تصاحب‌ نمایند.

تقسیم‌بندی‌ کلی‌:‏

الف‌ - آماده‌ شدن‌ برای‌ سفر
)1:‏1 تا 10:‏10(

1ـ نخستین‌ سرشماری‌ قوم‌
2ـ وظیفه‌ لاویان‌

3ـ حفظ‌ پاکی‌ و طهارت‌ در اردوگاه‌
4- ستون‌ ابر و آتش‌ قوم‌ را طی‌ سفر هدایت‌ 

می‌کند

سرزمین‌  به‌سوی‌  سفرشان‌  طی‌  در  را  اسرائیل‌  قوم‌  نیازهای‌  تمام‌  خدا 
تأمین‌  عمر  سفر  در  نیز  را  ما  نیازهای‌  او  ساخت‌.  آورده‌  بر  موعود 

می‌کند.
اردوگاه‌، ‏ در  طهارت‌  و  پاکی‌  خصوص‌  در  اسرائیل‌  قوم‌  به‌  خداوند 
طهارت‌  و  پاکی‌  به‌  باید  نیز  ما  داد.  ارائه‌  دقیق‌  دستورالعمل‌هایی‌ 

کلیسایمان‌ اهمیت‌ بدهیم‌.

ب‌ - نخستین‌ مرحله‌ رسیدن‌ به‌ سرزمین‌ موعود
)10:‏11 تا 14:‏45(

1ـ قوم‌ شکایت‌ می‌کنند
2ـ مریم‌ و هارون‌ از موسی‌ انتقاد می‌کنند
3ـ جاسوسان‌ قوم‌ را به‌ شورش‌ وا می‌دارند

انتقاد کردند، ‏ وقتی‌ قوم‌ زبان‌ به‌ گله‌ و شکایت‌ گشودند و از موسی‌ 
سخت‌ مجازات‌ شدند. ما نیز باید مواظب‌ باشیم‌ بی‌جهت‌ از رهبرانمان‌ 

انتقاد و شکایت‌ نکنیم‌.
محروم‌  موعود  به‌ سرزمین‌  از ورود  شد  باعث‌  اسرائیل‌  قوم‌  بی‌ایمانی‌ 
گردند. ما نیز نباید بگذاریم‌ بی‌ایمانی‌ وارد زندگی‌مان‌ شود، ‏چون‌ باعث‌ 

خواهد شد نتوانیم‌ از برکاتی‌ که‌ خدا به‌ ما وعده‌ داده‌ بهرمند شویم‌.

ج‌ - سرگردانی‌ در بیابان‌
)15:‏1 تا 21:‏35(
1ـ قوانین‌ الحاقی‌

موسی‌  علیه‌  قوم‌  رهبران‌  از  بسیاری‌  2ـ 
شورش‌ می‌کنند

3ـ دستورالعمل‌هایی‌ برای‌ کاهنان‌ و لاویان‌
4ـ نسل‌ جدید

قوم‌ پس‌ از سالها سرگردانی‌ در بیابان‌، ‏رابطه‌ای‌ مستحکم‌تر با خدا برقرار 
نمودند. مشکلات‌ و سختی‌های‌ زندگی‌ ما نیز به‌ ما کمک‌ می‌کند تا 

مسیحیان‌ بهتر و قوی‌تری‌ باشیم‌.
بیش‌ از چهارده‌ هزار نفر در پی شورش‌ علیه‌ موسی‌ هلاک‌ شدند. ما نیز 
اگر اجازه‌ دهیم‌ نفاق‌ و نارضایتی‌ در زندگی‌مان‌ ریشه‌ بدواند، ‏به‌راحتی‌ 

دچار فاجعه‌ خواهیم‌ شد.

د - دومین‌ مرحله‌ رسیدن‌ به‌ سرزمین‌ موعود
)22:‏1 تا 36:‏13(
1ـ ماجرای‌ بلعام‌

2ـ دومین‌ سرشماری‌ قوم‌
3ـ دستورالعمل‌ در مورد هدایا

4ـ جنگ‌ با مدیان‌
را  خود  زمینهای  نیم‌،  و  قبیله  دو  افراد  5ـ 

دریافت می‌کنند
6ـ قوم‌ در دشت‌ موآب‌ اردو می‌زنند

بلعام‌ کسی‌ بود که‌ راه‌ درست‌ را می‌دانست‌، ‏اما تسلیم‌ وسوسه‌ پاداشِ 
مادی‌ شد و گناه‌ کرد. کافی‌ نیست‌ بدانیم‌ چه‌ چیز درست‌ است‌، ‏بلکه‌ 

باید آنچه‌ را که می‌دانیم‌ درست‌ است‌، ‏انجام‌ دهیم‌.
دو قبیله‌، ‏و نیز نیمی‌ از قبیله‌ای‌ سوم‌ را شاهدیم‌ که‌ سرزمینی‌ را که‌ به‌ 
بود، ‏ترجیح‌  داده‌ شده‌  آنها وعده‌  به‌  به‌ سرزمینی‌ که‌  چشم‌ می‌دیدند، ‏
دادند. ما نیز گاهی‌ اوقات‌ فکر می‌کنیم‌ سلیقه‌ ما از خداوند بهتر است‌، ‏
و حال‌ آنکه‌ افق‌ دید او بسی‌ وسیع‌تر از ما است‌ و در آنچه‌ می‌گوید، ‏

سلامت‌ روحانی‌ ما را نیز مد نظر دارد.
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موضوعات‌ مهم‌

اهمیت‌ موضوع‌توضیحاتموضوع

موسی‌ قوم‌ اسرائیل‌ را دو بار شمارش‌ کرد. سرشماری‌
واحدهای‌  به‌  اول‌  سرشماری‌  پی  در  قوم‌ 
پیاده‌نظام‌ تقسیم‌ شدند تا بتوانند بهتر از خود 
دفاع‌ کنند. سرشماری‌ دوم‌ آنها را برای‌ فتح‌ 
آماده‌  اردن‌، ‏ رود  شرق‌  در  واقع‌  سرزمین‌ 

ساخت‌.

مردم‌ اگر بنا است‌ در حرکت‌هایی‌ بزرگ‌ 
سازمان‌دهی‌  باید  باشند، ‏ مثمرثمر  و  مؤثر 
شوند، ‏آموزش‌ ببینند، ‏و تحت‌ رهبری‌ قرار 
قبل‌  است‌ که‌  عاقلانه‌تر آن‌  گیرند. همیشه‌ 
از تقبل‌ مسؤولیت‌هایی‌ بزرگ‌، ‏بهایی‌ را که‌ 
باید در ازای‌ آن‌ پرداخت‌، ‏ارزیابی‌ کرد. وقتی‌ 
از موانع‌ پیش‌ رو آگاهیم‌، ‏آسانتر می‌توانیم‌ 
از خطراتی‌ که‌ بر سر راهمان‌ کمین‌ کرده‌ 
است‌، ‏اجتناب‌ کنیم‌. باید به‌هنگام‌ انجام‌ کار 
خدا، ‏هر مانعی‌ را که‌ ممکن‌ است‌ در رابطه‌ 
ما با دیگران‌ خللی‌ ایجاد کند، ‏کنار بزنیم‌ تا 

از میزان‌ ثمردهی‌مان‌ کاسته‌ نشود.

در قادش‌ برنیع‌، ‏12 جاسوس‌ به‌ سرزمین‌ کنعان‌ شورش‌
اعزام‌ شدند تا ببینند استحکامات‌ نظامی‌ دشمن‌ 
به‌ چه‌ صورت‌ است‌. در بازگشت‌، ‏ده‌ تن‌ از 
آنان‌ گفتند باید موضوع‌ فتح‌ این‌ سرزمین‌ را 
فراموش‌ کرد و به‌ همان‌ مصر باز گشت‌. به‌ 
همین‌ جهت‌ قوم‌ از ورود به‌ سرزمین‌ موعود 
به‌  دست‌  می‌بایست‌  اسرائیل‌  زدند.  باز  سر 
انتخاب‌ می‌زد، ‏و متأسفانه‌ تصمیم‌ گرفت‌ بر 
شورش‌  و  طغیان‌  این‌  کند.  طغیان‌  خدا  ضد 
به‌صورت‌ قیام‌ رخ‌ نداد، ‏بلکه‌ به‌صورت‌ غرغر 

و شکایت‌ مداوم‌ از موسی‌ و خدا.

است‌  موضوعی‌  همواره‌  خدا  علیه‌  طغیان‌ 
جدی‌. چیزی‌ نیست‌ که‌ بشود آن‌ را سرسری‌ 
به‌شدت‌  را  گناه‌  اغلب‌  خدا  چون‌  گرفت‌، ‏
در  سرکشی‌  این‌  معمولًا  می‌کند.  مجازات‌ 
تمام‌  جنگی‌  به‌صورت‌  آغاز  در  خدا  برابر 
مرموز  به‌گونه‌ای‌  بلکه‌  نمی‌کند، ‏ جلوه‌  عیار 

در قالب‌ غرغر و شکایت‌ آغاز می‌شود.

قوم‌ اسرائیل‌ به‌خاطر این‌ طغیان‌، ‏40 سال‌ در سرگردانی‌
بیابان‌ سرگردان‌ شدند. این‌ امر نشان‌دهنده‌ آن‌ 
است‌ که‌ خدا گناه‌ را به‌شدت‌ مجازات‌ خواهد 
کرد. چهل‌ سال‌ مدت‌ زمانی‌ کافی‌ بود تا تمام‌ 
کسانی‌ که‌ هنوز پایبند سنن‌ و ارزشهای‌ مصر 

بودند، ‏یک‌ یک‌ هلاک‌ شوند.

خدا گناه‌ را به‌سختی‌ مجازات‌ می‌کند چون‌ 
خدایی‌ است‌ مقدس‌. سرگردانی‌ قوم‌ در بیابان‌ 
نشان‌دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ نااطاعتی‌ از فرامین‌ 
خدا تا چه‌ حد برای‌ او مسأله‌ای‌ جدی‌ است‌.

کنعان‌ سرزمین‌ موعود است‌، ‏همان‌ سرزمینی‌ سرزمین‌ کنعان‌
که‌ خدا به‌ ابراهیم‌، ‏اسحاق‌، ‏و یعقوب‌ وعده‌ 
داده‌ بود، ‏سرزمین‌ عهد و پیمان‌. خدا در نظر 
داشت‌ سرزمین‌ کنعان‌ را مسکن‌ قوم‌ خویش‌ 
سازد، ‏قومی‌ که‌ جدایشان‌ کرده‌ بود تا او را 

در روح‌ و راستی‌ بپرستند.

مجازات‌  به‌شدت‌  را  گناه‌  غالباً  گرچه‌  خدا 
می‌کند، ‏اما حتی‌ در حین‌ مجازات‌ نیز ما را 
به‌ مصالحه‌ و آشتی‌ فرا می‌خواند. به‌راستی‌ که‌ 
محبت‌ او چه‌ حیرت‌انگیز است‌! خدا همان‌ 
طور که‌ با محبت‌ و شریعت‌ خود قوم‌ اسرائیل‌ 
را به‌ سرزمین‌ موعود هدایت‌ کرد، ‏می‌خواهد 

به‌ زندگی‌ ما نیز هدف‌ و جهت‌ ببخشد.
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1ـ کوه‌ سینا  ماجراهای‌ کتاب‌ اعداد از آنجـا آغاز می‌شود 
که‌ موسی‌ در پـای‌ کوه‌ سینا است‌ و مردان‌ واجـد شرایط‌ 
که‌  حال‌  همان‌  در  می‌کند.  سرشماری‌  را‌  جنگ  برای‌ 
نبرد  برای‌  را  قوم‌ خود  فراهم می‌گردد، ‏ مقدمات‌ جنگ‌ 
سرزمین‌  می‌کردند.  آماده‌  داشتند  رو  پیش‌  که‌  روحانی‌ 
قوم‌  بودند  آماده‌  که‌  شریر  مردمان‌  از  بود  پر  موعود 
بیندازند.  گناه‌  ورطه‌  به‌  گوناگون‌  طرق‌  به‌  را  اسرائیل‌ 
زندگی‌  اسرائیل‌ روش‌  قوم‌  به‌ موسی‌ و  این‌ رو، ‏خدا  از 

خداپسندانه‌ را آموخت‌ )1:‏1 12:‏15(.
یک‌ساله‌  اقامتی‌  از  پس‌  اسرائیل‌  قوم‌  فاران‌   2ـ صحرای‌ 
و  کردند  جمع‌  را  خود  چادرهای‌  سینا، ‏ کوه‌  پای‌  در 
در  موعود شدند.  راهی‌ سرزمین‌  فاران‌  بیابان‌  از طریق‌ 
ارزیابی‌  برای‌  قبیله‌  هر  رهبران‌  که‌  بود  فاران‌  بیابان‌ 
شدند.  فرستاده‌  جاسوسی‌  به‌  جدید  سرزمین‌  در  اوضاع‌ 
باز  خود  مأموریت‌  از  روز   40 از  پس‌  جاسوسان‌  این‌ 
به‌  ورود  از  همگی‌  کالیب‌، ‏ و  یوشع‌  جز  اما  گشتند، ‏
سبب‌  به‌  اسرائیل‌  قوم‌  بودند.  بیمناک‌  موعود  سرزمین‌ 
بیابان‌  در  تمام‌  سال‌  چهل‌  شدند  مجبور  بی‌ایمانی‌شان‌ 

سرگردان‌ باشند )12:‏16 تا 19:‏22(.

سالهای‌  آخرین‌  در  برنیع‌   قادش‌  3ـ 
می‌بینیم‌  را  اسرائیل‌  قوم‌  سرگردانی‌، ‏
که‌ بار دیگر به‌سوی‌ سرزمین‌ موعود 
چشم‌ می‌دوزند. قادش‌ برنیع‌ واحه‌ای‌ 
اکثر دوران‌ سرگردانی‌  قوم‌  بود که‌ 
را در آنجا سپری‌ کرده‌ بودند. مریم‌ 
این‌ مکان‌ در گذشت‌، ‏و هم‌ در  در 
اینجا بود که‌ موسی‌ با خشم‌ بر صخره‌ 
کوفت‌ و با این‌ کار، ‏به‌ آرزوی‌ خود 
یعنی‌ ورود به‌ سرزمین‌ موعود نرسید 

)فصل‌ 20(.
شنید  عَراد  پادشــاهِ  وقتی‌  عـراد   4ـ 
حرکتند، ‏ حال‌  در  اسرائیل‌  قوم‌  که‌ 
سختی‌  به‌  اما  کـرد؛  حمله‌  آنان‌  به‌ 
شکـست‌ خورد. آنگـاه‌ موسی‌ قـوم‌ 
در  مشـرق‌  و  جنـوب‌  طـرف‌  به‌  را 
کرد  رهبـری‌  مرده‌، ‏ دریـای‌  حوالی‌ 

)21:‏1ـ3(.
از  می‌خواستند  اسرائیل‌  قوم‌  ادوم‌   5ـ 
این‌  ادوم‌  پادشاه‌  اما  بگذرند، ‏ ادوم‌ 
اجازه‌ را به‌ آنان‌ نداد )20:‏14ـ22(. از 
این‌ رو مأیوس‌ و نومید، ‏ناچار شدند 
ادوم‌ را دور بزنند. قوم‌ زبان‌ به‌ گله‌ 
خدا  بنابراین‌  گشودند؛  شکایت‌  و 
سمی‌  مارهای‌  مجازات‌، ‏ به‌عنوان‌  نیز 
مارگزیدگان‌  فرستاد.  سراغشان‌  به‌ 
مار  به‌  با نگریستن‌  تنها  می‌توانستند 
مفرغی‌، ‏سلامت‌ خویش‌ را باز یابند 

)21:‏4ـ9(.
6ـ عمون‌  سپس‌ سیحون‌، ‏پادشاه‌ اموری‌ها نیز به‌ قوم‌ اسرائیل‌ 
اجازه‌ عبور نداد. او به‌ قوم‌ اسرائیل‌ حمله‌ کرد، ‏اما سخت‌ از 

آنان‌ شکست‌ خورد )21:‏21ـ32(.
7ـ باشان‌  موسی‌ پس‌ از تسخیر سرزمین‌ اموری‌ها، ‏جاسوسانی‌ 
به‌ باشان‌ فرستاد. عوجِ پادشاه‌ به‌ آنان‌ حمله‌ کرد، ‏اما او نیز 

به‌ سختی‌ شکست‌ خورد )21:‏33ـ35(.
8ـ دشت‌ موآب‌  قوم‌ در دشت‌ موآب‌ واقع‌ در شرق‌ رود 
در  آنان‌  حال‌  زدند.  اردو  اریحا، ‏ مقابل‌  درست‌  و  اردن‌ 

آستانه‌ ورود به‌ سرزمین‌ موعود بودند )22:‏1(.
9ـ موآب‌  بالاق‌، ‏پادشاه‌ موآب‌، ‏که‌ از کثرت‌ تعداد اسرائیلیان‌ 
را  بلعام‌  نام‌  به‌  بود، ‏جادوگری‌ مشهور  افتاده‌  به‌ وحشت‌ 
فرا خواند تا قوم‌ اسرائیل‌ را از فراز کوههای‌ مشرف‌ به‌ 
اردوگاهشان‌ نفرین‌ کند. اما خداوند کاری‌ کرد که بلعام‌ 
به‌عوض‌ نفرین‌، ‏برای‌ آنان‌ برکت‌ بطلبد )22:‏2 24:‏25(.

10ـ جلعاد  قبایل‌ رئوبین‌ و جاد تصمیم‌ گرفتند در سرزمین‌ 
حاصلخیز جلعاد واقع‌ در شرق‌ رود اردن‌ مستقر شوند، ‏زیرا در 
آنجا برای‌ گوسفندانشان‌ چراگاههای‌ خوبی‌ وجود داشت‌. اما 
نخست‌ قول‌ دادند به‌ قبایل‌ دیگر کمک‌ کنند تا سرزمین‌های‌ 

غرب‌ رود اردن‌ را به‌ تسخیر خود در آورند )فصل‌ 32(.
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الف‌ ـ آماده‌ شدن‌ برای‌ سفر )1:‏1 تا 10:‏10(
قوم‌ اسرائیل‌ در کوه‌ سینا دستورالعمل‌های‌ دقیقی‌ دریافت‌ نمودند در این‌ خصوص‌ که‌ 
در سرزمین‌ جدیدی‌ که‌ خدا می‌خواست‌ به‌ آنها بدهد،‏ چگونه‌ زندگی‌ کنند. سرشماری‌ 
پِسَح‌ به‌جا آورده‌ شد؛ و بدین‌ ترتیب‌ قوم‌ یادِ یک‌ سال‌  صورت‌ گرفت‌ و دومین‌ عید 
آزادی‌ از اسارت‌ مصر را گرامی‌ داشتند. قوم‌ اکنون‌ آماده‌ بودند سفرشان‌ را به‌سوی‌ 
سرزمین‌ موعود از سر گیرند. خداوند درست‌ همان‌طور که‌ قوم‌ اسرائیل‌ را آماده‌ کرد،‏ 

ما را نیز برای‌ سفر زندگی‌ آماده‌ می‌سازد.

1ـ نخستین‌ سرشماری‌ قوم‌
خداوند دستور می‌دهد سرشماری‌ به‌عمل‌ آید

در روز اولِ ماه‌ دوم‌ از سال‌ دوم‌، بعد از بيرون‌ آمدن‌ قوم‌ اسرائيل‌ از  1 
مصر، زمانی كه‌ قوم‌ در بيابان‌ سينا اردو زده‌ بود، خداوند در خيمة 
عبادت‌ به‌ موسی فرمود: 2-15»تو و هارون‌ به‌ كمک رهبران‌ هر قبيله‌، قوم‌ 
اسرائيل‌ را برحسب‌ قبيله‌ و خاندان‌ سرشماری كنيد و تمام‌ مردان‌ بيست‌ ساله‌ 
و بالاتر را كه‌ قادر به‌ جنگيدن‌ هستند بشماريد.« رهبرانی كه‌ از هر قبيله‌ برای 

اين‌ كار تعيين‌ شدند عبارت‌ بودند از:
اليصور )پسر شدی‌ئور(، از قبيلة رئوبين‌؛

شلومی‌ئيل‌ )پسر صوريشدای(، از قبيلة شمعون‌؛
نحشون‌ )پسر عميناداب‌(، از قبيلةي هودا؛
نتنائيل‌ )پسر صوغر(، از قبيلةي ساكار؛
الی‌آب‌ )پسر حيلون‌(، از قبيله‌ زبولون‌؛

اليشمع‌ )پسر عميهود(، از قبيلة افرايم‌، پسري وسف‌؛
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1:‏2  خدا از قوم‌ خواست‌ کار طاقت‌فرسای‌ سرشماری‌ را 
انجام‌ دهند تا بفهمند وظیفه‌ خطیری‌ که‌ پیش‌ رو دارند، ‏تا 
چه‌ حد مهم‌ است‌. خدا می‌خواست‌ آنان‌ از وضعیت‌ خود، ‏
وظایف‌  وقتی‌  باشند.  داشته‌  ذهن‌  در  وسیع‌تر  تصویری‌ 
روزانه‌مان‌ برای‌ ما یکنواخت‌ و خسته‌کننده‌ می‌شود، ‏پی‌ 
این‌ وظائف‌ می‌تواند به‌ کاری‌  بردن‌ به‌ هدف‌ و اهمیت‌ 
موسی‌  که‌  طور  همان‌  درست‌  بخشد.  تازگی‌  ملال‌آور 
می‌بایست‌ تعداد مردانی‌ را که‌ برای‌ جنگ‌ یا انجام‌ کارِ 
خدا آماده‌ بودند بداند، ‏ما نیز لازم‌ است‌ از امکانات‌ خود 
مایه‌  از وقت‌ خود  اگر  باشیم‌.  داشته‌  اختیار  در  فهرستی‌ 
گذاشته‌، ‏از هر آنچه‌ دارید »سرشماری‌« به‌عمل‌ آورید، ‏
خویشان‌، ‏وضعیت‌  و  دوستان‌  ثروت‌، ‏ و  دارایی‌  از  یعنی‌ 
روحانی‌، ‏نحوه‌ استفاده‌ از وقت‌، ‏و اهداف‌ و آرمان‌هایتان‌، ‏

این‌ کار باعث‌ خواهد شد بتوانید خدا را بهتر و مؤثرتر 
خدمت‌ نمایید.

قطعاً کاری‌ طولانی‌ و  انجام‌ چنین‌ سرشماری‌  1:‏2ـ15  
بدون‌  و  وقت‌کشی‌  روی‌  از  صرفاً  اما  بود، ‏ خسته‌کننده‌ 
انجام‌ نمی‌شد. لازم‌ بود  آنکه‌ فایده‌ای‌ در بر داشته‌ باشد 
از  قبل‌  اسرائیل‌  تا  می‌شد  مشخص‌  جنگی‌  مردان‌  تعداد 
در چه‌  نظامی‌اش‌  قدرت‌  بداند  موعود  به‌ سرزمین‌  ورود 
حد است‌. از این‌ گذشته‌، ‏لازم‌ بود تمام‌ قبایل‌ سازمان‌دهی‌ 
نیاز  به‌ چه‌ مقدار زمین‌  قبیله‌  معلوم‌ شود هر  تا  می‌شدند 
قبایل‌  نسب‌نامه‌  تعیین‌  به‌  سرشماری‌  این‌  به‌علاوه‌  دارد. 
مختلف‌ نیز کمک‌ می‌کرد. اگر چنین‌ سرشماری‌ صورت‌ 
نمی‌گرفت‌، ‏کار فتح‌ و سازمان‌دهی‌ سرزمین‌ موعود بسیار 

دشوارتر می‌شد.



جملی‌ئيل‌ )پسر فدهصور(، از قبيلة منسی، پسري وسف‌؛
ابيدان‌ )پسر جدعونی(، از قبيلة بنيامين‌؛
اخيعزر )پسر عميشدای(، از قبيلة دان‌؛
فجعی‌ئيل‌ )پسر عكران‌(، از قبيلة اشير؛
الياساف‌ )پسر دعوئيل‌(، از قبيلة جاد؛
اخيرع‌ )پسر عينان‌(، از قبيلة نفتالی.

16اينها رهبرانی بودند كه‌ از ميان‌ قوم‌ اسرائيل‌ برای اين‌ كار انتخاب‌ شدند.
17و18و19در همان‌ روز موسی و هارون‌ همراه‌ رهبران‌ قبايل‌، تمام‌ مردان‌ بيست‌ 
به‌  همانطور كه‌ خداوند  و  نمودند  احضار  اسم‌نويسی  برای  را  بالاتر  و  ساله‌ 
موسی امر فرموده‌ بود هر مرد برحسب‌ خاندان‌ و خانواده‌اش‌ اسم‌نويسی شد. 

20-46نتيجة نهايی سرشماری از اين‌ قرار است‌:
از قبيلة رئوبين‌ )پسر ارشدي عقوب‌(، 500ر46 نفر،

از قبيلة شمعون‌، 300ر59 نفر،
از قبيلة جاد، 650ر45 نفر،

از قبيلةي هودا، 600ر74 نفر،
از قبيلةي ساكار، 400ر54 نفر،
از قبيلة زبولون‌، 400ر57 نفر،

از قبيلة افرايم‌ )پسري وسف‌(، 500ر40 نفر،
از قبيلة منسی )پسري وسف‌(، 200ر32 نفر،

از قبيلة بنيامين‌، 400ر35 نفر،
از قبيلة دان‌، 700ر62 نفر،
از قبيلة اشير، 500ر41 نفر،

از قبيلة نفتالی، 400ر53 نفر،
جمع‌ كل‌، 550ر603 نفر.

موسی  به‌  خداوند  چون‌  نمی‌شد،  لاوی  مردان‌  شامل‌  سرشماری  47و48و49اين‌ 
فرموده‌ بود: »تمام‌ قبيلة لاوی را از خدمت‌ نظام‌ معاف‌ كن‌ و ايشان‌ را در 
اين‌ سرشماری منظور نكن‌؛ 50زيرا وظيفة لاوی‌ها انجام‌ امور خيمة عبادت‌، و 
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بود، ‏  نفر  550ر603  مردها  تعداد  فقط‌  اگر  1:‏20ـ46  
پس‌ احتمالًا کل‌ جمعیت‌ اسرائیل‌ بر‌ بیش‌ از دو میلیون‌ 
نفر بالغ‌ می‌شد. چطور ممکن‌ بود این‌ همه‌ جمعیت‌ ثمره‌ 
خانواده‌ 70 نفری‌ یعقوب‌ باشد که‌ به‌ مصر کوچ‌ کرده‌ 
تعداد  بر  که‌  می‌خوانیم‌  خروج‌  اول‌  فصل‌  در  بودند؟ 
بنی‌اسرائیل‌ که‌ از نسل‌ یعقوب‌ بودند، ‏روزبه‌روز افزوده‌ 
بیش‌  بود.  انفجار جمعیت‌ شده‌  قوم‌ دچار  این‌  و  می‌شد 

از چهارصد سال‌ اقامت‌ در مصر برای‌ این‌ قوم‌ فرصتی‌ 
قوم‌  شوند.  تبدیل‌  کثیر  به‌ جمعیتی‌  تا  بود  کافی‌  کاملًا 
دوام‌  بیابان‌  در  توانستند  به‌خوبی‌  مصر  ترک‌  از  پس‌ 
آورند زیرا خدا به‌ طور معجزه‌آسا برایشان‌ آب‌ و غذا 
رهبران‌  که‌  می‌خوانیم‌  22:‏3  اعداد  در  می‌کرد.  فراهم‌ 
افتاده‌  وحشت‌  به‌  اسرائیلی‌ها  تعداد  کثرت‌  از  موآب‌ 

بودند.



جابجايی آن‌ است‌. ايشان‌ بايد درجوار خيمة عبادت‌ زندگی كنند. 51هنگام‌ 
جابجايی خيمة عبادت‌ لاويها بايد آن‌ را جمع‌ كنند و دوباره‌ آن‌ را برپا سازند. 
قبايل‌  از  52هري ک  شد.  خواهد  كشته‌  بزند  دست‌  آن‌  به‌  ديگری  هركسِ 
اسرائيل‌ بايد دارای اردوگاه‌ جداگانه‌ای بوده‌، عَلَم‌ خاص‌ خود را داشته‌ باشند. 
53لاوی‌ها بايد گرداگرد خيمة عبادت‌ خيمه‌ زنند تا مبادا كسی به‌ خيمة عبادت‌ 

نزديک شده‌، مرا خشمگين‌ سازد و من‌ قوم‌ اسرائيل‌ را مجازات‌ كنم‌.«
54پس‌ قوم‌ اسرائيل‌ آنچه‌ را كه‌ خداوند به‌ موسی امر فرموده‌ بود، انجام‌ دادند.

محل‌ اردوی‌ قبایل‌ مختلف‌ اسرائیل‌

خداوند اين‌ دستورات‌ را نيز به‌ موسی و هارون‌ داد: »قبايل‌ بنی‌اسرائيل‌  2 
بايد گرداگرد خيمة عبادت‌ با فاصلة معينی از آن‌ اردو بزنند و هري ک 

عَلَم‌ و نشان‌ ويژة خود را داشته‌ باشند.«
3-31جايگاه‌ قبيله‌ها به‌ ترتيب‌ زير بود:

تعداد رهبر	 قبيله‌	
600ر74 نفر نحشون‌)پسر عميناداب‌(	 يهودا	
400ر54 نفر نتنائيل‌ )پسر صوغر(	 يساكار	
400ر57 نفر الی‌آب‌ )پسر حيلون‌(	 زبولون‌	

بنابراين‌، تعداد كل‌ افراد ساكن‌ در بخش‌ي هودا كه‌ در سمت‌ شرقی اردوگاه‌ قرار 
داشت‌، 400ر186 نفر بود. هرگاه‌ بنی‌اسرائيل‌ به‌ مكان‌ تازه‌ای كوچ‌ می‌كردند، 

اين‌ سه‌ قبيله‌ به‌ ترتيب‌، پيشاپيش‌ حركت‌ می‌كردند و راه‌ را نشان‌ می‌دادند.
تعداد رهبر	 قبيله‌	

500ر46 نفر اليصور)پسر شدی‌ئور(	 رئوبين‌	
300ر59 نفر شلومی‌ئيل‌)پسر صوريشدای(	 شمعون‌	
650ر45 نفر الياساف‌ )پسر دعوئيل‌(	 جاد	
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1:‏54  حتی‌ نحوه‌ سازمان‌دهی‌ اردوگاه‌ قوم‌ اسرائیل‌ نیز بنا  
به‌ دستور خود خدا بود! قوم‌ با پیروی‌ از دستورات‌ و شیوه‌ 
سازمان‌دهی‌ او بسی‌ بر کارآیی‌ خود افزودند، ‏هرچند دلیل‌ 
دستورات‌ خدا همیشه‌ برایشان‌ روشن‌ نبود. اگر در یک‌ 
گروه‌، ‏هر کس‌ ساز خود را بزند و راه‌ خود را در پیش‌ 
گیرد، ‏چنین‌ گروهی‌ نمی‌تواند چنان‌ که‌ باید و شاید برای‌ 
امر هدایت‌  افراد گروه‌ در  اما اگر  خدا مفید واقع‌ شود. 
و سازمان‌دهی‌ خود متکی‌ به‌ خدا باشند، ‏مفیدتر و مثمر 

ثمرتر خواهند بود.
2:‏2  قوم‌ اسرائیل‌ به‌ چند دلیل‌ بر حسب‌ قبایل‌ مختلف‌ 
سازمان‌دهی‌ شد: ‏)1( از این‌ طریق‌ بهتر می‌شد چنین‌ جمعیت‌ 
انبوهی‌ را اداره‌ و رهبری‌ کرد. )2( کار تقسیم‌ سرزمین‌ 

و  فرهنگ‌  از  امر جزئی‌  این‌   )3( موعود آسانتر می‌شد. 
میراث‌ قوم‌ بود )آنان‌ یکدیگر را نه‌ به‌ نام‌ خانوادگی‌، ‏بلکه‌ 
از روی‌ خاندان‌، ‏طایفه‌، ‏و قبیله‌  می‌شناختند(. )4( ثبت‌ 
شجره‌نامه‌های‌ دقیق‌ و مفصل‌ با کنار هم‌ بودن‌ قبایل‌ بسیار 
آسانتر می‌شد. اهمیت‌ شجره‌نامه‌ در این‌ بود که‌ هر کس‌ 
تنها از این‌ طریق‌ می‌توانست‌ ثابت‌ کند به‌راستی‌ جزو قوم‌ 
برگزیده‌ خدا است‌. )5( سفر آسانتر می‌شد زیرا هر کس‌ 
می‌دانست‌ عَلَم‌ قبیله‌اش‌ به‌ چه‌ صورت‌ است‌. عَلَم‌، ‏علامتی‌ 
بود از جنس‌ پارچه‌، ‏پر، ‏یا سایر مواد. آن‌ را به‌ تیرکی‌ 
نصب‌ می‌کردند و به‌ هنگام‌ سفر بر می‌افراشتند. به‌ هنگام‌ 
سفر، ‏افراد هر قبیله‌ به‌ دنبال‌ عَلَم‌ قبیله‌ مربوطه‌شان‌ حرکت‌ 

می‌کردند تا بدین‌ ترتیب‌ کنار هم‌ باشند و گم‌ نشوند.



بنابراين‌، تعداد كل‌ افراد ساكن‌ در بخش‌ رئوبين‌ كه‌ در سمت‌ جنوبی اردوگاه‌ 
قرار داشت‌، 450ر151 نفر بود. هر وقت‌ بنی‌اسرائيل‌ كوچ‌ می‌كردند، اين‌ سه‌ 

قبيله‌ به‌ ترتيب‌ در رديف‌ بعدی قرار می‌گرفتند.
با خيمة عبادت‌ حركت‌ می‌كردند. هنگام‌  پشت‌ سر اين‌ دو رديف‌، لاويها 
كوچ‌، افراد هر قبيله‌ زير علم‌ خاص‌ خود، دسته‌ جمعی حركت‌ می‌كردند، به‌ 

همان‌ ترتيبی كه‌ در اردوگاه‌، هر قبيله‌ از قبيلة ديگر جدا بود.
تعداد رهبر	 قبيله‌	

500ر40 نفر اليشمع‌ )پسر عميهود(	 افرايم‌	
200ر32 نفر جملی‌ئيل‌ )پسر فدهصور(	 منسی‌	
400ر35 نفر ابيدان‌ )پسر جدعونی(	 بنيامين‌	

بنابراين‌، تعداد كل‌ افراد ساكن‌ در بخش‌ افرايم‌ كه‌ در سمت‌ غربی اردوگاه‌ 
قرار داشت‌، 100ر108 نفر بود. موقع‌ كوچ‌ كردن‌، اين‌ سه‌ قبيله‌ به‌ ترتيب‌ در 

رديف‌ بعدی قرار داشتند.
تعداد رهبر	 قبيله‌	

700ر62 نفر اخيعزر )پسر عميشدای(	 دان‌	
500ر41 نفر فجعی‌ئيل‌ )پسر عكران‌(	 اشير	
400ر53 نفر اخيرع‌ )پسر عينان‌(	 نفتالی‌	

بنابراين‌، تعداد كل‌ افراد ساكن‌ در بخش‌ دان‌ كه‌ در سمت‌ شمالی اردوگاه‌ 
ترتيب‌،  به‌  قبيله‌  سه‌  اين‌  كوچ‌،  هنگام‌  بود.  نفر  600ر157  داشت‌،  قرار 
بنی‌اسرائيل‌،  سپاهيان‌  تعداد كل‌  32و33پس‌  می‌كردند.  همه‌ حركت‌  از  پس‌ 
550ر603 نفر بود )غير از لاوی‌ها كه‌ به‌ دستور خداوند سرشماری نشدند(. 
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34به‌ اين‌ ترتيب‌ قوم‌ اسرائيل‌ طبق‌ دستوری كه‌ خداوند به‌ موسی داده‌ بود، 
هري ک با خاندان‌ و خانوادة خود كوچ‌ می‌كرد و زير عَلَم‌ قبيلة خود اردو 

می‌زد.

2- وظیفه‌ لاویان‌

زمانی كه‌ خداوند در كوه‌ سينا با موسی صحبت‌ كرد، 2هارون‌ چهار  3 
پسر به‌ نامهای ناداب‌ )پسر ارشد(، ابيهو، العازار و ايتامار داشت‌.

3هر چهار نفر ايشان‌ برای خدمت‌ كاهنی انتخاب‌ و تقديس‌ شدند تا در خيمة 
عبادت‌ خدمت‌ كنند. 4ولی ناداب‌ و ابيهو بعلت‌ استفاده‌ از آتش‌ غير مجاز در 
حضور خداوند، در صحرای سينا مردند و چون‌ فرزندی نداشتند، فقط‌ العازار و 

ايتامار باقی ماندند تا پدرشان‌ هارون‌ را در خدمت‌ كاهنیي اری كنند.
بعنوان‌  ايشان‌ را  به‌ موسی فرمود: 6»قبيلة لاوی را فراخوان‌ و  5پس‌ خداوند 
بايد از دستورات‌ او پيروی  دستياران‌ هارون‌ نزد او حاضر كن‌. 7و8و9ايشان‌ 
نموده‌، بجای تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ خدمات‌ مقدس‌ خيمة عبادت‌ را انجام‌ دهند، زيرا 
ايشان‌ به‌ نمايندگی همة بنی‌اسرائيل‌ تعيين‌ شده‌اند تا زير نظر هارون‌ خدمت‌ 
كنند. مسئوليت‌ نگهداری خيمة عبادت‌ و تمام‌ اسباب‌ و اثاثيه‌ آن‌ بر عهدة 
ايشان‌ است‌. 10ولی فقط‌ هارون‌ وپسرانش‌ بايد وظايف‌ كاهنی را انجام‌ دهند؛ 

هركس‌ ديگری كه‌ بخواهد اين‌ كار را انجام‌ دهد بايد كشته‌ شود.«
قوم‌  ارشد  پسران‌  تمام‌  بجای  را  فرمود: »من‌ لاوی‌ها  موسی  به‌  11و12خداوند 
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2:‏34  این‌ اردوگاه‌ احتمالًا یکی‌ از بزرگترین‌ اردوگاهها  
در کل‌ تاریخ‌ بوده‌ است‌! تنها برای‌ اِسکان‌ دادنِ 000ر600 
مرد جنگی‌ در چادرها، ‏به‌ مکانی‌ به‌ مساحت‌ حدوداً 31 
کیلومتر مربع‌ نیاز بود، ‏چه‌ رسد با احتساب‌ زنان‌ و کودکان‌. 
احتمالًا اداره‌ چنین‌ گروه‌ کثیری‌ برای‌ موسی‌ کاری‌ دشوار 
و طاقت‌فرسا بوده‌ است‌. قوم‌ در ابتدای‌ سفر و نیز به‌هنگام‌ 
اقامتشان‌ در کوه‌ سینا، ‏هم‌ از خدا اطاعت‌ می‌کردند و هم‌ 
از موسی‌؛ و همه‌ چیز به‌خوبی‌ پیش‌ می‌رفت‌. اما به‌ مجرد 
ترک‌ کوه‌ سینا، ‏زبان‌ به‌ گله‌ و شکایت‌ گشودند و بنای‌ 
ناسازگاری‌ و نااطاعتی‌ گذاشتند. به‌زودی‌ مشکلات‌ یکی‌ 
پس‌ از دیگری‌ پدیدار شد و موسی‌ دیگر نتوانست‌ قوم‌ 
را آنطور که‌ باید و شاید اداره‌ کند. با مقایسه‌ کتاب‌های‌ 
خروج‌، ‏لاویان‌، ‏و اعداد، ‏به‌خوبی‌ می‌بینیم‌ که‌ وقتی‌ از خدا 
اطاعت‌ می‌کنیم‌، چقدر در زندگی‌ موفقیم‌ و وقتی‌ از او 

نااطاعتی‌ می‌کنیم‌، ‏چقدر ناکام‌ و درمانده‌.
آمده‌  10:‏1و2  لاویان‌  در  ابیهو  و  ناداب‌  ماجرای‌  3:‏4  

است‌.
3:‏10  بین‌ کهانت‌ هارون‌ در عهدعتیق‌ و کهانت‌ مسیح‌ در 

عهدجدید تفاوت‌ زیادی‌ وجود دارد. هارون‌ و فرزندانش‌ 
تنها کسانی‌ بودند که‌ می‌توانستند وظایف‌ کاهنی‌ را انجام‌ 
دهند و به‌ مکانی‌ که‌ خدا در آن‌ ساکن‌ بود نزدیک‌ شوند. 
اما حال‌ که‌ مسیح‌ کاهن‌ اعظم‌ ما است‌ و نزد خدا برای‌ ما 
شفاعت‌ می‌کند، ‏هر که‌ از او پیروی‌ کند کاهن‌ محسوب‌ 
مسیحیان‌  همه‌  اکنون‌  2:‏5،‏9(.  پطرس‌  )اول‌  می‌شود 
می‌توانند بی‌هیچ‌ ترس‌ و واهمه‌ به‌ حضور خدا بروند زیرا 
خودِ پسر خدا پیروانش‌ را به‌ این‌ کار تشویق‌ می‌کند. با 
مسیح‌  که‌  کاری‌  به‌واسطه‌  که‌  واقعیت‌  این‌  به‌  بردن‌  پی‌ 
داشته‌  خدا  با  می‌توانیم‌  ویژه‌ای‌  رابطه‌  چه‌  برایمان‌ کرده‌ 
باشیم‌، ‏قادر خواهیم‌ بود احساس‌ گناه‌ را پشت‌ سر گذاشته‌، ‏

تمام‌ گناهان‌ گذشته‌ را به‌ فراموشی‌ بسپاریم‌.
3:‏11ـ13  در اولین‌ واقعه‌ پسح‌، ‏خدا به‌ تمام‌  خانواده‌های‌ 
نمایند  او  وقف‌  را  ارشدشان‌  پسران‌  داد  دستور  اسرائیل‌ 
)خروج‌ 13:‏2(. بر پسران‌ ارشد قوم‌ بود که‌ در امر خدمت‌ 
وقف‌  تماماً  و  کنند  کمک‌  هارون‌  و  موسی‌  به‌  قوم‌  به‌ 
این‌ کار باشند. اما این‌ امر صرفاً اقدامی‌ موقتی‌ بود. خدا 
اکنون‌ تمام‌ مردان‌ قبیله‌ لاوی‌ را بر می‌گزیند تا جایگزین‌ 



اسرائيل‌ پذيرفته‌ام‌. لاوی‌ها از آن‌ من‌ هستند. 13اينها بعوض‌ تمام‌ پسران‌ ارشد 
بنی‌اسرائيل‌ وقف‌ من‌ شده‌اند. از روزی كه‌ پسران‌ ارشد مصری‌ها را كشتم‌، 
نخست‌زاده‌های بنی‌اسرائيل‌ را، چه‌ انسان‌ و چه‌ حيوان‌، از آن‌ خود ساختم‌، پس‌ 

آنها به‌ من‌ تعلق‌ دارند. من‌ خداوند هستم‌.«

سرشماری‌ قبایل‌ لاوی‌
14و15باز خداوند در صحرای سينا موسی را خطاب‌ كرده‌ فرمود: »قبيلة لاوی را 
برحسب‌ طايفه‌ و خاندان‌ سرشماری كن‌. پسران‌ را ازي ک ماهه‌ به‌ بالا بشمار.« 

16-24پس‌ موسی ايشان‌ را شمرد:
جرشون‌ 	: پسر لاوی‌	

لبنی، شمعی‌ 	: نوادگان‌ لاوی )نامهای طوايف‌(	
500ر7 نفر 	: تعداد	

الَياساف‌ )پسر لايَل‌( 	: رهبر	
سمت‌ غربی خيمة عبادت‌ 	: جايگاه‌ اردو	

25-30وظيفة اين‌ دو طايفة لاوی مراقبت‌ از خيمة عبادت‌ بود،ي عنی مراقبت‌ 
از پوششهای آن‌، پردة در ورودی خيمه‌، پرده‌های ديوار حياطی كه‌ اطراف‌ 
خيمه‌ و قربانگاه‌ است‌، پردة در ورودی حياط‌ و همة طنابها و همچنين‌ انجام‌ 

كارهای مربوط‌ به‌ آنها.
قهات‌ 	: پسر لاوی‌	

عَمرام‌،ي صها، حبرون‌، عزی‌ئيل‌ 	: نوادگان‌ لاوی )نامهای طوايف‌(	
600ر8 نفر 	: تعداد	

الَيصافان‌ )پسر عُزی‌ئيل‌( 	: رهبر	
سمت‌ جنوبی خيمة عبادت‌ 	: جايگاه‌ اردو	

عهد  از صندوق‌  مراقبت‌  از:  بود  عبارت‌  طايفة لاوی  چهار  اين‌  31-35وظيفة 
خيمة  در  كه‌  مختلفی  لوازم‌  قربانگاه‌ها،  چراغدان‌،  مقدس‌،  نان‌  ميز  خداوند، 
عبادت‌ بكار می‌رفت‌، پردة حايل‌ بين‌ قدس‌ و قدس‌الاقداس‌، و انجام‌ كارهای 
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این‌   شوند.  اسرائیل‌  مختلف‌  قبایل‌  ذکور  نخست‌زادگان‌ 
»در  بودند  موظف‌  می‌شدند، ‏ نامیده‌  لاویان‌  که‌  مردان‌ 
بر  قوم‌  به‌  باشند. مسؤولیت‌ خدمت‌  تمام‌ وقت‌«  خدمت‌ 
دوش‌ آنان‌ بود. پس‌ از بنای‌ خیمه‌ عبادت‌ نیز وظیفه‌شان‌ 
به‌  قربانی‌  تقدیم‌  مراقبت‌ کنند و در  از آن‌  بود که‌  این‌ 
قوم‌ کمک‌ نمایند. تمام‌ کاهنان‌ حتماً می‌بایست‌ از قبیله‌ 

لاوی‌ باشند.
3:‏25ـ28  مردان‌ قبیله‌ لاوی‌ خود را تمام‌ و کمال‌ وقف‌ 

احکام‌  تعلیم‌  و  قربانی‌، ‏ سوزاندن‌  قربانگاه‌، ‏ در  خدمت‌ 
در  اسرائیل‌  قوم‌  نمایندگان‌  ایشان‌  بودند.  نموده‌  شریعت‌ 
ملموس‌ هر آنچه‌ را که‌  به‌گونه‌ای‌  بودند و  پیشگاه‌ خدا 
خدا از قوم‌ انتظار داشت،‌ بدیشان‌ یادآور می‌شدند. هر فرد 
لاوی‌ تنها پس‌ از بیست ‌و پنج‌ سالگی‌ اجازه‌ داشت‌ وارد 
خدمت‌ شود. این‌ لاویان‌ جوان‌ احتمالًا پنج‌ سال‌ نیز زیر 
عاقبت‌ در سن‌ سی‌  و  تعلیم‌ می‌دیدند  ارشد  نظر کاهنان‌ 

سالگی‌ وارد خدمت‌ تمام‌وقت‌ می‌شدند.



كار  بر  و  بود  رهبران‌ لاوی‌ها  رئيس‌  هارون‌،  پسر  )العازار  آنها.  به‌  مربوط‌ 
خدمتگزاران‌ قدس‌ نظارت‌ می‌كرد.(

مراری‌ 	: پسر لاوی‌	
مَحلی، موشی‌ 	: نوادگان‌ لاوی‌)نامهای طوايف‌(	
200ر6 نفر 	: تعداد	

صوری‌ئيل‌)پسر ابيحايل‌( 	: رهبر	
سمت‌ شمالی خيمة عبادت‌ 	: جايگاه‌ اردو	

36و37وظيفة اين‌ دو طايفه‌ عبارت‌ بود از: مراقبت‌ از چوب‌ بست‌ خيمة عبادت‌، 
انجام‌  و  آن‌  سازی  برپا  لوازم‌  تمام‌  و  ستونها،  پايه‌های  ستونها،  پشت‌بندها، 
كارهای مربوط‌ به‌ آنها، و همچنين‌ مواظبت‌ از ستونهای گرداگرد حياط‌ و 

پايه‌ها و ميخها و طنابها.
38خيمة موسی و هارون‌ و پسرانش‌ می‌بايست‌ در سمت‌ شرقی خيمة عبادت‌، 

يعنی جلو آن‌ و رو به‌ آفتاب‌ برپا شود. ايشان‌ بجای قوم‌ اسرائيل‌ وظيفة مراقبت‌ 
از خيمة عبادت‌ را برعهده‌ داشتند. )هر كس‌ كه‌ كاهن‌ي ا لاوی نبود و وارد 

خيمة عبادت‌ می‌گرديد كشته‌ می شد.(
39پس‌ تعداد همة پسران‌ و مردان‌ لاوی كه‌ موسی و هارون‌ طبق‌ دستور خداوند 

ايشان‌ را شمردند، ازي ک ماهه‌ به‌ بالا 22 هزار نفر بود.

سرشماری‌ پسران‌ ارشد اسرائیل‌
40سپس‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »حالا تمام‌ پسران‌ ارشد بنی‌اسرائيل‌ را ازي ک 
ماهه‌ به‌ بالا بشمار و نام‌ هري ک از آنها را ثبت‌ كن‌. 41لاوی‌ها بعوض‌ پسران‌ 
ارشد بنی‌اسرائيل‌ به‌ من‌ كه‌ خداوند هستم‌ تعلق‌ دارند، و حيوانات‌ لاوی‌ها هم‌ 

بجای نخست‌زاده‌های حيوانات‌ تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ از آن‌ من‌ هستند.«
42پس‌ موسی همانطور كه‌ خداوند به‌ او دستور داده‌ بود، پسران‌ ارشد بنی‌اسرائيل‌ 

را شمرد 43و تعداد كل‌ پسران‌ ارشد ازي ک ماهه‌ به‌ بالا 273ر22 نفر بود.
44خداوند به‌ موسی فرمود: 45»حال‌ لاويها را بعوض‌ پسران‌ ارشد قوم‌ اسرائيل‌ 

و حيوانات‌ ايشان‌ را بجای نخستزاده‌های حيوانات‌ بنی‌اسرائيل‌ به‌ من‌ بده‌. آری، 
من‌ خداوند هستم‌ و لاويها از آن‌ من‌ می‌باشند. 46به‌ منظور بازخريد 273 نفر از 
پسران‌ ارشد اسرائيل‌ كه‌ اضافه‌ بر تعداد لاوی‌ها هستند 47و48برای هر نفر پنج‌ 

مثقال‌ نقره‌ بگير و به‌ هارون‌ و پسرانش‌ بده‌.«
49پس‌ موسی مبلغ‌ بازخريد 273 پسر ارشدی را كه‌ اضافه‌ بر تعداد لاوی‌ها 
بودند دريافت‌ كرد. )بقيه‌ پسران‌ ارشد از پرداخت‌ مبلغ‌ بازخريد معاف‌ بودند، 
چون‌ لاوی ها بعوض‌ ايشان‌ وقف‌ خداوند شده‌ بودند.( 50كل‌ مبلغ‌ بازخريد 
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معادل‌ 365ر1 مثقال‌ نقره‌ بود. 51موسی طبق‌ دستور خداوند، آن‌ را به‌ هارون‌ 
و پسرانش‌ تحويل‌ داد.

وظایف‌ بنی‌ قهات‌

سپس‌ خداوند به‌ موسی و هارون‌ فرمود: »بنی‌قهات‌ را كه‌ طايفه‌ای از  4 
قبيلة لاوی می‌باشند، بشمار. 3اين‌ سرشماری از تمام‌ مردان‌ سی ساله‌ 
تا پنجاه‌ ساله‌ كه‌ می‌توانند در خيمة عبادت‌ خدمت‌ كنند بعمل‌ آيد. 4وظايف‌ 
ابتدا  مقدس‌ ايشان‌ از اين‌ قرار است‌: 5وقتی كه‌ اردو بخواهد حركت‌ كند، 
بايد به‌ خيمة عبادت‌ داخل‌ شوند و پردة حايل‌ را پايين‌  هارون‌ و پسرانش‌ 
آورده‌، صندوق‌ عهد را با آن‌ بپوشانند. 6سپس‌ پرده‌ را با پوست‌ بز پوشانيده‌، 
يک پارچة آبی روی پوست‌ بز بكشند و چوبهای حامل‌ صندوق‌ عهد را در 

حلقه‌های خود قرار دهند.
7»بعد ايشان‌ بايدي ک پارچة آبی روی ميزی كه‌ نان‌ مقدس‌ بر آن‌ گذارده‌ 
می‌شود كشيده‌، بشقابها، قاشقها، كاسه‌ها، پياله‌ها و نان‌ مقدس‌ را روی آن‌ 
پارچة  آنگاه‌  ارغوانی روی آن‌ كشيده‌،  پارچة  بگذارند. 8سپس‌ي ک  پارچه‌ 
را در حلقه‌ها جای  ميز  بپوشانند و چوبهای حامل‌  بز  پوست‌  با  را  ارغوانی 

دهند.
9»پس‌ از آن‌ بايد چراغدان‌، چراغها، انبرها، سينی‌ها و ظرف‌ روغن‌ زيتون‌ را 
با پارچة آبی بپوشانند. 10تمام‌ اين‌ اشياء را بعداً در پوست‌ بز پيچيده‌، بسته‌ را 

رویي ک چهار چوب‌ حامل‌ قرار دهند.
پوست‌  با  را  آن‌  و  بكشند  قربانگاه‌ طلايی  آبی روی  پارچة  11»آنگاه‌ي ک 
بز پوشانيده‌، چوبهای حامل‌ را در حلقه‌های قربانگاه‌ بگذارند. 12كلية وسايل‌ 
بز  پوست‌  با  را  آن‌  پيچيده‌،  آبی  پارچة  دري ک  را  عبادت‌  خيمة  باقيماندة 

بپوشانند و روی چهار چوب‌ حامل‌ بگذارند.
13»خاكستر قربانگاه‌ را بايد دور بريزند و خود قربانگاه‌ را باي ک پارچة ارغوانی 
بپوشانند. 14تمام‌ وسايل‌ قربانگاه‌ از قبيل‌ آتش‌ دانها، چنگكها، خاک‌اندازها، 
كاسه‌ها و ظروف‌ ديگر را بايد روی پارچه‌ بگذارند و پوششی از پوست‌ بز 
روی آنها بكشند. آنگاه‌ چوبهای حامل‌ را در جاهای خود قرار دهند. 15وقتی 
كه‌ هارون‌ و پسرانش‌، كار جمع‌ كردن‌ خيمة عبادت‌ و كلية وسايل‌ آن‌ را 
تمام‌ كردند، بنی‌قهات‌ آمده‌، آنها را بردارند و به‌ هر جايی كه‌ اردو كوچ‌ 
می‌كند ببرند. ولی ايشان‌ نبايد به‌ اين‌ اشياء مقدس‌ دست‌ بزنند مبادا بميرند، 

پس‌ وظيفة مقدس‌ پسران‌ قهات‌، حمل‌ اشياء خيمة عبادت‌ است‌.
هدية  خوشبو،  بخور  روشنايی،  برای  روغن‌  مسئول‌  هارون‌،  پسر  16»العازار 

4:‏1
اعد 3:‏25ـ30

4:‏1
اعد 3:‏25ـ30

4:‏3
اعد 4:‏21ـ23 ؛ 8:‏23،‏24

4:‏3
اعد 4:‏21ـ23 ؛ 8:‏23،‏24

4:‏5
اعد 4:‏15

4:‏5
اعد 4:‏15

4:‏6
خرو 26:‏31
اعد 4:‏25

4:‏6
خرو 26:‏31
اعد 4:‏25

4:‏7
خرو 37:‏10ـ16

لاو 24:‏5ـ8

4:‏7
خرو 37:‏10ـ16

لاو 24:‏5ـ8

4:‏8
اعد 4:‏25

4:‏8
اعد 4:‏25

4:‏9
خرو 25:‏37،‏38

4:‏9
خرو 25:‏37،‏38

4:‏15
اعد 3:‏38 ؛ 4:‏5،‏17ـ19

4:‏15
اعد 3:‏38 ؛ 4:‏5،‏17ـ19

4:‏16
خرو 25:‏1ـ7 ؛ 30:‏22ـ38

4:‏16
خرو 25:‏1ـ7 ؛ 30:‏22ـ38

اعـداد 4،3 	329



آردی روزانه‌ و روغن‌ تدهين‌ باشد. درواقع‌، نظارت‌ بر تمام‌ خيمة عبادت‌ و 
هر چه‌ كه‌ در آن‌ است‌ به‌ عهدة او خواهد بود.«

17سپس‌ خداوند به‌ موسی و هارون‌ فرمود: 18»مواظب‌ باشيد بنی‌قهات‌ در حين‌ 
انجام‌ وظايف‌ خود از بين‌ نروند. 19آنچه‌ بايد بكنيد تا ايشان‌ به‌ هنگام‌ حمل‌ 
مقدس‌ترين‌ اشياء عبادتگاه‌ نميرند، اين‌ است‌: هارون‌ و پسرانش‌ با ايشان‌ داخل‌ 
عبادتگاه‌ شده‌، آنچه‌ را كه‌ هري ک از آنان‌ بايد حمل‌ كنند به‌ ايشان‌ نشان‌ 
داخل‌  لحظه‌  برایي ک  نبايد هرگز حتی  ايشان‌  اينصورت‌،  غير  20در  دهند. 

قدس‌ بشوند، مبادا به‌ اشياء مقدس‌ آنجا نگاه‌ كرده‌ بميرند.«

وظايف‌ بنی‌جرشون‌
21و22و23خداوند به‌ موسی فرمود: »همة مردان‌ سی ساله‌ تا پنجاه‌ سالة طايفة 

جرشون‌ از قبيلة لاوی را كه‌ می‌توانند در خيمة عبادت‌ خدمت‌ كنند، بشمار. 
24وظايف‌ ايشان‌ از اين‌ قرار است‌:

25»حمل‌ پرده‌های خيمة عبادت‌، خود خيمه‌ با پوششهای آن‌، پوشش‌ پوست‌ 
بز بالای آن‌، پردة در ورودی خيمه‌، 26حمل‌ پرده‌های ديوار حياط‌ و پردة در 
ورودی حياطی كه‌ در اطراف‌ قربانگاه‌ و خيمة عبادت‌ است‌، به‌ اضافة حمل‌ 
طنابها و تمام‌ لوازم‌ ديگر. ايشان‌ مسئول‌ حمل‌ و نقل‌ اين‌ اشياء هستند. 27هارون‌ 
و پسران‌ او، اين‌ وظايف‌ را برای جرشونی‌ها تعيين‌ خواهند نمود، 28و ايتامار 

پسر هارون‌ بر كار جرشونی‌ها نظارت‌ خواهد كرد.«

وظايف‌ بنی‌مراری‌
29و30خداوند فرمود: »همة مردان‌ سی ساله‌ تا پنجاه‌ سالة طايفة مراری از قبيلة 

لاوی را كه‌ می‌توانند در خيمة عبادت‌ خدمت‌ كنند، بشمار. 31هنگام‌ حمل‌ و 
نقل‌ خيمة عبادت‌، ايشان‌ بايد چوب‌ بست‌ خيمه‌، پشت‌بندها، ستونها، پايه‌ها، 
با پايه‌ها، ميخها، طنابها و هر چيز ديگری را كه‌  32ستونهای اطراف‌ حياط‌ 

مربوط‌ به‌ استفاده‌ و تعمير آنها باشد، حمل‌ كنند.
»وظيفة هركس‌ را با ذكر اسم‌، به‌ اوگوشزد نما. 33مردان‌ مراری نيز بايد تحت‌ 

نظر ايتامار پسر هارون‌ انجام‌ وظيفه‌ كنند.«
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4:‏27،‏28  افراد قبیله‌ جرشون‌ می‌توانستند از هر کدام‌  
به‌  می‌بایست‌  تنها  اما  بگیرند، ‏ دستور  هارون‌  پسران‌  از 
است‌  روشن‌  کاملًا  می‌دادند.  پس‌  حساب‌  هارون‌  خود 
که‌ حدود اختیارات‌، ‏وظائف‌ و مسؤولیت‌های‌ هر کس‌ 

به‌وضوح‌ به‌ او ابلاغ‌ می‌شد. خوب‌ است‌ که‌ شما نیز در 
روابطتان‌ با دیگران‌، ‏همیشه‌ حدود اختیارات‌ و وظائف‌ 
مشخص‌  و  روشن‌  به‌وضوح‌  را  مقابل‌  طرف‌  و  خود 

کنید.



سرشماری‌ از مردان‌ واجد شرایط‌ برای‌ خدمت‌ در خیمه‌ عبادت‌
34پس‌ موسی و هارون‌ و رهبران‌ ديگر، طايفة قهات‌ را سرشماری كردند. 
كنند  عبادتگاه‌ خدمت‌  در  می‌توانستند  ساله‌ كه‌  پنجاه‌  تا  ساله‌  35مردان‌ سی 
36جمعاً 750ر2 نفر بودند. 37اين‌ سرشماری بر اساس‌ دستوری كه‌ خداوند به‌ 

موسی داده‌ بود، انجام‌ شد. 38-41تعداد مردان‌ طايفة جرشون‌ جمعاً 630ر2 نفر 
بود. 42-45مردان‌ طايفة مراری 200ر3 نفر بودند 46و47و48به‌ اين‌ طريق‌ موسی و 
هارون‌ و رهبران‌ قوم‌ اسرائيل‌، تمام‌ لاوی‌های سی ساله‌ تا پنجاه‌ ساله‌ را كه‌ 
قادر به‌ خدمت‌ و حمل‌ و نقل‌ خيمة عبادت‌ بودند، شمردند. جمع‌ كل‌ آنها 
580ر8 نفر بود. 49اين‌ سرشماری بر اساس‌ دستوری كه‌ خداوند به‌ موسی داده‌ 

بود، صورت‌ گرفت‌.

3- حفظ‌ پاکی‌ و طهارت‌ در اردوگاه‌ 

خداوند به‌ موسی گفت‌: »به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بگو كه‌ تمام‌ اشخاص‌ جذامی  5 
و همة كسانی را كه‌ جراحت‌ دارند و آنانی را كه‌ در اثر تماس‌ با 
جنازه‌ نجس‌ شده‌اند، از اردوگاه‌ بيرون‌ رانند. 3خواه‌ مرد باشند خواه‌ زن‌، ايشان‌ 
4قوم‌  نشود.«  نجس‌  ساكنم‌  آن‌  در  من‌  كه‌  شما  اردوگاه‌  تا  كنند  بيرون‌  را 

اسرائيل‌ طبق‌ دستور خداوند عمل‌ كرده‌، اين‌ اشخاص‌ را بيرون‌ راندند.
5و6سپس‌ خداوند به‌ موسی امر فرمود به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بگويد كه‌ هر كس‌، چه‌ 
مرد باشد چه‌ زن‌، هرگاه‌ به‌ خداوند خيانت‌ كرده‌، خسارتی به‌ كسی وارد آورد، 
7بايد به‌ گناه‌ خود اعتراف‌ نموده‌، علاوه‌ بر جبران‌ كامل‌ خسارت‌،ي ک پنجم‌ 
خسارت‌ وارده‌ را نيز به‌ شخص‌ خسارت‌ ديده‌ بپردازد. 8ولی اگر شخصی كه‌ 
خسارت‌ ديده‌ است‌ بميرد و قوم‌ و خويش‌ نزديكی نداشته‌ باشد تا به‌ او خسارت‌ 
پرداخت‌ شود، در آنصورت‌ بايد خسارت‌ باي ک قوچ‌ برای كفاره‌ به‌ كاهن‌ داده‌ 
شود. 9و10وقتی قوم‌ اسرائيل‌ برای خداوند هدايای مخصوص‌ می‌آورند بايد آنها 

را به‌ كاهنان‌ بدهند و كاهنان‌ آنها را برای خود نگه‌ دارند.

امتحانی‌ برای‌ پی‌ بردن‌ به‌ زنا
11-14خداوند به‌ موسی فرمود به‌ قوم‌اسرائيل‌ بگويد كه‌ هرگاه‌ مردی نسبت‌ به‌ 
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مسأله‌ای‌   که‌  نیز  را  خسارت‌  جبران‌  قانون‌  خدا  5:‏5ـ8  
مخصوص‌ همان‌ زمان‌ بود، ‏در احکام‌ و شریعت‌ قوم‌ اسرائیل‌ 
گنجانید. اگر کسی‌ چیزی‌ از دیگری‌ می‌دزدید، ‏موظف‌ بود 
آن‌ را به‌ صاحبش‌ بر گرداند و به‌علاوه‌ مبلغی‌ نیز به‌عنوان‌ 
جریمه‌ به‌ او بپردازد. ما نیز وقتی‌ رفتاری غیر منصفانه با 
دیگران‌ می‌کنیم‌، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر عذر‌خواهی‌، ‏در پی‌ 
راهی‌ برای‌ جبران‌ خسارت‌ نیز باشیم‌. حتی‌ اگر دیگران‌ به‌ 

ما ضرر رسانده‌ باشند، باز باید به‌ فکر برقراری رابطه‌ باشیم‌. 
کینه‌توزی‌  جای‌  به‌  می‌کنند، ‏ بدی‌  ما  به‌  وقتی‌  می‌توانیم‌ 

به‌دنبال‌ راهی‌ برای‌ برقراری‌ مجدد صلح‌ و آشتی‌ باشیم‌.
5:‏11ـ31  هدف‌ از این‌ امتحان‌ این‌ بود که‌ اگر شوهری‌ 
طریق‌  این‌  از  ظنّش‌  سوء  باشد‌، ‏ مظنون‌  زنش‌  به‌  نسبت‌ 
انجام‌  به‌منظور  را  همسرش‌  شوهری‌  اگر  شود.  برطرف‌ 
که‌  می‌داد  نشان‌  امر  این‌  می‌بُرد، ‏ کاهن‌  نزد  امتحان‌  این‌ 



زنش‌ مشكوک شود و گمان‌ برد كه‌ او با مرد ديگری همبستر شده‌ است‌، ولی 
بعلت‌ نبودن‌ شهود، دليلی در دست‌ نداشته‌ باشد، 15آنوقت‌ برای روشن‌ شدن‌ 
حقيقت‌، زن‌ خود را پيش‌ كاهن‌ بياورد. در ضمن‌ آن‌ مرد بايدي ک كيلو آرد 
جو هم‌ با خود بياورد، ولی آن‌ را با روغن‌ي ا كندر مخلوط‌ نكند، چون‌ اين‌ 

»هدية بدگمانی« است‌ و برای تشخيص‌ گناه‌ تقديم‌ می‌شود.
16كاهن‌، آن‌ زن‌ را به‌ حضور خداوند بياورد، 17و قدری آب‌ مقدس‌ در كوزه‌ای 

سفالين‌ بريزد و مقداری از غبار كف‌ عبادتگاه‌ را با آن‌ مخلوط‌ كند. 18سپس‌ 
موی بافتة سر زن‌ را باز كند و هدية بدگمانی را در دستهايش‌ بگذارد تا معلوم‌ 
شود كه‌ آيا بدگمانی شوهرش‌ بجاست‌ي ا نه‌. كاهن‌ در حاليكه‌ كوزة آب‌ 
تلخ‌ لعنت‌ را در دست‌ دارد جلو زن‌ بايستد. 19آنگاه‌ از آن‌ زن‌ بخواهد قسم‌ 
بخورد كه‌ بی‌گناه‌ است‌ و به‌ او بگويد: »اگر غير از شوهرت‌ مرد ديگری با 
تو همبستر نشده‌ است‌، از اثرات‌ اين‌ آب‌ تلخ‌ لعنت‌ مبرا شو. 20ولی اگر زنا 
كرده‌ای 21و22لعنت‌ خداوند درميان‌ قومت‌ گريبانگير تو شود و شكمت‌ متورم‌ 
شده‌، نازا شوی.« و آن‌ زن‌ بگويد: »آری، اينچنين‌ شود.« 23بعد كاهن‌ اين‌ 
لعنتها را دري ک طومار بنويسد و آنها را در آب‌ تلخ‌ بشويد. 24سپس‌ آن‌ آب‌ 

تلخ‌ را به‌ زن‌ بدهد تا بنوشد.
25سپس‌ كاهن‌ هدية بدگمانی را از دست‌ زن‌ بگيرد و آن‌ را در حضور خداوند 
تكان‌ داده‌، روی قربانگاه‌ بگذارد. 26مشتی از آن‌ را بعنوان‌ نمونه‌ روی آتش‌ 
قربانگاه‌ بسوزاند و بعد، از زن‌ بخواهد آب‌ را بنوشد. 27اگر او به‌ شوهرش‌ 
خيانت‌ كرده‌ باشد آب‌ بر او اثر می‌كند و شكمش‌ متورم‌ شده‌، نازا می‌گردد و 
در ميان‌ قوم‌ اسرائيل‌ مورد لعنت‌ قرار می‌گيرد 28ولی اگر او پاک بوده‌ و زنا 

نكرده‌ باشد، به‌ او آسيبی نمی‌رسد و می‌تواند حامله‌ شود.
29اين‌ است‌ قانون‌ بدگمانی درمورد زنی كه‌ شوهرش‌ نسبت‌ به‌ وی بدگمان‌ 
شده‌ باشد. 30همانطور كه‌ گفته‌ شد در چنين‌ موردی شوهر بايد زن‌ خود را به‌ 
حضور خداوند بياورد تا كاهن‌ طی مراسمی قضيه‌ را روشن‌ سازد كه‌ آيا زن‌ 
به‌ شوهرش‌ خيانت‌ كرده‌ي ا نه‌. 31اگر زن‌ مقصر شناخته‌ شود، تاوان‌ گناهش‌ 
را پس‌ خواهد داد، اما شوهرش‌ در اين‌ مورد بی‌تقصير خواهد بود، زيرا خود 

زن‌ مسئول‌ گناهش‌ است‌.
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اعتماد بین‌ زن‌ و شوهر کاملًا از بین‌ رفته‌ است‌. امروزه‌  
نیز کاهنان‌ و کشیشان‌ به‌ زوج‌هایی‌ که‌ دیگر به‌ هم‌ اعتماد 
ندارند، ‏مشورت‌ می‌دهند و با این‌ کار از فروپاشی‌ ازدواج‌ 
جلوگیری‌ می‌کنند. اگر بنا است‌ ازدواجی‌ دوام‌ آورد و 
میان‌ طرفین‌ اعتماد باشد، ‏حتماً باید هر نوع‌ سوء ظنی‌ از 

میان‌ برداشته‌ شود.

5:‏27  امروز دقیقاً نمی‌دانیم‌ منظور از آب‌ تلخ‌ و شکم‌ 
متورم‌ چه‌ بوده‌ است‌، ‏اما هدفی‌ که‌ در پس‌ آن‌ نهفته‌ بود 
کاملًا روشن‌ است‌. از آنجا که مدرکی بر علیه آن زن 
وجود نداشت‌، ‏این‌ کار در واقع نوعی‌ فرجام‌خواهی‌ بود 
از خدا تا گناهکار بودن‌ یا بی‌گناهی‌ طرف‌ اتهام‌ مشخص‌ 

شود.



مقررات‌ نذر

اسرائيل‌ بدهد:  6  به‌ قوم‌  اين‌ دستورات‌ را  به‌ موسی فرمود كه‌  خداوند 
وقف‌  را  خود  نذر كرده‌،  طريق‌ خاص‌،  به‌  مردی  زنیي ا  كه‌  وقتی 
را وقف‌  مدتی كه‌ خود  تمامی  در  او  3و4از آن‌ پس‌  نمايد،  خدمت‌ خداوند 
خداوند نموده‌ است‌، نبايد به‌ مشروبات‌ الكلیي ا شراب‌ وي ا حتی شراب‌ تازه‌، 
نبايد از چيزهايی كه‌ از درخت‌  آب‌ انگور، انگوري ا كشمش‌ لب‌ بزند. او 

انگور بدست‌ می‌آيد، از هسته‌ گرفته‌ تا پوست‌ آن‌ بخورد.
5در تمامی آن‌ مدت‌، او هرگز نبايد موی سرش‌ را بتراشد. او مقدس‌ و وقف‌ 

خداوند شده‌ است‌، پس‌ بايد بگذارد موی سرش‌ بلند شود.
6و7در طول‌ مدتی كه‌ وقف‌ خداوند می‌باشد و موی سرش‌ به‌ علامت‌ نذر، بلند است‌ 
او نبايد به‌ مرده‌ای نزديک شود، حتی اگر جنازة پدر، مادر، برادري ا خواهرش‌ 
باشد. 8او در تمام‌ آن‌ مدت‌ وقف‌ خداوند می‌باشد. 9اگر كسی ناگهان‌ در كنار او 
بميرد، او نجس‌ می‌شود و بايد بعد از هفت‌ روز موی خود را بتراشد تا نجاستش‌ 
پاک شود. 10روز هشتم‌ بايد دو قمریي ا دو جوجه‌ كبوتر پيش‌ كاهن‌، دم‌ در 
خيمة عبادت‌ بياورد. 11كاهن‌ي كی از پرنده‌ها را بعنوان‌ قربانی گناه‌ و ديگری را 
بعنوان‌ قربانی سوختنی تقديم‌ كرده‌، جهت‌ نجاست‌ او كفاره‌ كند. در همان‌ روز 
او بايد نذر خود را تجديد نموده‌، بگذارد دوباره‌ موی سرش‌ بلند شود. 12روزهای 
نذرش‌ كه‌ پيش‌ از نجاستش‌ سپری شده‌اند ديگر به‌ حساب‌ نيايند. او بايد نذر خود 

را از نو آغاز نموده‌،ي ک برة نري ک ساله‌ بعنوان‌ قربانی جبران‌ بياورد.
13در پايان‌ دورة نذر خود به‌ خداوند، بايد دم‌ در خيمة عبادت‌ رفته‌، 14يک 
برة نري كسالة بی‌عيب‌ جهت‌ قربانی سوختنی برای خداوند بياورد. همچنين‌ 
قربانی گناه‌،ي ک قوچ‌ بی‌عيب‌  برای  مادةي ک سالة بی‌عيب‌  برة  بايدي ک 
با  از آرد مرغوب‌ مخلوط‌  فطير كه‌  نان‌  قربانی سلامتی، 15يک سبد  بعنوان‌ 
روغن‌ زيتون‌ درست‌ شده‌ باشد و قرصهای فطير روغنی همراه‌ با هدية آردی 
و نوشيدنی آن‌ تقديم‌ كند. 16كاهن‌ بايد اين‌ قربانی‌ها و هدايا را از او گرفته‌، 
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نذر‌   می‌کرد، ‏ نذری  اگر کسی‌  موسی‌  زمان‌  در  6:‏1،‏2  
او به‌ اندازه‌ پیمانی‌ مکتوب‌، ‏معتبر بود. اگر کسی‌ صرفاً 
معتبر  او‌  گفته‌  دارد، ‏ را  کاری‌  انجام‌  قصد  که‌  می‌گفت‌ 
حرفش‌  می‌کرد، ‏ نذری  رسماً  وقتی‌  اما  می‌شد؛  شمرده‌ 
نذر را در مورد  بسیار جدی‌تر گرفته‌ می‌شد. خدا تعهد 
به‌طور  مدتی‌  برای‌  می‌خواستند  که‌  کرد  تعیین‌  کسانی‌ 
تمام‌ وقت‌ در خدمت‌ او باشند و خود را تمام‌ و کمال‌ 
وقف‌ او نمایند. ادای‌ نذر روشی بود که این حالت وقف 
می‌شد صرفاً  را  نذر  می‌ساخت.  تعهدآور  و  مستحکم  را 
برای‌ مدت‌ 30 روز تعیین کرد، ‏و یا به‌طور مادام‌العمر. 

استثنا  مورد  بود.  داوطلبانه‌  مورد، ‏ یک‌  در  جز  نذر  این‌ 
فرزندان‌  جای‌  به‌  می‌توانستند  والدین‌  که‌  بود  این‌  هم‌ 
نذر  عمر  تمام‌  برای‌  را  آنان‌  و  کنند  عهد  خردسالشان‌ 
نمایند. این‌ نذر‌ سه‌ شرط‌ مشخص‌ داشت‌: ‏)1( کسی‌ که‌ 
یا  را کوتاه‌ کند  موی‌ سرش‌  نداشت‌  اجازه‌  می‌شد،  نذر 
یا مسکرات‌  نمی‌توانست‌ شراب‌  بتراشد؛ )2(  را  ریشش‌ 
دیگر بنوشد؛ )3( دست‌ زدن‌ به‌ جسد برایش‌ ممنوع‌ بود. 
خدا  وقف‌  کاملًا  که  بود  رهبرانی‌  ایجاد  نذر، ‏ از  هدف‌ 
بودند. شمشون‌، ‏سموئیل‌، ‏و یحیای‌ تعمیددهنده‌ احتمالًا تا 

پایان‌ عمر نذر بودند.



به‌ حضور خداوند تقديم‌ نمايد: قربانی گناه‌، قربانی سوختنی، 17و قوچ‌ برای 
قربانی سلامتی همراه‌ باي ک سبد نان‌ فطير و هدية آردی و نوشيدنی آن‌.

18پس‌ از آن‌، شخص‌ وقف‌ شده‌ موی بلند سر خود را كه‌ علامت‌ نذر اوست‌ 
بتراشد. اين‌ عمل‌ را دم‌ در خيمة عبادت‌ انجام‌ داده‌، موی تراشيده‌ شده‌ را در 
آتشی كه‌ زير قربانی سلامتی است‌ بيندازد. 19پس‌ از تراشيده‌ شدن‌ موی سر آن‌ 
شخص‌، كاهن‌ سر دست‌ بريان‌ شدة قوچ‌ را باي ک نان‌ فطير وي ک قرص‌ فطير 
روغنی گرفته‌، همه‌ را در دست‌ او بگذارد. 20سپس‌، كاهن‌ همة آنها را بگيرد و 
بعنوان‌ هدية مخصوص‌ در حضور خداوند تكان‌ دهد. تمامی اينها با سينه‌ و ران‌ 
قوچ‌ كه‌ در حضور خداوند تكان‌ داده‌ شده‌ بودند، سهم‌ مقدس‌ كاهن‌ است‌. سپس‌ 
آن‌ شخص‌ می‌تواند دوباره‌ شراب‌ بنوشد، چون‌ از قيد نذر خود آزاد شده‌ است‌.

21اين‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ كسی است‌ كه‌ نذر می‌كند و خود را وقف‌ خداوند 
می‌نمايد و نيز مربوط‌ به‌ قربانی‌هايی است‌ كه‌ بايد در پايان‌ دورة نذر خود، 
تقديم‌ كند. علاوه‌ بر اينها، او بايد قربانی‌های ديگری را كه‌ درابتدای وقف‌ 

كردن‌ خود نذر كرده‌ است‌ تقديم‌ نمايد.

دعای بركت‌
22و23سپس‌ خداوند به‌ موسی فرمود كه‌ به‌ هارون‌ و پسرانش‌ بگويد كه‌ قوم‌ 

اسرائيل‌ را بركت‌ داده‌، بگويند:
24و25و26»خداوند شما را بركت‌ دهد

و از شما محافظت‌ فرمايد،
خداوند روی خود را بر شما تابان‌ سازد

و بر شما رحمت‌ فرمايد،
خداوند لطف‌ خود را به‌ شما نشان‌ دهد

و شما را سلامتی بخشد.«
27هارون‌ و پسرانش‌ بايد به‌ اين‌ طريق‌ برای قوم‌ اسرائيل‌ بركات‌ مرا بطلبند و 

من‌ ايشان‌ را بركت‌ خواهم‌ داد.
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6:‏24ـ26  از طریق‌ دعای‌ برکت‌ می‌شد از خدا درخواست‌  
کرد که‌ لطف‌ و رحمتش‌ را شامل‌ حال‌ دیگران‌ سازد. 
آیات‌  این‌  در  که‌  آنگونه‌  شیوه‌ کهن‌، ‏ به‌  برکت‌  دعای‌ 
آمده‌، ‏به‌ ما کمک‌ می‌کند بفهمیم‌ دعای‌ برکت‌ در آن‌ 
زمان‌ به‌ چه‌ منظور بود. پنج‌ بخش‌ این‌ دعا بیانگر این‌ امید 
محافظت‌ خواهد  و  داد  برکت‌ خواهد   )1( بود که‌ خدا 
نمود؛ ‏)2( روی‌ خود را بر ما تابان‌ خواهد ساخت‌ )از ما 
خشنود خواهد بود(؛ ‏)3( بر ما رحمت‌ )ترحم‌ و دلسوزی‌( 

خواهد فرمود؛ ‏)4( لطف‌ خود را به‌ ما نشان‌ خواهد داد؛ 
و ‏)5( به‌ ما سلامتی‌ خواهد بخشید. شما نیز وقتی‌ از خدا 
او  از  واقع‌  در  می‌طلبید، ‏ برکت‌  دیگران‌  یا  خود  برای‌ 
می‌خواهید این‌ پنج‌ کار را بکند. برکت‌ طلبیدن‌ نه‌ تنها 
سودمند  می‌شود  برکت‌  طلبِ  برایش‌  که‌  کسی‌  به‌حال‌ 
است‌، ‏بلکه‌ نشانه‌ محبت‌ نیز بوده‌، ‏مایه‌ تشویق‌ و دلگرمی‌ 
دیگران‌ می‌شود و الگو و نمونه‌ای‌ است‌ از توجه‌ نسبت‌ 

به‌ دیگران‌.



هدايای تقديمی برای تقديس‌ خيمة عبادت‌

موسی در روزی كه‌ برپاسازی خيمة عبادت‌ را به‌ پايان‌ رسانيد تمامی  7 
قسمت‌های آن‌ را به‌ انضمام‌ قربانگاه‌ و لوازم‌ آن‌ تدهين‌ و تقديس‌ 
نمود. 2آنوقت‌ رهبران‌ اسرائيل‌،ي عنی سران‌ قبايل‌ كه‌ ترتيب‌ سرشماری را داده‌ 
بودند، هدايای خود را آوردند. 3ايشان‌ شش‌ عرابة سر پوشيده‌ )يک عرابه‌ برای 
دو رهبر( كه‌ هر عرابه‌ را دو گاو می‌كشيدند آورده‌، در برابر خيمة عبادت‌ 

به‌ خداوند تقديم‌ كردند.
4و5خداوند به‌ موسی فرمود: »هدايای ايشان‌ را قبول‌ كن‌ و از آنها برای كار 

عبادتگاه‌ استفاده‌ نما. آنها را به‌ لاوی‌ها بده‌ تا برای كارشان‌ از آنها استفاده‌ 
كنند.«

6پس‌ موسی، عرابه‌ و گاوها را در اختيار لاوی‌ها گذاشت‌. 7دو عرابه‌ و چهار 
گاو به‌ طايفة جرشون‌ داد تا برای كار خود از آنها استفاده‌ كنند 8و چهار 
عرابه‌ و هشت‌ گاو نيز به‌ طايفة مراری كه‌ تحت‌ رهبری ايتامار پسر هارون‌ 
بودند، داد تا برای كارشان‌ از آنها استفاده‌ كنند. 9به‌ بنی‌قهات‌ گاوي ا عرابه‌ 
داده‌ نشد، چون‌ قرار بود ايشان‌ سهم‌ بار خود را از اسباب‌ خيمة عبادت‌، روی 

دوش‌ حمل‌ كنند.
10رهبران‌ در روزی كه‌ قربانگاه‌ تدهين‌ شد هدايايی نيزبرای تبرک آن‌ تقديم‌ 
كردند و آنها را جلو قربانگاه‌ گذاشتند. 11خداوند به‌ موسی فرمود: »هر روز 

يكی از رهبران‌، هدية خود را جهت‌ تبرک قربانگاه‌ تقديم‌ كند.«
12-83پس‌ رهبران‌، هدايای خود را به‌ ترتيب‌ زير تقديم‌ نمودند:

اسم‌ رهبر از قبيله‌	 روز	
نحشون‌ پسر عميناداب‌ ي	هودا	 اول‌

نتنائيل‌ پسر صوغر ي	ساكار	 دوم‌
الياب‌ پسر حيلون‌ زبولون‌	 سوم‌	

اليصور پسر شدی‌ئور رئوبين‌	 چهارم‌	
شلومی‌ئيل‌ پسر صوريشدای‌ شمعون‌	 پنجم‌	

الياساف‌ پسر دعوئيل‌ جاد	 ششم‌	
اليشمع‌ پسر عميهود افرايم‌	 هفتم‌	

جملی‌ئيل‌ پسر فدهصور منسی	 هشتم‌	
ابيدان‌ پسر جدعونی‌ بنيامين‌	 نهم‌	

اخيعزر پسر عميشدای‌ دان‌	 دهم‌	
فجعی‌ئيل‌ پسر عكران‌ اشير	 يازدهم‌	

اخيرع‌ پسر عينان‌ نفتالی‌	 دوازدهم‌	
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هدايای تقديمی هري ک از رهبران‌ كه‌ كاملًا مشابه‌ي كديگر بود عبارت‌ بودند 
از:ي ک سينی نقره‌ای به‌ وزن‌ 5ر1 كيلوگرم‌ باي ک كاسة نقره‌ای به‌ وزن‌ 800 
گرم‌ كه‌ هر دو پر از آرد مرغوب‌ مخلوط‌ با روغن‌ برای هدية آردی بود؛ي ک 
ظرف‌ طلايی به‌ وزن‌ 110 گرم‌ پر از بخور خوشبو؛ي ک گاو نر جوان‌،ي ک 
قوچ‌ وي ک برة نري كساله‌ برای قربانی سوختنی؛ي ک بز نر برای قربانی گناه‌؛ 

دو گاو نر، پنج‌ قوچ‌، پنج‌ بز نر و پنج‌ برة نري كساله‌ برای قربانی سلامتی.
84-88بنابراين‌، در روزی كه‌ قربانگاه‌ تدهين‌ شد آن‌ را بوسيلة هدايايی كه‌ سران‌ 
قبايل‌ اسرائيل‌ آورده‌ بودند تبرک كردند. اين‌ هدايا عبارت‌ بودند از: دوازده‌ 
سينی نقره‌ای هر كدام‌ به‌ وزن‌ تقريبی 5ر1 كيلوگرم‌؛ دوازده‌ كاسة نقره‌ای، 
هركدام‌ به‌ وزن‌ تقريبی 800 گرم‌ )پس‌ وزن‌ تمام‌ نقرة اهدايی حدود 6ر27 
كيلوگرم‌ بود(؛ دوازده‌ ظرف‌ طلايی، هري ک به‌ وزن‌ تقريبی 110 گرم‌ كه‌ 
وزن‌ كل‌ آنها حدود 32ر1 كيلوگرم‌ بود؛ دوازده‌ گاو نر، دوازده‌ قوچ‌، دوازده‌ 
بز نري كساله‌ )با هدايای آردی همراه‌ آنها( برای قربانی سوختنی، دوازده‌ بز 
نر برای قربانی گناه‌؛ بيست‌ و چهار گاو نر جوان‌، شصت‌ قوچ‌، شصت‌ بز نر 

و شصت‌ برة نري كساله‌ برای قربانی سلامتی.
89وقتی كه‌ موسی وارد خيمة عبادت‌ شد تا با خدا گفتگو كند، از بالای تخت‌ 
رحمت‌ كه‌ روی صندوق‌ عهد قرار داشت‌ي عنی از ميان‌ دو مجسمة فرشته‌، 

صدای خدارا كه‌ با او سخن‌ می‌گفت‌ شنيد.

بر پا کردن‌ چراغها

خداوند به‌ موسی فرمود: 2»به‌ هارون‌ بگو كه‌ وقتی چراغها را در چراغدان‌  8 
روشن‌ می كند طوری باشد كه‌ نور هفت‌ چراغ‌، جلو چراغدان‌ بتابد.«

3پس‌ هارون‌ همين‌ كار را كرد. 4چراغدان‌ از تزيينات‌ پايه‌ گرفته‌ تا شاخه‌هايش‌ 
تمام‌ از طلا ساخته‌ شده‌ بود. اين‌ چراغدان‌ دقيقاً طبق‌ همان‌ طرحی ساخته‌ شده‌ 

بود كه‌ خداوند به‌ موسی نشان‌ داده‌ بود.
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7:‏89  آیا تابه‌حال‌ با خود اندیشیده‌اید که‌ اگر صدای‌ خدا  
احتمالًا  داد؟  به‌ شما دست‌ خواهد  بشنوید، ‏چه‌ حالی‌  را 
سخنان‌  نیز  ما  افتاد.  لرزه‌  به‌  صدا،  این‌  شنیدن‌  با  موسی‌ 
کتاب‌مقدس‌  در  که‌  سخنانی‌  داریم،  خود  مقابل‌  را  خدا 
این‌  برای‌  موسی‌  همچون‌  باید  بنابراین‌  است‌؛  شده‌  ثبت‌ 
سخنان‌ بی‌نهایت‌ احترام‌ قائل‌ باشیم‌ و از آن‌ بترسیم‌. پیش‌ 
از آنکه‌ کتاب‌مقدس‌ نوشته‌ شود، ‏خدا گاه‌ مستقیماً با قوم‌ 
آنان‌  به‌  را  زیستن‌  درست‌  شیوه‌  و  می‌گفت‌  سخن‌  خود 
تا  شده‌  آورده‌  کتاب‌مقدس‌  در  سخنان‌  این‌  می‌آموخت‌. 
ما  باشیم‌.  داشته‌  در مورد شخصیت‌ خدا شناختی‌ درست‌ 

با خدا  افتخار را داریم‌ که‌ مستقیماً  این‌  نیز مانند موسی‌ 
سخن بگوییم‌، ‏منتهی‌ خدا به‌ شکلی‌ متفاوت‌ به‌ ما جواب‌ 
می‌دهد: ‏از طریق‌ کلام‌ مکتوبش‌ و نیز از طریق‌ هدایت‌ 
روح‌القدس‌. برای‌ آنکه‌ از چنین‌ هدایتی‌ برخوردار شویم‌، ‏

باید مانند موسی‌ در پی‌ شناخت‌ خدا باشیم‌.
بتوانند  کاهنان‌  که‌  بود  این‌  برای‌  چراغدان‌  8:‏1ـ4  
وظایفشان‌ را در روشنایی‌ انجام‌ دهند. همچنین نمایانگر 
هستم‌«  جهان‌  نور  »من‌  فرمود: ‏ عیسی‌  بود.  خدا  حضور 
از نمادهای‌  )یوحنا 8:‏12(. چراغدان‌ طلا هنوز هم‌ یکی‌ 

مهم‌ در آیین‌ یهود است‌.
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وقف شدن لاوی‌ها
5و6سپس‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »اكنون‌ لاوی‌ها را از بقية قوم‌ اسرائيل‌ جدا 
كن‌ و آنها را تطهير نما. 7اين‌ عمل‌ را با پاشيدن‌ آب‌ طهارت‌ بر آنها شروع‌ 
نموده‌، سپس‌ به‌ آنان‌ بگو كه‌ تمام‌ موی بدن‌ خود را تراشيده‌، لباسها و تنشان‌ 
را بشويند. 8از ايشان‌ بخواه‌ كه‌ي ک گاو جوان‌ و هدية آردی آن‌ راكه‌ از 
آرد مرغوب‌ مخلوط‌ با روغن‌ تهيه‌ شده‌ باي ک گاو جوان‌ ديگر برای قربانی 
گناه‌ بياورند. 9بعد در حضور مردم‌، لاوی‌ها را به‌ كنار در خيمة عبادت‌ بياور. 
10در آنجا رهبران‌ اسرائيل‌ دستهای خود را روی سر آنها بگذارند، 11و هارون‌ 
آنان‌ را بجای تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ بعنوان‌ هدية مخصوص‌، وقف‌ خداوند نمايد تا 

لاوی‌ها بجای تمامی قوم‌، خداوند را خدمت‌ كنند.
12»سپس‌ رهبران‌ لاوی‌ها دستهای خود را بر سر گاوها گذارده‌، آنها را به‌ 
حضور خداوند تقديم‌ كنند تاي كی برای قربانی گناه‌ و ديگری برای قربانی 
هدية  بعنوان‌  بايد  لاوی‌ها  13آنوقت‌  شود.  كفاره‌  لاوی‌ها  بجهت‌  سوختنی، 
مخصوص‌ به‌ خداوند تقديم‌ شده‌ توسط‌ هارون‌ و پسرانش‌ به‌ خدمت‌ گماشته‌ 
شوند. 14به‌ اين‌ طريق‌، لاوی‌ها را از ميان‌ بقية قوم‌ اسرائيل‌ جدا كن‌ و ايشان‌ 
از آن‌ من‌ خواهند بود. 15پس‌ از آنكه‌ لاوی‌ها را به‌ اين‌ ترتيب‌ تطهير و وقف‌ 

نمودی، ايشان‌ خدمت‌ خود را در خيمة عبادت‌ آغاز خواهند كرد.
16»لاوی‌ها از ميان‌ تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ به‌ من‌ تعلق‌ دارند و من‌ آنها را بجای 
در  نخست‌زادگان‌  همه‌  17زيرا  كرده‌ام‌؛  قبول‌  بنی‌اسرائيل‌  ارشد  پسران‌  همة 
ميان‌ قوم‌ اسرائيل‌، چه‌ انسان‌ و چه‌ حيوان‌، به‌ من‌ تعلق‌ دارند. همان‌ شبی كه‌ 
نخست‌زادگان‌ مصريها را كشتم‌ اينها را به‌ خود اختصاص‌ دادم‌. 18آری، من‌ 
لاوی‌ها را بجای تمام‌ پسران‌ ارشد بنی‌اسرائيل‌ پذيرفته‌ام‌ 19و من‌ لاوی‌ها را به‌ 
هارون‌ و پسرانش‌ هديه‌ می‌كنم‌. لاوی‌ها بايد وظايف‌ مقدسی را كه‌ بر عهدة 
انجام‌ داده‌، قربانی‌های قوم‌ را تقديم‌  قوم‌ اسرائيل‌ می‌باشد، در خيمة عبادت‌ 
نمايند و برای ايشان‌ كفاره‌ كنند تا وقتی بنی‌اسرائيل‌ به‌ قدس‌ نزديک می‌شوند 

بلايی بر سر آنها نيايد.«
20پس‌ موسی و هارون‌ و قوم‌ اسرائيل‌ با پيروی دقيق‌ از دستوراتی كه‌ خداوند 
به‌ موسی داده‌ بود، لاوی‌ها را وقف‌ نمودند. 21لاويها خود را طاهر ساخته‌، 
به‌ خداوند  بعنوان‌ هدية مخصوص‌  لباس‌هايشان‌ را شستند و هارون‌ آنان‌ را 
تقديم‌ نمود. بعد به‌ منظور تطهير نمودن‌ لاوی‌ها برای ايشان‌ مراسم‌ كفاره‌ را 
بجا آورد. 22همه‌ چيز درست‌ طبق‌ دستوراتی كه‌ خداوند به‌ موسی داده‌ بود، 
بعنوان‌ دستياران‌ هارون‌ و پسرانش‌،  ترتيب‌ لاوی‌ها  اين‌  به‌  و  انجام‌ گرديد 

آمادة خدمت‌ در خيمة عبادت‌ شدند.

8:‏7
خرو 19:‏10

لاو 14:‏8،‏9 ؛ 15:‏6 ؛ 16:‏28

8:‏7
خرو 19:‏10

لاو 14:‏8،‏9 ؛ 15:‏6 ؛ 16:‏28
8:‏8

اعد 15:‏3ـ12
8:‏8

اعد 15:‏3ـ12

8:‏11
اعد 3:‏5ـ9

8:‏11
اعد 3:‏5ـ9

8:‏10
لاو 4:‏15

8:‏10
لاو 4:‏15

8:‏12
خرو 29:‏10ـ14
لاو 16:‏20ـ22

اعد 8:‏10

8:‏12
خرو 29:‏10ـ14
لاو 16:‏20ـ22

اعد 8:‏10

8:‏14
اعد 8:‏11

8:‏14
اعد 8:‏11

8:‏16
اعد 3:‏13

8:‏16
اعد 3:‏13

8:‏17
خرو 13:‏12،‏13

8:‏17
خرو 13:‏12،‏13

8:‏19
اعد 1:‏53

8:‏19
اعد 1:‏53

اعـداد 8 	337



23خداوند همچنين‌ به‌ موسی فرمود: 24»لاوی‌ها بايد خدمت‌ در عبادتگاه‌ را 

از سن‌ بيست‌ و پنج‌ سالگیي ا بالاتر شروع‌ كنند 25و در سن‌ پنجاه‌ سالگی 
بازنشسته‌ شوند. 26پس‌ از بازنشستگی می‌توانند در خيمة عبادت‌، برادران‌ خود 
را در انجام‌ وظايفشان‌ي اری دهند، ولی خود، مستقيم‌ مسئوليتی نخواهند داشت‌. 

به‌ اين‌ ترتيب‌ وظايف‌ لاوی‌ها را به‌ ايشان‌ محول‌ كن‌.«

دومين‌ پسح‌

از سرزمين‌  9  اسرائيل‌  قوم‌  آمدن‌  بيرون‌  از  دوم‌ پس‌  سال‌  اول‌  ماه‌  در 
مصر وقتی كه‌ موسی و قوم‌ اسرائيل‌ در صحرای سينا بودند، خداوند 

به‌ موسی گفت‌:
2و3»قوم‌ اسرائيل‌ بايد هر ساله‌ در غروب‌ روز چهاردهم‌ همين‌ ماه‌ مراسم‌ عيد 
پسح‌ را بجا آورند. در اجرای اين‌ مراسم‌ بايد از تمام‌ دستوراتی كه‌ من‌ در اين‌ 

مورد داده‌ام‌ پيروی كنند.«
4و5پس‌ موسی همانطور كه‌ خداوند دستور داده‌ بود، اعلام‌ كرد كه‌ مراسم‌ عيد 
پسح‌ را بجا آورند. بنی‌اسرائيل‌ طبق‌ اين‌ دستور، عصر روز چهاردهم‌، در صحرای 
سينا مراسم‌ را آغاز كردند. 6و7ولی عده‌ای از مردان‌ در آن‌ روز نتوانستند در 
مراسم‌ پسح‌ شركت‌ كنند، زيرا در اثر تماس‌ با جنازه‌ نجس‌ شده‌ بودند. ايشان‌ نزد 
موسی و هارون‌ آمده‌، مشكل‌ خود را با آنان‌ در ميان‌ گذاشتند و به‌ موسی گفتند: 
»چرا ما نبايد مثل‌ ساير اسرائيلی‌ها در اين‌ عيد به‌ خداوند قربانی تقديم‌ كنيم‌.«

8موسی جواب‌ داد: »صبر كنيد تا در اين‌ باره‌ از خداوند كسب‌ تكليف‌ كنم‌.« 
9جواب‌ خداوند از اين‌ قرار بود:

10»اگر فردی از افراد بنی‌اسرائيل‌، چه‌ در حال‌ حاضر و چه‌ در نسل‌های بعد، 
به‌ هنگام‌ عيد پسح‌ بسبب‌ تماس‌ با جنازه‌ نجس‌ شود،ي ا اينكه‌ در سفر بوده‌، 
نتواند در مراسم‌ عيد حضوري ابد، باز می‌تواند عيد پسح‌ را جشن‌ بگيرد، 11ولی 
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8:‏23،‏24  چرا لاوی‌ها می‌بایست‌ در سن‌ 50 سالگی‌ بازنشسته‌  
شوند؟ این‌ امر احتمالًا بیشتر جنبه‌ عملی‌ داشت‌ تا الهیاتی‌. 
)1( حرکت‌ دادن‌ خیمه‌ عبادت‌ و وسایل‌ موجود در آن‌ در 
بیابان‌ کاری‌ دشوار بود و مستلزم‌ قدرت‌ فراوان‌. مردان‌ جوان‌ 
برای‌ حمل‌ اشیای‌ سنگین‌ مناسب‌تر بودند. )2( لاوی‌هایی‌ که‌ 
بالای‌ 50 سال‌ می‌رسیدند بالکل‌ دست‌ از کار نمی‌کشیدند، ‏
می‌شد  باعث‌  امر  این‌  می‌شد.  کمتر  وظایفشان‌  تنها  بلکه‌ 
و  بگیرند  عهده‌  به‌  بیشتری‌  مسؤولیت‌های‌  بتوانند  جوانان‌ 

پیران‌ نیز فرصت‌ یابند به‌ آنان‌ مشورت‌ و اندرز دهند.
9:‏6ـ12  عده‌ای‌ از مردان‌ نزد موسی‌ آمدند زیرا با مشکلی‌ 
مواجه‌ بودند: ‏نتوانسته‌ بودند در مراسم‌ عید پسح‌ شرکت‌ 
کنند زیرا در آیین‌ خاکسپاری‌ حضور یافته‌ بودند و از این‌ 

رو نجس‌ بودند. توجه‌ داشته‌ باشید که‌ خدا مقررات‌ شرکت‌ 
تقدس‌  معیار  نداد.  تغییر  آنان‌  به‌خاطر  را  پسح‌  عید  در 
کماکان‌ به‌ قوّت‌ خود باقی‌ بود و آن‌ عده‌ اجازه‌ شرکت‌ در 
مراسم‌ عید پسح‌ را نداشتند. منتهی‌ خدا استثنائاً به‌ آنان‌ اجازه‌ 
داد مراسم‌ عید را چند روز دیرتر به‌جا آورند. بدین‌ ترتیب‌، ‏
هم‌ شرایط‌ مقدس‌ نگاه‌ داشتن‌ عید پسح‌ رعایت‌ می‌شد، ‏هم‌ 
آن‌ مردان‌ می‌توانستند در جشن‌ عید که‌ شرکت‌ در آن‌ 
بر تمام‌ مردان‌ اسرائیل‌ واجب‌ بود، ‏شرکت‌ جویند. ما نیز 
گاه‌ به‌راستی‌ با مشکلاتی‌ مواجه‌ می‌شویم‌ که‌ راه‌حل‌های‌ 
بدیهی‌ خودمان‌ ممکن‌ است‌ به‌ معنای‌ عدول‌ از معیارهای‌ 
از  موسی‌  مانند  باید  نیز  ما  موارد، ‏ اینگونه‌  در  باشد.  خدا 

طریق‌ دعا و حکمت‌ به‌ راه‌حلی‌ خداپسندانه‌ برسیم‌.



بعد ازي ک ماه‌،ي عنی غروب‌ روز چهاردهم‌ از ماه‌ دوم‌؛ در آن‌ هنگام‌ می‌تواند 
برة پسح‌ را با نان‌ فطير و سبزيجات‌ تلخ‌ بخورد. 12نبايد چيزی از آن‌ را تا صبح‌ 
روز بعد باقی بگذارد و نبايد استخوانی از آن‌ را بشكند. او بايد كليه‌ دستورات‌ 

مربوط‌ به‌ عيد پسح‌ را اجرا نمايد.
13»ولی فردی كه‌ نجس‌ نبوده‌ي ا كسی كه‌ در سفر نباشد و با وجود اين‌ از 
انجام‌ مراسم‌ عيد پسح‌ در موعد مقرر سر باز زند بايد بعلت‌ خودداری از تقديم‌ 
قربانی به‌ خداوند در وقت‌ مقرر، از ميان‌ قوم‌ اسرائيل‌ رانده‌ شود. او مسئول‌ 
گناه‌ خويش‌ خواهد بود. 14اگر بيگانه‌ای در ميان‌ شما ساكن‌ است‌ و می‌خواهد 
مراسم‌ عيد پسح‌ را برای خداوند بجا آورد، بايد از تمامی اين‌ دستورات‌ پيروی 

نمايد. اين‌ قانون‌ برای همه‌ است‌.«

4- ستون‌ ابر و آتش‌ قوم‌ را طی‌ سفر هدایت‌ می‌کند
ستون‌ ابر و آتش‌

15در آن‌ روزی كه‌ خيمة عبادت‌ برپا شد، ابری ظاهر شده‌، خيمه‌ را پوشانيد و 
هنگام‌ شب‌، آن‌ ابر به‌ شكل‌ آتش‌ درآمد و تا صبح‌ به‌ همان‌ صورت‌ باقی ماند. 
16اين‌ ابر هميشه‌ خيمه‌ را می‌پوشانيد و در شب‌ به‌ شكل‌ آتش‌ در می‌آمد. 17وقتی 
كه‌ ابر حركت‌ می‌كرد، قوم‌ اسرائيل‌ كوچ‌ می‌كردند و هر وقت‌ ابر می‌ايستاد، 
آنها نيز توقف‌ می‌كردند و در آنجا اردو می‌زدند. 18به‌ اين‌ ترتيب‌، ايشان‌ به‌ 
دستور خداوند كوچ‌ نموده‌، در هرجايی كه‌ ايشان‌ را راهنمايی می‌كرد، توقف‌ 
می‌كردند و تا زمانی كه‌ ابر ساكن‌ بود در همان‌ مكان‌ می‌ماندند. 19اگر ابر مدت‌ 
زيادی می‌ايستاد، آنها هم‌ از دستور خداوند اطاعت‌ كرده‌، به‌ همان‌ اندازه‌ توقف‌ 
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9:‏14  می‌توان‌ در برابر تمام‌ قوانین‌ و مقررات‌ مفصلی‌ که‌  
در عهدعتیق‌ آمده‌ اینطور واکنش‌ نشان‌ داد که‌ این‌ قوانین‌ 
تنها مخصوص‌ قوم‌ اسرائیل‌ است‌. اگر این‌ قوانین‌ را انسانها 
این‌  و  می‌بود  درست‌  حرفی‌  چنین‌  بودند، ‏ کرده‌  تدوین‌ 
قوانین‌ از لحاظ‌ تاریخی‌ و فرهنگی‌ تنها محدود به‌ زمان‌ 
الهی‌ است‌، ‏ قوانین‌  این‌  اما چون‌  و مکان‌ خاصی‌ می‌شد. 
خاصی‌  زمانی‌  دوره‌  به‌  آن‌  در  مطرح‌شده‌  اخلاقی‌  اصول‌ 
عبارت‌  است‌.  انسان‌ها  همه‌  برای‌  بلکه‌  نیست‌،  محدود 
»یک‌ شریعت‌ برای‌ همه‌« که‌ اغلب‌ تکرار می‌شود، ‏مؤید 
این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ فرامین‌ و وعده‌های‌ خدا شامل‌ حال‌ 
غیر اسرائیلیان‌ نیز می‌شد. خدا قوم‌ اسرائیل‌ را برای‌ هدف‌ 
اقوام‌ نمونه‌ای‌ باشند  انتخاب‌ کرد: ‏تا برای‌ دیگر  خاصی‌ 
بپرستد. هدف‌ خدا  او را  باید چطور  اینکه‌ یک‌ ملت‌  از 
در واقع‌ این‌ بود که‌ همه‌ مردم‌ از او اطاعت‌ کنند و او را 
پرستش‌ نمایند. اگرچه‌ خدا این‌ قوانین‌ را تنها در اختیار 

قوم‌ اسرائیل‌ نهاد، ‏اصولی‌ که‌ در پس‌ آنها نهفته‌ امروزه‌ نیز 
برای‌ تمام‌ ایمانداران‌ قابل‌ اجرا است‌.

9:‏15ـ22  در طول‌ سفر بنی اسرائیل‌ در بیابان‌، ‏ستونی‌ از 
ابر در روز و ستونی‌ از آتش‌ در شب‌ هدایت‌گر ایشان‌ 
بود و از آنان‌ محافظت‌ می‌کرد. خدا از این‌ طریق‌ در میان‌ 
قوم‌ حضور می‌یافت‌ و به‌ گونه‌ای‌ مرئی‌ و ملموس‌ به‌ آنان‌ 
نشان‌ می‌داد در میان‌ قوم‌ خود خرامان‌ است‌ و هدایتشان‌ 
ظرفی‌  ستون‌  این‌  احتمالًا  که‌  گفته‌اند  برخی‌  می‌کند. 
شعله‌ور و آکنده‌ از قیر بوده‌ است‌ که‌ در روز دود از آن‌ 
بلند بوده‌ و در شب‌ آتشِ آن‌ قابل‌ رؤیت‌. منتهی‌ این‌ سؤال‌ 
بلند  می‌توانسته‌  قیر چطور  یک‌ ظرف‌  که‌  می‌آید  پیش‌ 
شود و پیشاپیش‌ مردم‌ حرکت‌ کند. ابزاری‌ ساخته‌شده‌ به 
دست‌ انسان‌ قطعاً نمی‌توانست‌ معرف‌ خوبی‌ برای‌ حضور 
خدا باشد. کتاب‌مقدس‌ صریحاً اعلام‌ می‌دارد که‌ حرکتِ 

ابر و آتش‌ مطابق‌ اراده‌ خدا بود.



طبق‌  هم‌  ايشان‌  آنگاه‌  می‌ايستاد،  روزی  چند  فقط‌  ابر  اگر  20ولی  می‌كردند. 
دستور خداوند فقط‌ چند روز می‌ماندند. 21گاهی ابر آتشين‌ فقط‌ شب‌ می‌ايستاد 
و صبح‌ روز بعد حركت‌ می‌كرد؛ ولی، چه‌ شب‌ و چه‌ روز، وقتی كه‌ حركت‌ 
می‌كرد، قوم‌ اسرائيل‌ نيز بدنبال‌ آن‌ راه‌ می‌افتادند. 22اگر ابر دو روز،ي ک ماه‌، 
ياي ک سال‌ بالای خيمة عبادت‌ می‌ايستاد، بنی‌اسرائيل‌ هم‌ بهمان‌ اندازه‌ توقف‌ 
می‌كردند، ولی بمجردی كه‌ به‌ حركت‌ در می‌آمد قوم‌ هم‌ كوچ‌ می‌كردند، 23به‌ 
اين‌ ترتيب‌ بود كه‌ بنی‌اسرائيل‌ به‌ فرمان‌ خداوند كوچ‌ می‌كردند و اردو می‌زدند. 

آنها هر آنچه‌ را كه‌ خداوند به‌ موسی امر می‌كرد، بجا می‌آوردند.

شيپورهای نقره‌ای‌

خداوند به‌ موسی فرمود: »دو شيپور از نقره‌ درست‌ كن‌ و آنها را برای  10 
جمع‌ كردن‌ قوم‌ اسرائيل‌ و نيزبرای كوچ‌ دادن‌ اردو بكارببر. 3هر وقت‌ 
هر دو شيپور نواخته‌ شوند، قوم‌ بدانند كه‌ بايد دم‌ در ورودی خيمة عبادت‌ 
جمع‌ شود. 4ولی اگري ک شيپور نواخته‌ شود، آنگاه‌ فقط‌ سران‌ قبايل‌ اسرائيل‌ 

پيش‌ تو بيايند.
5و6و7»شيپورها بايد با صداهای مختلف‌ نواخته‌ شوند تا قوم‌ اسرائيل‌ بتواند علامت‌ 
جمع‌ شدن‌ را از علامت‌ كوچ‌ كردن‌ تشخيص‌ دهد. وقتی شيپور كوچ‌ نواخته‌ شود، 
قبيله‌هايی كه‌ در سمت‌ شرقی خيمة عبادت‌ چادر زده‌اند بايد اول‌ حركت‌ كنند. بار 
دوم‌ كه‌ شيپور نواخته‌ شود، قبيله‌های سمت‌ جنوب‌ راه‌ بيفتند. 8فقط‌ كاهنان‌ مجازند 
شيپور بنوازند. اين‌ي ک حكم‌ دايمی است‌ كه‌ بايد نسل‌اندرنسل‌ آن‌ را بجا آورند.

9»وقتی در سرزمين‌ موعود، دشمن‌ به‌ شما حمله‌ كند و شما در دفاع‌ از خود 
با آنها وارد جنگ‌ شويد، آنوقت‌ با نواختن‌ شيپورها، من‌ به‌ داد شما می‌رسم‌ 
نيز  خود  شاد  روزهای  10در  می‌دهم‌.  نجات‌  دشمنانتان‌  چنگ‌  از  را  شما  و 
ماه‌ كه‌  اول‌ هر  و  عيدها  برگزاری  موقع‌  در  بنوازيد،ي عنی  را  شيپورها  اين‌ 
قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های سلامتی تقديم‌ می‌كنيد و من‌ شما را به‌ي اد 

خواهم‌ آورد. من‌ خداوند، خدای شما هستم‌.«

ب ـ‌ نخستین‌ مرحله‌ رسیدن‌ به‌ سرزمین‌ موعود )10:‏11 تا 14:‏45(
وقتی‌ قوم‌ اسرائیل‌ به‌ سرزمین‌ موعود نزدیک‌ شدند،‏ موسی‌ رهبرانی‌ را به‌ آن‌ سرزمین‌ 
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می‌فرمود،   هدایتشان‌  خدا  که‌  جا  هر  عبرانی‌ها  9:‏23  
دانستن‌  یعنی‌  هدایت‌  می‌زدند.  اردو  و  می‌کردند  سفر 
حال‌  در  خواه‌  باشیم‌-  کجا  می‌خواهد  ما  از  خدا  اینکه‌ 
لحاظ‌  به‌  حرکت‌، ‏خواه‌ ساکن‌ در یک‌ جا. همین‌ الآن‌ 
فیزیکی‌ در جایی‌ حضور دارید. به‌ جای‌ اینکه‌ دعا کنید 
باشد؟«، ‏ چه‌  بعدی‌ام‌  قدم‌  می‌خواهی‌  »خدایا، ‏ بگویید  و 

که‌  جایی‌  همین‌  در  می‌خواهی‌  »خداوندا، ‏ کنید: ‏ دعا 
محدود  تنها  خدا  از  خواستن‌  هدایت‌  کنم‌؟«  چه‌  هستم‌ 
به‌ قدم‌ مهم‌ بعدی‌ نیست‌. او از قرار دادن‌ شما در جایی‌ 
از شما  ببینید خدا  نیز هدفی‌ دارد.  که‌ هم‌اکنون‌ هستید 
می‌خواهد چه‌ کنید، ‏تا بدین‌ ترتیب‌ رفته‌رفته‌ به‌ نقشه‌ او 

برای‌ زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید.

Peyman
Highlight



فرستاد تا وضع‌ آنجا و مردمانش‌ را بررسی‌ کنند. اما جاسوسان‌ در بازگشت‌، گزارشی‌ 
مأیوس‌کننده‌ دادند:‏ »سرزمین‌ عالی‌ است‌،‏ اما ساکنینش‌ فوق‌العاده‌ قوی‌ و نیرومندند.« و 
قوم‌ اسرائیل‌ به رغم‌ ابراز مخالفت‌ یوشع‌ و کالیب‌،‏ تصمیمشان‌ را گرفتند و بنای‌ شکایت‌ 
و ناسازگاری‌ گذاشتند. خدا به‌عنوان‌ مجازات‌ این‌ بی‌ایمانی،‏ همه‌ ایشان‌ را به‌ چهل‌ سال‌ 
سرگردانی‌ در بیابان‌ محکوم‌ کرد. ما نیز باید به‌موقع‌ و به‌طور کامل‌ از خدا اطاعت‌ نماییم‌.

1- قوم‌ شکایت‌ می‌کنند
11در روز بيستم‌ ماه‌ دوم‌ از سال‌ دوم‌، بعد از بيرون‌ آمدن‌ بنی‌اسرائيل‌ از مصر، 
ابر از بالای خيمة عبادت‌ حركت‌ نمود. 12پس‌، قوم‌ اسرائيل‌ از صحرای سينا 
كوچ‌ كرده‌، بدنبال‌ ابر به‌ راه‌ افتادند تا اينكه‌ ابر در صحرای فاران‌ از حركت‌ 
قوم‌  كوچ‌  مورد  در  را  خداوند  دستورات‌  موسی  آنكه‌  از  13پس‌  ايستاد.  باز 

دريافت‌ كرد اين‌ نخستين‌ سفر ايشان‌ بود.

آغازی خوب
14قبيلةي هودا زير پرچم‌ بخش‌ خود به‌ رهبری نحشون‌ پسر عميناداب‌، پيشاپيش‌ 
قوم‌ اسرائيل‌ حركت‌ می‌كرد. 15پشت‌ سر آن‌، قبيلةي ساكار به‌ رهبری نتنائيل‌ پسر 

صوغر در حركت‌ بود 16و بعد از آن‌ قبيلة زبولون‌ به‌ رهبری الياب‌ پسر حيلون‌.
17مردان‌ بنی‌جرشون‌ و بنی‌مراری از قبيلة لاوی، خيمة عبادت‌ را كه‌ جمع‌ شده‌ 
بود بر دوش‌ گذاشتند و بدنبال‌ قبيلة زبولون‌ به‌ راه‌ افتادند. 18پشت‌ سر آنها، 
قبيلة رئوبين‌ زير پرچم‌ بخش‌ خود به‌ رهبری اليصور پسر شديئور حركت‌ 
می‌كرد. 19در صف‌ بعد، قبيلة شمعون‌ به‌ رهبری شلومی‌ئيل‌ پسر صوريشدای 

20و پس‌ از آن‌، قبيلة جاد به‌ رهبری الياساف‌ پسر دعوئيل‌ قرار داشت‌.
21بدنبال‌ آنها بنی‌قهات‌ كه‌ اسباب‌ و لوازم‌ قدس‌ را حمل‌ می‌كردند در حركت‌ 

10:‏12
پیدا 21:‏20،‏21

اعد 12:‏16 ؛  13:‏3،‏26

10:‏12
پیدا 21:‏20،‏21

اعد 12:‏16 ؛  13:‏3،‏26

10:‏13
تث‌ 1:‏6
10:‏13
تث‌ 1:‏6

10:‏14
اعد 2:‏3ـ31

10:‏14
اعد 2:‏3ـ31

10:‏17
اعد 4:‏21ـ23

10:‏17
اعد 4:‏21ـ23

10:‏18
اعد 2:‏3ـ31 ؛ 26:‏5ـ18

10:‏18
اعد 2:‏3ـ31 ؛ 26:‏5ـ18

10:‏21
اعد 4:‏1ـ20

10:‏21
اعد 4:‏1ـ20

اعـداد 10 	341

10:‏21  کسانی‌ که‌ مدام‌ در سفرند یا ‏مهاجرت‌ می‌کنند ‏ 
یا همیشه‌ با مشکلات‌ و مسائل‌ تازه‌ای‌ دست‌به‌گریبانند، ‏
معنی‌ ریشه‌کن‌ شدن‌ را خوب‌ می‌فهمند. زندگی‌ مدام‌ در 
حال‌ تغییر است‌ و کمتر چیزی‌ ثابت‌ می‌ماند. اسرائیلیان‌ 
تنها  ایشان  بودند.  حرکت‌  حال‌  در  بیابان‌  در  پیوسته‌ 
به‌واسطه‌ حضور همیشگی‌ خدا در خیمه‌ عبادت‌ بود که‌ 
توانستند با تغییرات‌ کنار آیند. خیمه‌ متحرک‌ نشان‌ می‌داد 
که‌ چطور خدا و قومش‌ با هم‌ حرکت‌ می‌کنند. ثبات‌ برای‌ 
ما به‌ معنای‌ عدم‌ تغییر نیست‌، ‏بلکه‌ بدین‌ معنا است‌ که‌ 

تحت‌ هر شرایطی‌ در کنار خدا حرکت‌ کنیم‌.

عزیمت‌ قوم‌ اسرائیل‌ 
از سینا

قــوم‌  که‌  زمــانی‌  از 
را  مصــر  اسرائــیل‌ 
دو  کردنـد، ‏ تــرک‌ 
می‌گذشـــت‌.  ســال‌ 
کــه‌  بنـی‌اسرائـــیل‌ 
در  را  خدا  دستورات‌ 
طریق‌  از  سفر  مورد 
می‌دانســتند، ‏ موســی‌ 
از کــوه‌ سیـنا راهـی‌ 
تا  شدند  فاران‌  بیابان‌ 
سرزمـین‌  طــرف‌  بـه‌ 

موعود برسند.

دریای سرخ

یـل
د ن
رو

دریای مدیترانه

مصــر

حضروت

ان
کنع

اورشلیم

کوه سینا

صحرای فاران



بودند. )برپا سازی خيمة عبادت‌ در جايگاه‌ جديد می‌بايستی پيش‌ از رسيدن‌ 
بنی‌قهات‌ پايان‌ي افته‌ باشد.( 22در صف‌ بعدی، قبيلة افرايم‌ بود كه‌ زير پرچم‌ 
منسی  23قبيلة  می‌كرد.  عميهود حركت‌  پسر  اليشمع‌  رهبری  به‌  خود  بخش‌ 
پسر  ابيدان‌  به‌ رهبری  بنيامين‌  قبيلة  24و  فدهصور  پسر  به‌ رهبری جملی‌ئيل‌ 

جدعونی پشت‌ سر آنها بودند.
25آخر از همه‌، قبايل‌ بخش‌ دان‌ زير پرچم‌ خود حركت‌ می‌كردند. قبيلة دان‌ به‌ 
رهبری اخيعزر پسر عميشدای، 26قبيلة اشير به‌ رهبری فجعی‌ئيل‌ پسر عكران‌، 
27و قبيلة نفتالی به‌ رهبری اخيرع‌ پسر عينان‌ به‌ ترتيب‌ در حركت‌ بودند. 28اين‌ 

بود ترتيب‌ حركت‌ قبيله‌های اسرائيل‌ در هنگام‌ كوچ‌ كردن‌.
29روزی موسی به‌ برادر زنش‌ حوباب‌ پسر رعوئيل‌ مديانی گفت‌: »ما عازم‌ 
سرزمينی هستيم‌ كه‌ خداوند وعدة آن‌ را به‌ ما داده‌ است‌. تو هم‌ همراه‌ ما بيا. 
در حق‌ تو نيكی خواهيم‌ كرد، زيرا خداوند وعده‌های عالی به‌ قوم‌ اسرائيل‌ 

داده‌ است‌.«
30ولی برادر زنش‌ جواب‌ داد: »نه‌، من‌ بايد به‌ سرزمين‌ خود و نزد خويشانم‌ 

برگردم‌.«
بيابان‌ را خوب‌  اين‌  بمان‌، چون‌ تو  ما  نموده‌، گفت‌: »پيش‌  31موسی اصرار 
می‌شناسی و راهنمای خوبی برای ما خواهی بود. 32اگر با ما بيايی، در تمام‌ 

بركاتی‌ كه‌ خداوند به‌ ما می‌دهد شريک خواهی بود.«
33پس‌ از ترک كوه‌ سينا، مدت‌ سه‌ روز به‌ سفر ادامه‌ دادند در حاليكه‌ صندوق‌ 
عهد پيشاپيش‌ قبايل‌ اسرائيل‌ در حركت‌ بود تا مكانی برای توقف‌ آنها انتخاب‌ 
درپی  را  سفر خود  و  ترک كردند  را  اردوگاه‌  بود كه‌  روز  34هنگام‌  كند. 
حركت‌ ابر آغاز نمودند. 35هرگاه‌ صندوق‌ عهد به‌ حركت‌ در می‌آمد موسی 

ندا سر می‌داد:
»برخيز ای خداوند

تا دشمنانت‌ پراكنده‌ شوند
و خصمانت‌ از حضورت‌ بگريزند.«

36و هرگاه‌ صندوق‌ عهد متوقف‌ می‌شد، موسی می‌گفت‌:
»ای خداوند نزد هزاران‌ هزار اسرائيلی‌ بازگرد.«
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10:‏29ـ32  موسی‌ با تعریف‌ و تمجید از آشنایی حوباب‌ 
بیابان‌، ‏کاری‌ کرد که حوباب‌ احساس‌ کند وجودش‌  به‌ 
لازم‌ است‌. اگر به‌ دیگران‌ نگویید که‌ برایتان‌ اهمیت‌ دارند، ‏
و  آگاهید  قوتشان‌  نقطه‌  از  شما  که‌  شد  نخواهند  متوجه‌ 
برایشان ارزش‌ قائلید. تعریف‌ و تمجید از کسانی‌ که‌ شایسته‌ 

آنند، ‏باعث‌ می‌شود روابطی‌ پایدار به‌وجود آید و ایشان‌ در 
یابند کسانی‌ هستند که‌ قدرشان‌ را بدانند و برایشان‌ ارزش‌ 
قائل‌ باشند. به‌ آنانی‌ فکر کنید که‌ این‌ ماه‌ به‌ شما کمک‌ 
کرده‌اند. چه‌ کاری‌ می‌توانید انجام‌ دهید تا از این‌ طریق‌ در 

یابند برایشان‌ ارزش‌ قائلید و به‌ وجودشان‌ نیاز هست‌؟

Peyman
Highlight



خدا بر قوم‌ شاکی‌ آتش‌ نازل‌ می‌کند

قوم‌ اسرائيل‌ بخاطر سختيهای خود لب‌ به‌ شكايت‌ گشودند. خداوند  11 
افروخته‌ شد. پس‌ آتش‌ خداوند  شكايت‌ آنها را شنيد و غضبش‌ 
ازي ک گوشة اردو شروع‌ به‌ نابود كردن‌ قوم‌ كرد. 2ايشان‌ فرياد سر داده‌، 
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شکایت‌  به‌  لب‌  اسرائیل‌  قوم‌  هم‌  11:‏1،‏15-11  
برابر  در  خدا  عکس‌العمل‌  اما  موسی‌، ‏ هم‌  و  گشودند 
گله‌ و شکایت‌ موسی‌ مثبت‌ بود، ولی در قبال‌ شکایات‌ 
این‌ است‌ که‌ قوم‌ نزد یکدیگر  قوم‌ منفی‌. چرا؟ علت‌ 
پیش‌  از  کاری‌  جهت‌  همین‌  به‌  و  می‌کردند  شکایت‌ 

نمی‌رفت‌. اما موسی‌ شکایت‌ خود را نزد خدا برد که‌ 
می‌دانیم‌  خوب‌  اکثراً  ما  است‌.  مشکلات‌  تمام‌  حلّالِ 
یاد  باید  اما  کنیم‌، ‏ شکایت‌  و  غرغر  هم‌  پیش‌  چطور 
قادر  بریم‌ که‌  یگانه‌ای‌  نزد آن‌  را  بگیریم‌ مشکلاتمان‌ 

به‌ حل‌ آنها است‌.

شکایت‌ 
اسرائیل‌

محل‌ آیات‌
11:‏1

11:‏4

14:‏1ـ4

16:‏3

16:‏41

20:‏3

21:‏5

شکایت‌
و  مشکلات‌  به‌خاطر 
شکایت‌  سختی‌هایشان‌ 

کردند

شکایت‌  گوشت‌  نبودِ  از 
کردند

سرگردانی‌ در بیابان‌، ‏ترس‌ 
ساکنان‌  با  شدن‌  روبه‌رو  از 
موعود، ‏ سرزمین‌  غول‌پیکر 
بازگشت‌  به‌  آرزویشان‌  و 
به‌ مصر، ‏جملگی‌ سبب‌ شد 
قوم‌ زبان‌ به‌ گله‌ و شکایت‌ 

بگشایند

از اقتدار و رهبری‌ موسی‌ و 
هارون‌ شکایت‌ کردند

شکایت‌ کردند که‌ موسی‌ و 
هارون‌ مسبب‌ مرگ‌ قورح‌ 

و همدستانش‌ بودند

از نبود آب‌ شکایت‌ کردند

شکایت‌ کردند که‌ چرا خدا 
بیابان‌  به‌  را  آنها  موسی‌  و 

آورده‌اند

گناه‌
رفع‌  برای‌  آنکه‌  جای‌  به‌ 
دعا  خدا  نزد  مشکلاتشان‌ 
کنند، ‏زبان‌ به‌ گله‌ و شکایت‌ 

گشودند

به‌  که‌  بود  این‌  آرزویشان‌ 
چیزهایی‌ که‌ نداشتند برسند

که‌  رهبرانی‌  علیه‌  آشکارا 
خدا تعیین‌ کرده‌ بود طغیان‌ 
او  وعده‌های‌  به‌  و  کردند 

توکل‌ ننمودند

کسب‌  پی‌  در  حریصانه‌ 
قدرت‌ و اقتدار بیشتر بودند

گردن‌  به‌  را  مشکلاتشان‌ 
دیگران‌ می‌انداختند

باور نمی‌کردند که‌ خدا مطابق‌ 
برایشان‌  داده‌، ‏ که‌  وعده‌ای‌ 

آب‌ مهیا خواهد کرد

مشکلاتشان‌  که‌  نبردند  پی‌ 
آنها  خود  نااطاعتی‌  نتیجه‌ 

است‌

نتیجه‌
خدا برای‌ مجازات‌ قوم‌ آتش‌ فرستاد 

و هزاران‌ نفر هلاک‌ شدند

خدا برای‌ قوم‌ بلدرچین‌ فرستاد؛ اما 
عده‌  شدند، ‏ خوردن‌  مشغول‌  چون 

زیادی‌ را به‌ بلایی‌ کشت‌

که‌  کسانی‌  از  یک‌  هیچ‌  به‌  خدا 
وارد  نداد  اجازه‌  کردند  شکایت‌ 
سرزمین‌ موعود شوند، ‏و محکومشان‌ 
کرد که آنقدر در بیابان‌ سرگردان‌ 

بمانند تا همگی‌ بمیرند

زمین‌ باز شد و خانواده‌، ‏دوستان‌، ‏و 
اموال‌ قورح‌، ‏داتان‌، ‏و ابیرام‌ را فرو 
برد. آنگاه‌ آتش‌ آن‌ 250 نفری‌ را 

که‌ طغیان‌ کرده‌ بودند، ‏سوزاند

خدا تصمیم‌ گرفت‌ قوم‌ اسرائیل‌ را 
به‌ بلایی‌ از بین‌ برََد. موسی‌ و هارون‌ 
برای‌ قوم‌ کفاره‌ دادند، ‏اما 700ر14 

نفر کشته‌ شدند

و  کرد  گناه‌  قوم‌  مانند  نیز  موسی‌ 
به‌ همین‌ جهت‌ از ورود به‌ سرزمین‌ 

موعود محروم‌ شد

در  و  فرستاد  سمی‌  مارهای‌  خدا 
نتیجه‌ بسیاری‌ از مردم‌ مردند و عده‌ 

زیادی‌ نیز سخت‌ مصدوم‌ شدند



ازموسی كمک خواستند وچون‌ موسی برای آنان‌ دعا كرد، آتش‌ متوقف‌ شد. 
3از آن‌ پس‌ آنجا را »تبعيره‌« )يعنی »سوختن‌«( ناميدند، چون‌ در آنجا آتش‌ 

خداوند در ميان‌ ايشان‌ مشتعل‌ شده‌ بود.

خدا برای‌ قوم‌ شاکی‌ گوشت‌ می‌فرستد
4و5غريبانی كه‌ از مصر همراه‌ ايشان‌ آمده‌ بودند در آرزوی چيزهای خوب‌ مصر 
اظهار دلتنگی می‌كردند و اين‌ خود بر نارضايتی قوم‌ اسرائيل‌ می‌افزود بطوری كه‌ 
ناله‌كنان‌ می‌گفتند: »ای كاش‌ كمی گوشت‌ می‌خورديم‌! چه‌ ماهی‌های لذيذی 
در مصر می‌خورديم‌! چه‌ خيار و خربزهايی! چه‌ تره‌ و سير و پيازی! 6ولی حالا 

قوتی برای ما نمانده‌ است‌، چون‌ چيزی برای خوردن‌ نداريم‌ جز اين‌ مَنّ!«
7)مَنّ، به‌ اندازة تخم‌ گشنيز و به‌ رنگ‌ سفيد مايل‌ به‌ زرد بود. 8بنی‌اسرائيل‌ آن‌ 
را از روی زمين‌ جمع‌ كرده‌، می‌كوبيدند و بصورت‌ آرد درمی‌آوردند، سپس‌، 
از آن‌ آرد، قرصهای نان‌ می‌پختند. طعم‌ آن‌ مثل‌ طعم‌ نانهای روغنی بود. 9مَنّ 

با شبنم‌ شامگاهی به‌ زمين‌ می‌نشست‌.(
10و11موسی صدای تمام‌ خانواده‌هايی را كه‌ در اطراف‌ خيمه‌های خود ايستاده‌ 
گريه‌ می‌كردند شنيد. او از اين‌ امر بسيار ناراحت‌ شد و به‌ خداوند كه‌ خشمش‌ 
برافروخته‌ بود، عرض‌ كرد: »چرا مرا دراين‌ تنگنا گذاشته‌ای؟ مگر من‌ چه‌ 
كرده‌ام‌ كه‌ از من‌ ناراضی شده‌، بار اين‌ قوم‌ را بردوش‌ من‌ گذاشته‌ای؟ 12آيا 
اينها بچه‌های من‌ هستند؟ آيا من‌ آنها را زاييده‌ام‌ كه‌ به‌ من‌ می‌گويی آنها را 
مانند دايه‌ در آغوش‌ گرفته‌، به‌ سرزمين‌ موعود ببرم‌؟ 13برای اين‌ همه‌ جمعيت‌ 
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خود   توجه‌  که‌  می‌آید  پیش‌  زمانی‌  نارضایتی‌  11:‏4ـ6  
را از آنچه‌ داریم‌ معطوفِ چیزهایی‌ کنیم‌ که‌ نداریم‌. قوم‌ 
اسرائیل‌ چنان‌ فکر خود را به‌ آنچه‌ خدا برایشان‌ نکرده‌ بود 
مشغول‌ داشته‌ بودند که‌ از دیدن‌ آن‌ همه‌ کارهای‌ عظیمی‌ 
که‌ برایشان‌ کرده‌ بود عاجز بودند - اعمال‌ عظیمی‌ چون‌ 
قوم‌، ‏و  به‌ یک‌  تبدیل‌ آنها  اسارت‌ مصر، ‏ از  رهانیدنشان‌ 
خربزه‌های‌  به‌  جز  قوم‌  آنان‌.  به‌  جدید  سرزمینی‌  اِعطای‌ 
خوشمزه‌ و آبدار مصر که‌ دیگر از آن‌ خبری‌ نبود، ‏فکر 
که‌  بودند  کرده‌  فراموش‌  چرا  نبود  معلوم‌  نمی‌کردند. 
تاوانِ خوردن‌ همان‌  بردگی‌  تازیانه‌های‌ دردناک‌ دوران‌ 
شتابزده‌  را  اسرائیل‌  قوم‌  آنکه‌  از  پیش‌  اما  بود.  خربزه‌ها 
را  ما  و ذهن‌ خود  فکر  ببینیم‌  نیست‌  بد  سازیم‌، ‏ محکوم‌ 
خدا  از  آیا  می‌دارد.  مشغول‌  به‌خود  چیزهایی‌  چه‌  اغلب‌ 
به‌خاطر آن‌ همه‌ چیزهایی‌ که‌ به‌ ما ارزانی‌ داشته‌ سپاسگزار 
هستیم‌، ‏یا اینکه‌ همیشه‌ به‌ آن‌ چیزهای‌ جدیدی‌ می‌اندیشیم‌ 
دهیم‌  اجازه‌  نباید  هستیم‌؟  آرزویشان‌  در  و  نداریم‌  که‌ 
نعمت‌ زندگی‌، ‏ از  باعث‌ گردد  نشده‌  برآورده‌  آرزوهای‌ 

خوراک‌، ‏سلامتی‌، ‏کار، ‏و مصاحبت‌ دوستان‌ که‌ همگی‌ را 
خدا به‌ ما ارزانی‌ داشته‌ است‌، ‏غافل‌ مانیم‌.

11:‏7ـ12  قوم‌ اسرائیل‌ هر روز که‌ از خیمه‌هایشان‌ بیرون‌ 
می‌آمدند، ‏معجزه‌ای‌ می‌دیدند. مّن‌ سفید و پُف‌کرده‌ -این‌ 
خوراک‌ آسمانی‌- را می‌دیدند که‌ سطح‌ زمین‌ را پوشانده‌ 
بود. اما به‌زودی‌ قوم‌ این‌ خوراک‌ را نیز کافی‌ ندانستند و 
شکوه‌کنان‌ به‌ موسی‌ گفتند: ‏»ای‌ کاش‌ چند تکه‌ گوشت‌ 
داشتیم‌! دریغ‌ از غذاهای‌ خوبی‌ که‌ در مصر می‌خوردیم‌!« 
خدا نیز آنچه‌ می‌خواستند به‌ ایشان‌ داد، ‏اما بابت‌ آن‌ بهایی‌ 
گزاف‌ پرداختند )ر.ک. 11:‏18ـ20،‏31ـ34(. خدا قوم‌ را 
مجازات‌  و شکم‌پرستی‌شان‌ سخت‌  آز  و  به‌خاطر حرص‌ 
کرد. ایشان‌ احساس‌ می‌کردند حقشان‌ است‌ بیشتر داشته‌ 
باشند، ‏و از این‌ رو چیزهایی‌ را که‌ داشتند از یاد بردند. از 
خدا نخواستند نیازشان‌ را برآورده‌ سازد، ‏بلکه‌ در عوض‌ 
تقاضای‌ گوشت‌ کردند و دیگر باور نداشتند که‌ خدا به‌ 
فکر آنها است‌. شما نیز ممکن‌ است‌ از خدا چیزی‌ بخواهید 
و او نیز خواسته‌تان‌ را برآورده‌ سازد، ‏اما اگر درخواستتان‌ 



چگونه‌ گوشت‌ تهيه‌ كنم‌؟ زيرا نزد من‌ گريه‌ كرده‌، می‌گويند: به‌ ما گوشت‌ 
بده‌! 14من‌ به‌ تنهايی نمی‌توانم‌ سنگينی بار اين‌ قوم‌ را تحمل‌ كنم‌. اين‌ باری 
است‌ بسيار سنگين‌! 15اگر می‌خواهی با من‌ چنين‌ كنی، درخواست‌ می‌كنم‌ مرا 

بكشی و از اين‌ وضع‌ طاقت‌فرسا نجات‌ دهی!«
16پس‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »هفتاد نفر از رهبران‌ قوم‌ اسرائيل‌ را به‌ حضور 
من‌ بخوان‌. آنها را به‌ خيمة عبادت‌ بياور تا در آنجا با تو بايستند. 17من‌ نزول‌ 
كرده‌، در آنجا با تو سخن‌ خواهم‌ گفت‌ و از روحی كه‌ بر تو قرار دارد گرفته‌، 

بر ايشان‌ نيز خواهم‌ نهاد تا با تو متحمل‌ بار اين‌ قوم‌ شوند و تو تنها نباشی.
آنها  به‌  فردا گوشت‌  سازند، چون‌  طاهر  را  بگو كه‌ خود  بنی‌اسرائيل‌  18»به‌ 
می‌دهم‌ تا بخورند. به‌ ايشان‌ بگو كه‌ خداوند ناله‌های شما را شنيده‌ است‌ كه‌ 
گفته‌ايد: ای كاش‌ گوشت‌ برای خوردن‌ می‌داشتيم‌. وقتی در مصر بوديم‌ وضع‌ 
ما بهتر بود! 19و20نه‌ برایي ک روز، دو روز، پنج‌ روز، ده‌ روز، بيست‌ روز، 
بلكه‌ برایي ک ماه‌ تمام‌ گوشت‌ خواهيد خورد بحدی كه‌ از دماغتان‌ درآيد 
و از آن‌ بيزار شويد، زيرا خدايی را كه‌ در ميان‌ شماست‌ رد نموده‌، از فراق‌ 

مصر گريه‌ كرديد.«
21ولی موسی عرض‌ كرد: »تنها تعداد مردان‌ پيادة قوم‌ ششصد هزار نفر است‌ 
و آنوقت‌ تو قول‌ می‌دهی‌ كه‌ي ک ماه‌ تمام‌ گوشت‌ به‌ اين‌ قوم‌ بدهی؟ 22اگر 
ما تمام‌ گله‌ها و رمه‌های خود را سر ببريم‌ باز هم‌ كفاف‌ نخواهد داد! و اگر 

تمام‌ ماهيان‌ دريا را هم‌ بگيريم‌ اين‌ قوم‌ را نمی‌توانيم‌ سير كنيم‌!«
23خداوند به‌ موسی فرمود: »آيا من‌ ناتوان‌ شده‌ام‌؟ بزودی خواهی ديد كه‌ قول‌ 

من‌ راست‌ است‌ي ا نه‌.«
24پس‌ موسی خيمة عبادت‌ را ترک نموده‌، سخنان‌ خداوند را به‌ گوش‌ قوم‌ 
رسانيد و هفتاد نفر از رهبران‌ بنی‌اسرائيل‌ را جمع‌ كرده‌، ايشان‌ را در اطراف‌ 
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با حالتی‌ گناه‌آلود مطرح‌ شود، ‏ممکن‌ است‌ این‌ دریافتِ  
حاجت‌ به‌ بهایی‌ سنگین‌ برایتان‌ تمام‌ شود.

معجزاتی‌  قالب‌  در  را  خدا  قدرت‌  موسی‌  11:‏21،‏22  
حیرت‌آور در کار دیده‌ بود، ‏با وجود این‌ در این‌ مورد 
اسرائیل‌  سرگردان‌  قوم‌  به‌  می‌تواند  واقعاً  خدا  آیا  که‌ 
در  موسی‌  اگر  و  کرد.  تردید  ابراز  دهد، ‏ خوراک‌ 
است‌  ممکن‌  ما  بیشتر  چقدر  کرد، ‏ شک‌  خدا  قدرت‌ 
باشد  به‌ خدا  کاملًا  باید  توکلمان‌  بنابراین‌  کنیم‌.  چنین‌ 
وقتی‌  باشیم‌.  نرسیده‌  بلوغ‌ روحانی‌  به‌  هنوز  آنکه‌  -ولو 
به‌ درک‌ و فهم‌ خودمان‌ اتکا می‌کنیم‌، ‏این‌ خطر وجود 
دارد که‌ ارزیابی‌ خدا را در مورد موقعیتی‌ خاص‌ نادیده‌ 
بگیریم‌. با به‌ یادآوردن‌ اعمال‌ او در گذشته‌ و قدرت‌ او 

در زمان‌ حال‌، ‏هیچگاه‌ دست‌ کمک‌ او را رد نخواهیم‌ 
کرد.

11:‏23  قدرت‌ خدا چقدر است‌؟ زمانی‌ که‌ اعمال‌ عظیم‌ 
خدا را مقابل‌ خود می‌بینیم‌ )و قوم‌ اسرائیل‌ بسیاری‌ از اعمال‌ 
او را دیده‌ بودند(، ‏توکل‌ کردن‌ به‌ او آسان‌ است‌، ‏اما پس‌ 
از مدتی‌ ممکن‌ است‌ به‌نظر برسد قدرت‌ او در مشکلات‌ 
روزمره‌ ما کمتر و کمتر شده‌ است‌. خدا تغییر نمی‌کند، ‏
اما دیدگاه‌ ما نسبت‌ به‌ او گاه‌ تغییر می‌کند. یکنواختی‌ 
زندگی‌ روزانه‌ باعث‌ می‌شود به‌ خواب‌ خرگوشی‌ فرو رویم‌ 
و اعمال‌ پرقدرت‌  خدا را در زندگی‌ خود از یاد ببریم‌. و 
حال‌ آنکه‌ قدرت‌ خدا همیشه‌ حاضر است‌، و همان‌ طور 

که‌ موسی‌ در یافت‌، ‏همواره‌ در دسترس‌ می‌باشد.

Peyman
Highlight

Peyman
Highlight

Peyman
Highlight



خيمة عبادت‌ برپا داشت‌. 25خداوند در ابر نازل‌ شده‌، با موسی صحبت‌ كرد و 
از روحی كه‌ بر موسی قرار داشت‌ گرفته‌، بر آن‌ هفتاد رهبر قوم‌ نهاد. وقتی 

كه‌ روح‌ بر ايشان‌ قرار گرفت‌ برای مدتی نبوت‌ كردند.
26دو نفر از آن‌ هفتاد نفر به‌ نامهای الداد و می‌داد، در اردوگاه‌ مانده‌ و به‌ خيمه‌ 
نرفته‌ بودند، ولی روح‌ بر ايشان‌ نيز قرار گرفت‌ و در همان‌ جايی كه‌ بودند 
نبوت‌ كردند. 27جوانی دويده‌، اين‌ واقعه‌ را برای موسی تعريف‌ كرد 28وي وشع‌ 
پسر نون‌ كه‌ي كی از دستياران‌ منتخب‌ موسی بود اعتراض‌ نموده‌، گفت‌: »ای 

سرور من‌، جلو كار آنها را بگير!«
29ولی موسی جواب‌ داد: »آيا تو بجای من‌ حسادت‌ می‌كنی؟ ای كاش‌ تمامی 
نبی بودند و خداوند روح‌ خود را بر همة آنها می‌نهاد!« 30بعد  قوم‌ خداوند 

موسی با رهبران‌ اسرائيل‌ به‌ اردوگاه‌ بازگشت‌.
31خداوند بادی وزانيد كه‌ از دريا بلدرچين‌ آورد. بلدرچينها اطراف‌ اردوگاه‌ 

را از هر طرف‌ به‌ مسافت‌ چند كيلومتر در ارتفاعی قريب‌ي ک متر از سطح‌ 
زمين‌ پر ساختند. 32بنی‌اسرائيل‌ تمام‌ آن‌ روز و شب‌ و روز بعد از آن‌، بلدرچين‌ 
قريب‌ سيصد  بود  پرندگانی كه‌ هر كس‌ جمع‌ كرده‌  گرفتند. حداقل‌ وزن‌ 
من‌ بود. به‌ منظور خشک كردن‌ بلدرچين‌ها، آنها را در اطراف‌ اردوگاه‌ پهن‌ 
كردند. 33ولی بمحض‌ اينكه‌ شروع‌ به‌ خوردن‌ گوشت‌ نمودند، خشم‌ خداوند بر 
قوم‌ اسرائيل‌ افروخته‌ شد و بلايی سخت‌ نازل‌ كرده‌، عدة زيادی از آنان‌ را از 
بين‌ برد. 34پس‌ آن‌ مكان‌ را »قبروت‌ هتاوه‌« )يعنی‌ »قبرستان‌ حرص‌ و ولع‌«( 
ناميدند، چون‌ در آنجا اشخاصی را دفن‌ كردند كه‌ برای گوشت‌ و سرزمين‌ 

مصر حريص‌ شده‌ بودند.
35قوم‌ اسرائيل‌ از آنجا به‌ حضيروت‌ كوچ‌ كرده‌، مدتی در آنجا ماندند.
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در   که‌  اسـت‌  داســتانی‌  شبیه‌  واقعه‌  ایـن‌  11:‏26ـ29  
مرقس‌ 9:‏38ـ41 آمده‌ است. شاگردان‌ از عیسی‌ خواستند 
اجازه‌ ندهد دیگران‌ نیز ارواح‌ ناپاک‌ را بیرون‌ برانند زیرا 
جزو شاگردان‌ نیستند. اما هم‌ موسی‌ و هم‌ عیسی‌، ‏این‌ نوع‌ 

طرز فکر کوته‌نظرانه‌ را محکوم‌ می‌دانستند.
11:‏29  برای‌ همه‌ فرصت‌ هست‌ که‌ خدا را خدمت‌ کنند. 
در  نیز  دیگران‌  دید  وقتی‌  اما  بود، ‏ اسرائیل‌  رهبر  موسی‌ 
امر رهبری‌ استعداد دارند، ‏بی‌نهایت‌ خوشحال‌ شد. منتهی‌ 
یوشع‌ چنان‌ به‌ رهبری‌ موسی‌ وفادار بود که‌ هدف‌ را از 
یاد برد - هدفی‌ که‌ همانا عبارت‌ بود از ایجاد قومی‌ مؤمن‌ 
و باایمان‌. نتیجه‌ آنکه‌ کار خدا را محدود کرد تا موسی‌ 
کانون‌ توجه‌ قوم‌ باشد. اگر توجه‌مان‌ صرفاً معطوف‌ افراد 
و توانایی‌هایشان‌ باشد، ‏ممکن‌ است‌ از هدف‌ اصلی‌ غافل‌ 
مانیم‌. در کار خدمت‌ خدا، ‏موفقیت‌های‌ گروهی‌ که‌ نتیجه‌ 

شراکت‌ مؤمنین‌ است‌، بر دستاوردهای‌ فردی‌ تقدم‌ دارد.
11:‏34  شهوت‌ چیزی‌ است‌ بیش‌ از صرفاً امیال‌ ناشایست‌ 
جنسی‌. هرگونه‌ میل‌ غیر طبیعی‌ و حریصانه‌ نسبت‌ به‌ چیزی‌ 
)اعم‌ از ورزش‌، ‏علم‌ و دانش‌، ‏مال‌ و ثروت‌، ‏یا اِعمال‌ نفوذ 
بر دیگران‌( در حکم‌ شهوت‌ است‌. در این‌ مورد خاص‌، ‏
خدا قوم‌ اسرائیل‌ را به‌خاطر شهوتشان‌ نسبت‌ به‌ غذای‌ لذیذ 
مجازات‌ کرد! میل‌ و اشتیاقشان‌ برای‌ چیزهای‌ خوب‌ ‏شهوت‌ 
محسوب‌ نمی‌شد، بلکه‌ آنچه‌ شهوانی‌ و ناپسند بود، ‏این‌ بود 
که‌ اجازه‌ داده‌ بودند این‌ اشتیاق‌ به‌صورت‌ حرص‌ و آز در 
آید. فکر می‌کردند برخورداری‌ از غذای‌ مطبوع‌  حق‌ آنها 
است‌، ‏و جز به‌ غذا نمی‌توانستند به‌ چیز دیگری‌ فکر کنند. 
مشغول‌  به‌ چیزی‌  را  ذهنتان‌  و  فکر  چنان‌  وقتی‌  نیز  شما 
می‌دارید که‌ بر نگرشتان‌ نسبت‌ به‌ همه‌ چیز تأثیر می‌گذارد، ‏

از مرحله‌ اشتیاق‌ به‌ حیطه‌ حرص‌ و آز قدم‌ گذاشته‌اید.



2- مریم‌ و هارون‌ از موسی‌ انتقاد می‌کنند

بود،  12  حبشی  او  زن‌  اينكه‌  بعلت‌  را  موسی  هارون‌  و  مريم‌  روزی 
سرزنش‌ كردند. 2آنها گفتند: »آيا خداوند فقط‌ بوسيلة موسی سخن‌ 
گفته‌ است‌؟ مگر او بوسيلة ما نيز سخن‌ نگفته‌ است‌؟« خداوند سخنان‌ آنها را 
شنيد 3و4و فوراً موسی و هارون‌ و مريم‌ را به‌ خيمة عبادت‌ فراخوانده‌ فرمود: 
ايستادند.  در حضور خداوند  ايشان‌  بياييد.« پس‌  اينجا  به‌  شما  نفر  سه‌  »هر 

)موسی متواضع‌ترين‌ مرد روی زمين‌ بود.(
5آنگاه‌ خداوند در ستون‌ ابر نازل‌ شده‌، دركنار در عبادتگاه‌ ايستاد و فرمود: 
بيايند« و ايشان‌ جلو رفتند. 6خداوند به‌ ايشان‌ فرمود:  »هارون‌ و مريم‌ جلو 
»من‌ باي ک نبی بوسيلة رويا و خواب‌ صحبت‌ می‌كنم‌، 7و8ولی با موسی كه‌ 
خدمتگزار من‌ است‌ به‌ اين‌ طريق‌ سخن‌ نمی‌گويم‌، چون‌ او قوم‌ مرا با وفاداری 
خدمت‌ می‌كند. من‌ با وی رودررو و آشكارا صحبت‌ می‌كنم‌، نه‌ با رمز، و او 

تجلی مرا می‌بيند. چطور جرأت‌ كرديد او را سرزنش‌ كنيد؟«
9پس‌ خشم‌ خداوند بر ايشان‌ افروخته‌ شد و خداوند از نزد ايشان‌ رفت‌. 10بمحض‌ 
اينكه‌ ابر از روی خيمة عبادت‌ برخاست‌، بدن‌ مريم‌ از مرض‌ جذام‌ سفيد شد. 
وقتی هارون‌ اين‌ را ديد، 11نزد موسی فرياد برآورد: »ای آقايم‌، ما را بخاطر 
اين‌ گناه‌ تنبيه‌ نكن‌، زيرا اين‌ گناه‌ ما از نادانی بوده‌ است‌. 12نگذار مريم‌ مثل‌ 

بچة مرده‌ای كه‌ موقع‌ تولد، نصف‌ بدنش‌ پوسيده‌ است‌، شود.«
13پس‌ موسی نزد خداوند دعا كرده‌، گفت‌: »ای خدا، به‌ تو التماس‌ می‌كنم‌ او 

را شفا دهی.«
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12:‏1  اغلب‌ نارضایتی‌ها نه‌ بر سر موضوع‌ اصلی‌، ‏بلکه‌ 
مورد  در  است‌.  دیگری‌  جای‌  از  فرد  ناراحتی  به‌واسطه‌ 
از موسی‌ شکایت‌ داشتند، ‏همین‌  نیز که‌  مریم‌ و هارون‌ 
بود  روزافزونشان‌  حسادت‌  اصلی‌، ‏ موضوع‌  بود.  طور 
نسبت‌ به‌ مقام‌ و نفوذ موسی‌ در بین‌ قوم‌. از آنجایی‌ که‌ 
نتوانستند از نحوه‌ رهبری‌ موسی‌ ایراد بگیرند، ‏بر آن‌ شدند 
موضوع‌  با  مستقیماً  آنکه‌  به‌جای‌  کنند.  انتقاد  او  زن‌  از 
اصلی‌ که‌ همانا حسادت‌ و غرورشان‌ بود رویارو شوند، ‏
به‌  به‌ اصطلاح‌  از مسأله‌ اصلی‌ طفره‌ روند و  می‌خواستند 
به‌هنگام‌  نیز  شما  گذارند.  سرپوش‌  حسادتشان‌  بر  نوعی‌ 
ابراز نارضایتی‌، ‏خوب‌ است‌ لختی‌ درنگ‌ کنید و از خود 
بپرسید آیا واقعاً صحبتتان‌ بر سر موضوع‌ اصلی‌ است‌ یا 
بر  مقابل‌، ‏ به‌ شخصیت‌ طرف‌  با حمله‌  دارید  اینکه‌ سعی‌ 
شما  از  ناحق‌  به‌  اگر  و  گذارید.  سرپوش‌  دیگر  چیزی‌ 
انتقاد می‌کنند، ‏همیشه‌ به‌ خاطر داشته‌ باشید که‌ منتقدینتان‌ 

ممکن‌ است‌ از مواجه‌ شدن‌ با مسأله‌ اصلی‌ بیم‌ داشته‌ باشند. 
این‌ نوع‌ انتقادات‌ را به‌ دل‌ نگیرید و به‌ آن‌ اهمیت‌ ندهید. 
نشان‌ دهد و در  به‌ شما  را  بخواهید مسأله‌ اصلی‌  از خدا 

برخورد با آن‌ کمکتان‌ کند.
12:‏11  هارون‌ فریاد برآورد: ‏»این‌ گناه‌ ما از نادانی‌ بوده‌ 
است‌.« آسان‌ است‌ به‌ اشتباهات‌ گذشته‌ نگاه‌ کنیم‌ و به‌ 
حماقت‌ اعمالمان‌ پی‌ بریم‌. اما دشوار است‌ پیش‌ از درگیر 
شدن‌ در نقشه‌های‌ ابلهانه‌مان‌، ‏به‌ حماقتشان‌ پی‌ ببریم‌ زیرا 
این‌ نقشه‌ها هنگامی‌ که‌ مشغول‌ عملی‌ کردنشان‌ هستیم‌، ‏
از  آنکه‌  برای‌  می‌کنند.  جلوه‌  درست‌  و  عاقلانه‌  به‌نوعی‌ 
به‌  آنکه‌  از  پیش‌  یابیم‌،  احمقانه‌ خلاصی‌  عقاید  و  افکار 
اعمال‌ احمقانه‌ تبدیل‌ شوند، ‏لازم‌ است‌ هر گونه‌ فکر و 
هارون‌  و  مریم‌  بزداییم‌.  خود  زندگی‌  از  را  غلط‌  انگیزه‌ 
اندوه‌  و  غم‌  گرفتار  را  خود  نتیجه‌  در  و  نکردند  چنین‌ 

فراوان‌ ساختند.



بود  انداخته‌  او  فرمود: »اگر پدرش‌ آب‌ دهان‌ بصورت‌  به‌ موسی  14خداوند 

آيا تا هفت‌ روز خجل‌ نمی‌شد؟ حالا هم‌ بايد هفت‌ روز خارج‌ از اردوگاه‌ به‌ 
تنهايی بسر برد و بعد از آن‌ می‌تواند دوباره‌ بازگردد.«

15پس‌ مريم‌ مدت‌ هفت‌ روز از اردوگاه‌ اخراج‌ شد و قوم‌ اسرائيل‌ تا بازگشت‌ 
از  16سپس‌  كردند.  كوچ‌  دوباره‌  آن‌  از  پس‌  نموده‌،  صبر  اردوگاه‌  به‌  وی 

حضيروت‌ حركت‌ نموده‌، در صحرای فاران‌ اردو زدند.

3- جاسوسان‌ قوم‌ را به‌ شورش‌ وا می‌دارند
اعزام جاسوسان‌ به‌ مأموریت‌

خداوند به‌ موسی فرمود: »افرادی به‌ سرزمين‌ كنعان‌ كه‌ می‌خواهم‌  13 
آن‌ را به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بدهم‌ بفرست‌ تا آن‌ را بررسی كنند. از هر 

قبيله‌ي ک رهبر بفرست‌.«
3-15)در آن‌ موقع‌ بنی‌اسرائيل‌ در صحرای فاران‌ اردو زده‌ بودند.( موسی طبق‌ 

دستور خداوند عمل‌ كرده‌، اين‌ دوازده‌ رهبر را به‌ سرزمين‌ كنعان‌ فرستاد.
شموع‌ پسر زكور، از قبيلة رئوبين‌؛
شافاط‌ پسر حوری، از قبيلة شمعون‌؛

كاليب‌ پسريَ فُنَه‌، از قبيلةي هودا؛
يجال‌ پسري وسف‌، از قبيلةي ساكار؛

هوشع‌ پسر نون‌، از قبيلة افرايم‌؛
فلطی پسر رافو، از قبيلة بنيامين‌؛

جدی‌ئيل‌ پسر سودی، از قبيلة زبولون‌؛
جدی پسر سوسی ، از قبيلة منسی؛
عمی‌ئيل‌ پسر جملی، از قبيلة دان‌؛
ستور پسر ميكائيل‌، از قبيلة اشير؛
نحبی پسر وفسی، از قبيلة نفتالی؛
جاوئيل‌ پسر ماكی، از قبيلة جاد.

16در همين‌ موقع‌ بود كه‌ موسی اسم‌ هوشع‌ را به‌ي وشع‌ تغيير داد.
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نهایت‌   کسی‌، ‏ صورت‌  به‌  انداختن‌  دهان‌  آب‌  12:‏14  
به‌  اهانت‌  برای‌  مذهبی‌  رهبران‌  می‌شد.  محسوب‌  توهین‌ 
انداختند )متی‌ 26:‏67(.  عیسی‌، به‌ صورت‌ او آب‌ دهان‌ 
دهان‌  آب‌  فرزندش‌  صورت‌  به‌  مادری‌  یا  پدر  اگر 
مجازات‌ کرد  را  مریم‌  بود. خدا  تنبیه‌  نشانه‌  می‌انداخت‌، ‏
زیرا نه‌ تنها در برابر اقتدار موسی‌، ‏بلکه‌ در برابر اقتدار 
خدا نیز طغیان‌ کرده‌ بود. خدا به‌عنوان‌ مجازات‌، ‏به‌ جذام‌ 

مبتلایش‌ ساخت و دستور داد به‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ بیرون‌ 
از اردوگاه‌ به‌ سر برَد. در واقع‌ این‌ مجازات‌ بسیار خفیف‌ 
دهان‌  آب‌  مجازات‌  اردوگاه‌  از  اخراج‌  هفته‌  یک‌  بود. 
انداختن‌ پدرش‌ به‌ صورت‌ او بود. حال‌ که‌ نسبت‌ به‌ خدا 
گناه‌ ورزیده‌ بود، چقدر بیشتر مستحق‌ مجازات‌ بود! بار 
دیگر می‌بینیم‌ چطور خدا رحمتش‌ را با انضباطِ عملی‌ در 

هم‌ می‌آمیزد.
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پاسخ‌  اغلب‌  است‌.  بوده‌  چه‌  زندگی‌شان‌  مشکل‌  بزرگترین‌  بپرسید  بزرگتر  خواهری‌  یا  برادر  از 
خواهید شنید: ‏»برادر )یا خواهر( کوچکترم‌!« این‌ امر به‌ویژه‌ زمانی‌ صادق‌ است‌ که‌ خواهر یا برادر 
کوچکتر از فرزند بزرگتر موفق‌تر باشد‌. پیوند وفاداری‌ نسبت‌ به‌ خانواده‌ در اینگونه‌ مواقع‌ اغلب‌ 

بالکل‌ گسسته‌ می‌شود.
اولین‌ بار که‌ به‌ مریم‌ بر می‌خوریم‌، ‏می‌بینیم‌ مشغول‌ یکی‌ از عجیب‌ترین‌ اشَکال‌ دایگی‌ در تاریخ‌ است‌. 
برادر نوزادش‌ را نظاره‌ می‌کند که‌ در گهواره‌ای‌ قیراندود بر روی‌ رود نیل‌ شناور است‌. ذکاوت‌ و 
تیزهوشی مریم‌ باعث‌ شد موسی‌ به‌دست‌ مادر خودش‌ بزرگ‌ شود. و اکنون‌ که‌ مریم‌ می‌دید برادر 
نوزادش‌ روزبه‌روز بزرگتر‌ و سرشناس‌تر شود، ‏رهایی‌ از آن‌ حس‌ حمایت‌ و برتری‌ نسبت‌ به‌ برادرش‌ 

- احساسی‌ که‌ به‌واسطه‌ آن‌ واقعه‌ تشدید یافته‌ بود - احتمالًا بی‌نهایت‌ برایش‌ دشوار بود.
عاقبت‌، ‏همسری‌ که‌ موسی‌ انتخاب‌ کرد به‌ مریم‌ مجال‌ انتقاد داد. مریم‌ به‌خاطر نگرانی‌ و احساس‌ 
ناامنی‌ شدید، ‏طبیعی‌ بود بخواهد خشمش‌ را به‌ این‌ بهانه بروز دهد. او با ازدواج‌ موسی‌ قطعاً دیگر 
در زندگی‌ برادرش‌ مهم‌ترین‌ فرد به‌ شمار نمی‌رفت‌. بااینحال‌، ‏مسأله‌ اصلی‌ زن‌ موسی‌ نبود. عصبانیت‌ 
مریم‌ در واقع‌ به‌ این‌ خاطر بود که‌ موسی‌ اکنون‌ مهم‌ترین‌ فرد در اسرائیل‌ محسوب‌ می‌شد. او و 
برادرش‌ هارون‌ پرسیدند: ‏»آیا خداوند فقط‌ به‌وسیله‌ موسی‌ سخن‌ گفته‌ است‌؟ مگر او به‌وسیله‌ ما نیز 
سخن‌ نگفته‌ است‌؟« در کتاب‌مقدس‌ در مورد جواب‌ موسی‌ چیزی‌ نمی‌خوانیم‌، ‏اما پاسخ‌ خدا به‌ مریم‌ 
و هارون‌ بسیار سریع‌ بود. خدا بی‌آنکه‌ نقش‌ مریم‌ و هارون‌ را در برنامه‌اش‌ منکر شود، ‏به‌وضوح‌ 
نشان‌ داد که‌ با موسی‌ رابطه‌ای‌ ویژه‌ و منحصربه‌فرد دارد. مریم‌ به‌عنوان‌ مجازاتِ نافرمانی‌اش‌، ‏به‌ 
جذام دچار شد‌ که‌ مرضی‌ بود مهلک‌. اما شخصیت‌ موسی‌ به‌ گونه‌ای‌ بود که‌ نزد خدا برای‌ خواهرش‌ 

شفاعت‌ کرد و در نتیجه‌ خدا مریم‌ را شفا داد.
ما نیز پیش‌ از آنکه‌ زبان‌ به‌ انتقاد کسی‌ بگشاییم‌، ‏لازم‌ است‌ قدری‌ تأمل‌ کرده‌، ‏ببینیم‌ انگیزه‌مان‌ 
از این‌ کار چیست‌. زیرا کوتاهی‌ در این‌ زمینه‌ می‌تواند نتایج‌ اسفناکی‌ به‌بار آورد. آنچه‌ غالباً از 
آن‌ به‌عنوان‌ »انتقاد سازنده‌« یاد می‌شود، ‏ممکن‌ است‌ در اصل‌ چیزی‌ جز حسادتی‌ ویرانگر نباشد. 
آسانترین‌ راه‌ برای‌ بالا بردن‌ مقام‌ خود، ‏پایین‌ آوردن‌ مقام‌ دیگران‌ است‌. آیا حاضرید قبل‌ از انتقاد 
از دیگران‌، ‏انگیزه‌های‌ خودتان‌ را زیر سؤال‌ ببرید؟ آیا بهتر نیست‌ به‌ جای‌ انتقاد از معایب‌ دیگران‌، ‏

انگشت‌ اتهام‌ به‌سوی‌ معایب‌ خودتان‌ دراز کنید؟
نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏

وقتی‌ زیر فشار قرار می‌گرفت‌، ‏به‌سرعت‌ راه‌حلی‌ به‌ ذهنش‌ می‌رسید 	*
رهبری‌ توانا بود 	*
سرود می‌ساخت‌ 	*

نبیه‌ بود 	*
نقاط‌ ضعف‌ و اشتباهات‌:‏

به‌ مقام‌ موسی‌ حسادت‌ می‌کرد 	*
آشکارا از رهبری‌ موسی‌ انتقاد کرد 	*

درسی‌ از زندگی‌ او:‏
توجه‌ به‌ انگیزه‌ای‌ که‌ در پس‌ انتقاد نهفته‌، ‏اغلب‌ از توجه‌ به‌ خود انتقاد بسیار مهم‌تر است‌ 	*

آمار حیاتی‌:‏
محل‌ زندگی‌:  ‏مصر، ‏صحرای‌ سینا 	*

خویشاوندان‌:  ‏برادران‌: ‏هارون‌ و موسی‌ 	*
آیه‌ کلیدی‌:‏

»و مریم‌ این‌ سرود را خطاب‌ به‌ ایشان‌ خواند: ‏خداوند را بسرایید که‌ شکوهمندانه‌ پیروز شده‌ است‌...« 
)خروج‌ 15:‏21(.

ماجرای‌ مریم‌ در خروج‌ فصل‌های‌ 2و15 و اعداد فصل‌های‌ 12و20 نقل‌ شده‌ است‌. از او در تثنیه‌ 24:‏9 ؛ 
اول‌ تواریخ‌ 6:‏3 ؛ و میکاه‌ 6:‏4 نیز یاد‌ شده‌ است‌.
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جاسوسان‌ به‌ شناسایی‌ سرزمین‌ موعود می‌پردازند
17موسی ايشان‌ را با اين‌ دستورات‌ اعزام‌ نمود: »از اينجا به‌ سمت‌ شمال‌ برويد و 
از صحرای نگِِب‌ گذشته‌، خود را به‌ سرزمين‌ كوهستانی برسانيد، 18و ببينيد وضع‌ 
سرزمين‌ موعود از چه‌ قرار است‌ و مردمی كه‌ در آنجا ساكنند، چگونه‌اند قوی 
هستندي ا ضعيف‌؟ بسيارندي ا كم‌؟ 19زمينشان‌ حاصلخيز است‌ي ا نه‌؟ شهرهايشان‌ 
چگونه‌اند، حصار دارندي ا بی‌حصارند؟ 20زمينشان‌ بارور است‌ي ا باير؟ در آنجا 
درخت‌ زياد است‌ي ا كم‌؟ هراس‌ به‌ خود راه‌ ندهيد و مقداری از محصولات‌ آنجا 

را بعنوان‌ نمونه‌ با خود بياوريد.« )آن‌ موقع‌ فصل‌ نوبر انگور بود.(
21پس‌ ايشان‌ رفته‌، وضع‌ زمين‌ را از بيابان‌ صين‌ تا رحوب‌ نزديک گذرگاه‌ 
حمات‌ بررسی كردند. 22در مسير خود بسوی شمال‌، اول‌ از صحرای نگب‌ 
گذشته‌، به‌ حبرون‌ رسيدند. در آنجا قبايل‌ اخيمان‌، شيشای و تلمای را كه‌ از 
نسل‌ عناق‌ بودند ديدند. )حبرون‌ هفت‌ سال‌ قبل‌ از صوعن‌ مصر، بنا شده‌ بود.( 
23سپس‌ به‌ جايی رسيدند كه‌ امروزه‌ به‌ درة اشكول‌ معروف‌ است‌ و در آنجا 
يک خوشه‌ انگور چيدند و با خود آوردند. اين‌ خوشة انگور بقدری بزرگ‌ 
بود كه‌ آن‌ را به‌ چوبی آويخته‌ دو نفر آن‌ را حمل‌ می‌كردند! مقداری انار و 
انجير نيز برای نمونه‌ با خود آوردند. 24آن‌ دره‌ بسبب‌ آن‌ خوشة انگوری كه‌ 

چيده‌ شده‌ بود اشكول‌ )يعنی »خوشه‌«( ناميده‌ شد.
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مسیر حرکت‌ جاسوسان‌
جاسوسان‌ از قادش‌ برنیع‌ واقع‌ در حاشیه‌ شمالی‌ صحرای‌ فاران‌ تا رحوب‌ 
واقع‌ در شمالی‌ترین‌ قسمت‌ دره‌ اردن‌ پیش‌ رفتند و در بازگشت‌ مسیری‌ 

در حدود 300 مایل‌ را طی‌ نمودند.

13:‏17ـ20  موسی‌ می‌دانست‌ که‌ پیش‌ از ورود قوم‌ به‌ 
سرزمین‌ موعود به‌ چه‌ اطلاعاتی‌ نیاز است‌، ‏و برای‌ کسب‌ 
تصمیمی‌  وقتی‌  داشت‌.  بر  دقیق‌  قدم‌هایی‌  اطلاعات‌  این‌ 
می‌گیرید یا مسؤولیت‌های‌ جدیدی‌ به‌ شما واگذار می‌شود، ‏
این‌ دو قدم‌ مهم‌ را همیشه‌ به‌ خاطر داشته‌ باشید. از خود 
بپرسید در مورد فرصتِ به‌دست‌ آمده‌ باید چه‌ بدانید، ‏و 
بعد در جهت‌ کسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ گام‌ بر دارید. این‌ نوع‌ 
توسل‌ به‌ عقل‌ سلیم‌، ‏کمک‌ باارزشی‌ است‌ در جهت‌ تحقق‌ 

اهداف‌ خدا.
سرزمین‌  که‌  گفت‌  اسرائیل‌  قوم‌  به‌  خدا  13:‏25ـ29  
موعود، ‏سرزمینی‌ است‌ غنی‌ و حاصلخیز. به‌علاوه‌ وعده‌ 
داد که‌ این‌ سرزمین‌ متعلق‌ به‌ آنها خواهد بود. جاسوسان‌ 
در بازگشت‌ نزد موسی‌، ‏برای‌ ورود به‌ آن‌ سرزمین‌ دلایل‌ 
نتوانستند  اما  بود، ‏ خوب‌  هم‌  خیلی‌  که‌  آوردند  متعددی‌ 
رخ‌  بود  ممکن‌  که‌  بدی‌  اتفاقات‌  درباره‌  گفتن‌  از سخن‌ 
و  غول‌پیکر  افراد  مورد  در  آنچه‌  کنند.  خودداری‌  دهد، ‏
در  خدا  وعده‌های‌  شد  باعث‌  گفتند، ‏ شهرهای‌ حصاردار 
مورد کمک به قوم برای تصرف آن سرزمین، ‏به‌آسانی‌ 
به‌ فراموشی‌ سپرده‌ شود. شما نیز وقتی‌ با تصمیمی‌ دشوار 
روبه‌رو می‌شوید، ‏نگذارید جنبه‌های‌ منفی‌ چشمتان‌ را به‌ 
روی‌ جنبه‌های‌ مثبت‌ ببندد. جنبه‌های‌ مثبت‌ و منفی‌، هر 
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شورش قوم‌ به‌هنگام شنیدن‌ گزارش‌ جاسوسان‌
25پس‌ از چهل‌ روز ايشان‌ از مأموريت‌ خود بازگشتند. 26آنان‌ به‌ موسی، هارون‌ 
و تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ كه‌ در قادش‌ واقع‌ در صحرای فاران‌ بودند، از وضعيت‌ 
نشان‌  آنها  به‌  بودند  با خود آورده‌  را هم‌ كه‌  ميوه‌هايی  داده‌،  آنجا گزارش‌ 

دادند.
27گزارش‌ ايشان‌ از اين‌ قرار بود: »به‌ سرزمينی كه‌ ما را جهت‌ بررسی آن‌ 

فرستادی، رسيديم‌، سرزمينی است‌ حاصلخيز كه‌ شير و عسل‌ در آن‌ جاری 
است‌. اين‌ هم‌ ميوه‌هايی است‌ كه‌ با خود آورده‌ايم‌. 28اما ساكنان‌ آنجا خيلی 
گذشته‌  اين‌  از  است‌.  بزرگ‌  بسيار  و  شهرهايشان‌ حصاردار  و  هستند  قوی 
غولهای عناقی را هم‌ در آنجا ديديم‌. 29عماليقی‌ها در صحرای نگب‌، حيتی‌ها و 
يبوسی‌ها و اموری‌ها در نقاط‌ كوهستانی، و كنعانيها در ساحل‌ دريای مديترانه‌ 

و كنارة رود اردن‌ سكونت‌ دارند.«
30كاليب‌، بنی‌اسرائيل‌ را كه‌ در حضور موسی‌ ايستاده‌ بودند خاطر جمع‌ نموده‌ 

گفت‌: »بياييد فوراً هجوم‌ ببريم‌ و آنجا را تصرف‌ كنيم‌، چون‌ می‌توانيم‌ آن‌ 
را فتح‌ نماييم‌.«
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دو را خوب‌ بسنجید. اجازه‌ ندهید دشواریها و مشکلاتی‌ 
که‌ ممکن‌ است‌ پیش‌ آید، ‏باعث‌ شود قدرت‌ خدا و وعده‌ 

کمک‌ و هدایتِ او را از یاد ببرید.
اما  بیابان‌، ‏ در  بود  واحه‌ای‌  قادش‌ گرچه‌ صرفاً  13:‏26  
می‌رفت‌.  شمار  به‌  مهم‌  گذرگاهی‌  اسرائیل‌  تاریخ‌  در 
وقتی‌ جاسوسان‌ پس‌ از شناسایی سرزمین‌ تازه‌ به‌ قادش‌ 
آن‌  وارد  بگیرند  تصمیم‌  که‌  بود  قوم‌  بر  گشتند، ‏ باز 
سرزمین‌ بشوند یا خیر. قوم‌ تصمیم‌ به‌ بازگشت‌ گرفتند 
سال‌  چهل‌  که  کرد  محکومشان‌  خدا  جهت‌  همین‌  به‌  و 
در بیابان‌ سرگردان‌ باشند. نیز در قادش‌ بود که‌ موسی‌ از 
خدا نااطاعتی‌ کرد )اعداد 20:‏11،‏12(. و به‌ همین‌ جهت‌ 
او نیز از ورود به‌ سرزمین‌ موعود محروم‌ شد. هارون‌ و 
مریم‌ نیز در قادش‌ وفات‌ یافتند زیرا آنان‌ نیز اجازه‌ ورود 
لحاظ‌ جغرافیایی‌  از  قادش‌  نیافتند.  را  موعود  به‌ سرزمین‌ 
اسرائیل‌  قوم‌  منتهی‌  بود.  نزدیک‌ مرزهای‌ جنوبی‌ کنعان‌ 
به‌خاطر بی‌ایمانی‌شان‌ یک‌ عمر طول‌ کشید تا از قادش‌ به‌ 

سرزمین‌ موعود برسند.
نامیده‌  نیز  موعود که‌ سرزمین‌ کنعان‌  13:‏27  سرزمین‌ 
شدند، ‏ متوجه‌  جاسوس‌   12 آن‌  که‌  طور  همان‌  می‌شد، ‏
به‌راستی‌ عالی‌ و حاصلخیز بود. کتاب‌مقدس‌ اغلب‌ از این‌ 
سرزمین‌ به‌عنوان‌ »سرزمینی‌ که‌ شیر و عسل‌ در آن‌ جاری‌ 
است‌« یاد می‌کند. با اینکه‌ کنعان‌ با 250 کیلومتر طول‌ و 
100 کیلومتر پهنا به‌نسبت‌ سرزمین‌ کوچکی‌ بود، ‏اما دامنه‌ 

فندق‌، ‏ خرما، ‏ انجیر، ‏ درختهای‌  از  بود  پوشیده‌  تپه‌هایش‌ 
پسته‌ و دیگر میوه‌های‌ مغزدار. سرزمین‌ کنعان‌ را خدا به‌ 

ابراهیم‌، ‏اسحاق‌، ‏و یعقوب‌ وعده‌ داده‌ بود.
13:‏28،‏29  شهرهای‌ حصارداری‌ که‌ جاسوسان‌ در باره‌ 
آن‌ سخن‌ می‌گفتند، ‏با دیوارهایی‌ به‌ پهنای‌ 7 متر و بلندی‌ 
8 متر محصور بود. اغلب‌ در بالای‌ دیوار شهر نگهبانانی‌ 
داشتند.  نظر  را زیر  نواحی‌  تمام‌  از آنجا  بودند و  مستقر 
و  مهیب‌  افرادی‌  سرزمین‌  آن‌  ساکنان‌  گفتند  جاسوسان‌ 
غول‌پیکرند با قدی‌ بین‌ 2 تا 3 متر، ‏و اسرائیلیان‌ در مقایسه‌ 
نیستند. مشاهده‌ شهرهای‌ حصاردار  ملَخانی‌ بیش‌  با آنان‌ 
به‌  را  جاسوسان‌  اکثر  سرزمین‌، ‏ آن‌  غول‌پیکرِ  مردان‌  و 

وحشت‌ انداخته‌ بود.
با  و  ایستاده‌اید  جمعیتی‌  برابر  در  کنید  تصور  13:‏30  
با آن‌  ابراز می‌کنید که‌ هیچ‌ کس‌  بلند عقیده‌ای‌  صدای‌ 
موافق‌ نیست‌! کالیب‌ حاضر بود مورد بی‌مهری‌ اکثریت‌ 
واقع‌ شود، ‏اما دستور خدا را اجرا کند. شما نیز برای‌ آنکه‌ 
بتوانید به‌رغم‌ دیدگاه‌ اکثریت‌، موفق‌ باشید و مؤثر واقع‌ 
شوید، ‏باید )1( از واقعیت‌ امر مطلع‌ باشید )کالیب‌ شخصاً 
سرزمین‌ موعود را دیده‌ بود(؛ )2( نگرشتان‌ درست‌ باشد 
مطابق‌ وعده‌ خود سرزمین‌  داشت‌ خدا  اطمینان‌  )کالیب‌ 
را  عقیده‌تان‌   )3( و  داد(؛  خواهد  اسرائـیل‌  به‌  را  موعود 
فتح‌  را  آن‌  )“می‌توانیـم‌  کنید  بیـان‌  واضح‌  و  روشن‌ 

کنیم‌!”(.



31اما همراهان‌ كاليب‌ گفتند: »ما از عهدة اين‌ اقوام‌ نيرومند بر نمی‌آييم‌، چون‌ 
بود كه‌ آن‌  از آن‌  منفی و حاكی  آنها  32بنابراين‌، گزارش‌  قويترند.«  ما  از 
سرزمين‌ آنها را از پای در خواهد آورد. آنها گفتند: »اهالی آنجا قوی هيكل‌ 
هستند. 33ما در آنجا عناقی‌ها را ديديم‌ كه‌ از نسل‌ مردمان‌ غول‌ پيكر قديم‌اند. 

چنان‌ قد بلندی داشتند كه‌ ما در برابرشان‌ همچون‌ ملخ‌ بوديم‌.«

با شنيدن‌ اين‌ خبر، قوم‌ اسرائيل‌ تمام‌ شب‌ با صدای بلند گريستند.  14 
2آنها از دست‌ موسی و هارون‌ شكايت‌ كرده‌، گفتند: »كاش‌ در 
مصر مرده‌ بوديم‌،ي ا در همين‌ بيابان‌ تلف‌ می‌شديم‌، 3زيرا مردن‌ بهتر از اين‌ 
است‌ كه‌ به‌ سرزمينی كه‌ در پيش‌ داريم‌ برويم‌! در آنجا خداوند ما را هلاک 
می‌كند و زنان‌ و بچه‌هايمان‌ اسير می‌شوند. بياييد به‌ مصر باز گرديم‌.« 4پس‌ به‌ 
يكديگر گفتند: »بياييدي ک رهبر انتخاب‌ كنيم‌ تا ما را به‌ مصر بازگرداند.«

دعای موسی‌ برای‌ قوم‌ یاغی
نون‌  پسر  6يوشع‌  افتادند.  خاک  به‌  اسرائيل‌  قوم‌  برابر  در  هارون‌  و  5موسی 
كنعان‌  سرزمين‌  بررسی  به‌  كه‌  بودند  كسانی  جزو  كه‌  پسريَ فُنّه‌  كاليب‌  و 
رفته‌ بودند، جامة خود را چاک زدند 7و به‌ همة قوم‌ خطاب‌ كرده‌، گفتند: 
»سرزمينی كه‌ بررسی كرديم‌ سرزمين‌ بسيار خوبی است‌. 8اگر خداوند از ما 
راضی است‌، ما را بسلامت‌ به‌ اين‌ سرزمين‌ حاصلخيز خواهد رساند و آن‌ را 
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13:‏31،‏32  قوم‌ اسرائیل‌ به‌ خدا اعتماد نداشتند و پیروزی‌  
را محال‌ می‌دانستند. از دید آنها، ‏تصمیمشان‌ کاملًا درست‌ 
خدا  که‌  بودند  غافل‌  واقعیت‌  این‌  از  اما  بود.  عاقلانه‌  و 
همیشه‌ مطابق‌ معیارهای‌ انسانی‌ عمل‌ نمی‌کند. وقتی‌ خدا 
وعده‌ای‌ می‌دهد، ‏قطعاً بدان‌ عمل‌ خواهد کرد، ولو آنکه‌ 
بی‌نهایت‌ نامحتمل‌ به‌نظر رسد. کلام‌ خدا تابع‌ رأی‌ اکثریت‌ 
نیست‌. حقیقت‌ کلامِ او را با احساسات‌، ‏موقعیت‌، ‏یا رأی‌ 
و نظرِ مردم‌ کاری‌ نیست‌. کالیب‌ به‌ رغم‌ آنچه‌ دیده‌ بود، ‏
قاطعانه‌ بر حقیقتی‌ که‌ در باره‌ خدا می‌دانست‌ ایستاد. او 
یقین‌ داشت‌ کلام‌ خدا همیشه‌ درست‌ بوده‌ و هست‌. خدا 
به‌وضوح‌ گفته‌ بود که‌ به‌ قوم‌ کمک‌ خواهد کرد سرزمین‌ 
موعود را فتح‌ کنند. اما سایر جاسوسان‌ آنچه‌ را راجع‌ به‌ 
خدا می‌دانستند از یاد بردند و در عوض‌ بر اساس‌ آنچه‌ 
حاضرید  آیا  گرفتند.  تصمیم‌  می‌دانستند، ‏ خود  به‌  راجع‌ 
برای‌ انجام‌ آنچه‌ کلام‌ خدا می‌گوید، ‏در برابر فشار توده‌ 

عوام‌ بایستید؟
13:‏33 ـ 14:‏4  نظر منفی‌ ده‌ نفر باعث‌ شد ملتی‌ بزرگ‌ 
سر به‌ شورش‌ بگذارد. بنابراین‌ باید به‌هنگام‌ ابراز عقاید 
منفی‌ خیلی‌ مواظب‌ باشیم‌، ‏زیرا انسان‌ ذاتاً مایل‌ است‌ آنچه‌ 

را که‌ صرفاً تصوری‌ بیش‌ نیست‌، ‏به‌عنوان‌ حقیقت‌ بپذیرد. 
رفتار  و  اعمال‌  بر  است‌  ممکن‌  می‌آوریم‌  زبان‌  به‌  آنچه‌ 
را  نصایحمان‌  تمام‌  و  کرده‌اند  اعتماد  ما  به‌  که‌  کسانی‌ 

درست‌ می‌دانند، ‏تأثیری‌ عمیق‌ بر جای‌ نهد.
14:‏1ـ4  وقتی‌ آیه‌ یأس‌ خوانده‌ شد، ‏همه‌ با آن‌ همصدا 
زود  خیلی‌  خود، ‏ آنی  احساسات‌  تأثیر  تحت‌  قوم‌  شدند. 
دیدشان‌ را از دست‌ دادند و آنچه‌ را راجع‌ به‌  شخصیت‌ 
اگر  می‌کنید  فکر  کردند.  فراموش‌  می‌دانستند، ‏ خدا 
عقب‌نشینی‌، ‏صرف‌  به‌جای‌  را  خود  نیروی‌  و  وقت‌  قوم‌ 
پیشروی‌ می‌کردند، ‏چه‌ اتفاقی‌ می‌افتاد؟ سرزمین‌ موعود 
بسیار زودتر و با زحمتی‌ کمتر فتح‌ می‌شد. بنابراین‌ هرگاه‌ 
می‌بینید در اطرافتان‌ فریاد ناامیدی‌ بلند است‌، ‏قبل‌ از آنکه‌ 
با جمع‌ هم‌صدا شوید، ‏از زاویه‌ای‌ وسیع‌تر به‌ مسأله‌ نگاه‌ 
کنید. با وقت‌ و نیرویتان‌ می‌توانید کارهای‌ بسیار بهتری‌ 

انجام‌ دهید.
را  اسرائیل‌  قوم‌  از طریق‌ معجزات‌ عظیم‌، ‏ 14:‏5ـ9  خدا 
از بردگی‌ رهانید، ‏از بیابانی‌ متروک‌ عبور داد، ‏و تا مرز 
سرزمین‌ موعود هدایتشان‌ کرد. او از آنان‌ محافظت‌ نمود، ‏
به‌ آنها غذا داد، ‏و به‌ تمام‌ وعده‌هایش‌ عمل‌ کرد. با این‌ 



به‌ ما خواهد داد. 9پس‌ بضد خداوند قيام‌ نكنيد و از مردم‌ آن‌ سرزمين‌ نترسيد، 
چون‌ شكست‌ دادن‌ آنها برای ما مثل‌ آب‌ خوردن‌ است‌. خداوند با ماست‌، ولی 

آنان‌ پشتيبانی ندارند. از آنها نترسيد!«
مرگ‌  به‌  تهديد  را  ايشان‌  پيشنهاد،  اين‌  قبول‌  بعوض‌  اسرائيل‌  قوم‌  10و11ولی 
كردند كه‌ ناگاه‌ حضور پرجلال‌ خداوند در خيمة عبادت‌ بر تمام‌ قوم‌ نمايان‌ 
گرديد و خداوند به‌ موسی فرمود: »تا به‌ كی اين‌ قوم‌ مرا اهانت‌ می‌كنند؟ آيا 
بعد از همة اين‌ معجزاتی كه‌ در ميان‌ آنها كرده‌ام‌ باز به‌ من‌ ايمان‌ نمی‌آورند؟ 
نيرومندتر  از تو قومی بزرگتر و  با بلايی هلاک می‌كنم‌ و  ايشان‌ را  12من‌ 

بوجود می‌آورم‌.«
13موسی به‌ خداوند عرض‌ كرد: »اما وقتی مصريها اين‌ را بشنوند چه‌ خواهند 
گفت‌؟ آنها خوب‌ می‌دانند كه‌ تو با چه‌ قدرت‌ عظيمی قوم‌ خود را نجات‌ 
دادی. 14مصری‌ها اين‌ موضوع‌ را برای ساكنان‌ سرزمين‌ كنعان‌ تعريف‌ خواهند 
كرد. كنعانيها اطلاع‌ دارند كه‌ تو، ای خداوند، با ما هستی و خود را در ابری 
كه‌ بالای سر ماست‌ ظاهر می‌كنی و با ستون‌ ابر و آتش‌، شب‌ و روز ما را 
هدايت‌ می‌نمايی. 15حال‌ اگر تمام‌ قوم‌ خود را بكشی، مردمی كه‌ شهرت‌ تو 
را شنيده‌اند خواهند گفت‌: 16خداوند ناچار شد آنها را در بيابان‌ بكشد، چون‌ 

نتوانست‌ اين‌ قوم‌ را به‌ سرزمينی كه‌ به‌ آنها وعده‌ داده‌ بود برساند.
17و18»التماس‌ می‌كنم‌ قدرت‌ عظيمت‌ را با بخشيدن‌ گناهان‌ ما نمايان‌ ساخته‌، 
محبت‌ عظيم‌ خود را به‌ ما نشان‌ دهی. بر ما خشم‌ نگير و ما را ببخش‌ هر چند 
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حال‌ وقتی‌ تشویقشان‌ کرد آخرین‌ قدم‌ ایمان‌ را بر دارند و  
وارد سرزمین‌ موعود شوند، ‏نپذیرفتند. چرا قوم‌ پس‌ از آن‌ 
همه‌ معجزات‌، ‏ناگاه‌ اعتماد خود را به‌ خدا از دست‌ دادند؟ 
چرا قومی‌ که‌ از زمان‌ ترک‌ مصر یگانه‌ هدفشان‌ رسیدن‌ 
به‌ سرزمین‌ موعود بود، ‏ناگاه‌ از ورود به‌ این‌ سرزمین‌ سر 
بارها همین‌  نیز  ما  است‌ که‌ خود  این‌  نه‌  آیا  باز زدند؟ 
گونه رفتار کرده‌ایم‌؟ در چیزهای‌ کوچک‌ به‌ خدا اعتماد 
می‌کنیم‌، ‏اما به‌هنگام‌ تصمیم‌گیری‌های‌ دشوار، ‏موقعیت‌های‌ 
ناگوار و مشکلات‌ بزرگ‌، ‏در توانایی‌ او تردید می‌کنیم‌. 
بنابراین‌ مواظب‌ باشید درست‌ در لحظه‌ رسیدن‌ به‌ هدف‌، ‏
از اعتماد به‌ خدا باز نایستید. اگر او شما را تا اینجا پیش‌ 
به‌  با  می‌توانیم‌  بگذارد؟  تنهایتان‌  ناگاه‌  باید  چرا  آورده‌، ‏
ما کرده‌  برای‌  خاطر آوردنِ آن‌ همه‌ کارهایی‌ که‌ خدا 

است‌، ‏همچنان‌ در اعتماد به‌ او پیش‌ برویم‌.
14:‏10  دو مرد دانا، ‏یعنی‌ یوشع‌ و کالیب‌، ‏قوم‌ را تشویق‌ 
موعود  سرزمین‌  به‌سوی‌  خدا، ‏ وعده‌  بر  توکل‌  با  کردند 
به‌  اندرز آنان‌ را رد کردند و حتی‌  اما قوم‌  پیش‌ بروند. 
اندرزهایی‌ که‌  ردّ  در  بنابراین‌  نمودند.  تهدیدشان‌  مرگ‌ 

را  اندرزها  این‌  خوب‌  مکنید.  شتاب‌  نیست‌، ‏ میلتان‌  باب‌ 
بسنجید و مطابق‌ معیار کلام‌ خدا سبک‌ و سنگین‌ کنید. 
شاید اندرزی‌ که‌ به‌ شما رسیده‌ از طرف‌ خدا بوده‌ است‌.

برای‌  اما موسی‌  نبودند، ‏ ایشان‌ شایسته‌ آن‌  14:‏16-13  
در  خدا  شهرت‌  نگران‌  او  زیرا  کرد  وساطت‌  خود  قوم‌ 
میان‌ خدانشناسان‌ بود. به‌ این‌ فکر کنید که‌ زندگی‌ شما 
چه‌ نوع‌ شهرتی‌ برای‌ خدا می‌آورد. آنچه‌ که‌ دوستان‌ و 
آن‌  از  مهم‌تر  می‌کنند، ‏ فکر  خدا  باره‌  در  همسایگانتان‌ 

چیزی‌ است‌ که‌ در باره‌ شما فکر می‌کنند.
14:‏17ـ20  موسی‌ التماس‌کنان‌ از خدا خواست‌ قوم‌ خود 
آشکار  را  خدا  متعدد  صفات  موسی‌  شفاعت‌  ببخشد.  را 
می‌کند: ‏)1( خدا بی‌اندازه‌ صبور است‌؛ )2( محبت‌ خدا 
می‌توانیم‌ همیشه‌ روی‌ آن‌ حساب‌  است‌ که‌  تنها چیزی‌ 
کنیم‌؛ )3( خدا ما را به‌کرّات‌ می‌بخشد؛ و )4( خدا رحیم‌ 
است‌، ‏به‌ درخواست‌ ما گوش‌ فرا می‌دهد و برای‌ آن‌ جواب‌ 
دارد. خدا از زمان‌ موسی‌ تا کنون‌ تغییر نکرده‌ است‌. ما نیز 
می‌توانیم‌ مانند موسی‌ بر محبت‌، ‏صبر، ‏بخشش‌، ‏و رحمت‌ 

خدا توکل‌ کنیم‌.



گفته‌ای كه‌ گناه‌ را بدون‌ سزا نمی‌گذاری و بخاطر گناه‌ پدران‌، فرزندان‌ را تا 
نسل‌ سوم‌ و چهارم‌ مجازات‌ می‌كنی. 19خداوندا، از تو استدعا می‌كنم‌ گناهان‌ 
اين‌ قوم‌ را بخاطر محبت‌ عظيم‌ خود ببخشی همچنانكه‌ از روزی كه‌ سرزمين‌ 

مصر را پشت‌ سر گذاشتيم‌ آنها را مورد عفو خود قرار داده‌ای.«

خدا قوم‌ را به‌ چهل‌ سال‌ سرگردانی‌ محکوم‌ می‌سازد
20و21پس‌ خداوند فرمود: »من‌ آنها را چنانكه‌ استدعا كرده‌ای می‌بخشم‌. ولی 
به‌ حيات‌ خودم‌ و به‌ حضور پرجلالم‌ كه‌ زمين‌ را پر كرده‌ است‌ سوگندي اد 
می‌كنم‌ كه‌ 22و23هيچكدام‌ از آنانی كه‌ جلال‌ و معجزات‌ مرا در مصر و در 
از توكل‌ نمودن‌ و اطاعت‌ كردن‌ سرباز زده‌اند حتی  بارها  بيابان‌ ديده‌اند و 
موفق‌ بديدن‌ سرزمينی كه‌ به‌ اجدادشان‌ وعده‌ داده‌ام‌ نخواهند شد. هر كه‌ مرا 
كاليب‌  من‌  24ولی خدمت‌گزار  ديد.  نخواهد  را  موعود  اهانت‌ كند سرزمين‌ 
شخصيت‌ ديگری دارد و پيوسته‌ از صميم‌ قلب‌ مرا اطاعت‌ كرده‌ است‌. او 
را به‌ سرزمينی كه‌ برای بررسی آن‌ رفته‌ بود خواهم‌ برد و نسل‌ او مالک آن‌ 
از عماليقی‌ها و كنعانی‌های  اين‌ حد  تا  اسرائيل‌  قوم‌  25حال‌ كه‌  خواهد شد. 
ساكن‌ دره‌ها می‌ترسند پس‌ بهتر است‌ فردا از سمت‌ دريای سرخ‌ به‌ بيابان‌ 

مراجعت‌ كنيد.«
26سپس‌ خداوند به‌ موسی و هارون‌ گفت‌: 27»اين‌ قوم‌ بدكار و شرور تا به‌ كی 
از من‌ شكايت‌ می‌كنند؟ تا به‌ كی بايد به‌ غرغر آنها گوش‌ دهم‌؟ 28به‌ ايشان‌ 
بگو كه‌ خداوند به‌ حيات‌ خود قسم‌ می‌خورد كه‌ آنچه‌ را كه‌ از آن‌ می‌ترسيديد 
به‌ سرتان‌ بياورد. 29همة شما در اين‌ بيابان‌ خواهيد مرد. حتیي ک نفر از شما 
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14:‏20ـ23  دید و شناختی‌ که‌ قوم‌ اسرائیل‌ از خدا داشتند، ‏ 
از تمام‌ اقوام‌ پیشین‌ واضح‌تر و روشنتر بود، ‏زیرا این‌ قوم‌ 
هم‌ احکام‌ و قوانین‌ خدا را در اختیار داشتند و هم‌ از حضور 
واقعی‌ و ملموسِ او برخوردار بودند. بنابراین‌ حال‌ که‌ با 
وجود دیدن‌ آن‌ همه‌ اعمال‌ معجزآسای‌ خدا و شنیدن‌ کلام‌ 
سخت‌تر  بسیار  مجازاتشان‌  می‌کردند، ‏ نافرمانی‌  او  از  او، ‏
نیز  مسؤولیتش‌  باشد، ‏ بیشتر  کسی‌  فرصت‌  چه‌  هر  بود. 
بیشتر خواهد بود‌. به‌ فرموده‌ عیسی‌: ‏»به‌ هر که‌ مسؤولیت‌ 
بزرگتری‌ سپرده‌ شود، ‏بازخواست‌ بیشتری‌ نیز از او به‌ عمل‌ 
خواهد آمد« )لوقا 12:‏48(. بنابراین‌ مسؤولیتی‌ که‌ در زمینه‌ 
اطاعت‌ از خدا و خدمت‌ به‌ او بر دوش‌ ما است‌، ‏بی‌نهایت‌ 
زیادتر است‌، ‏چون‌ ما هم‌ کل‌ کتاب‌مقدس‌ را در اختیار 

داریم‌ و هم‌ پسر خدا، ‏عیسی‌ مسیح‌ را می‌شناسیم‌.
14:‏22  وقتی‌ خدا گفت‌ قوم‌ اسرائیل‌ ده‌ بار از اطاعت‌ و 
توکل‌ به‌ او سر باز زده‌اند، ‏اغراق‌ نمی‌کرد. این‌ ده‌ بار عبارتند 

از: ‏)1( اعتماد نکردن‌ به‌ خدا به‌هنگام‌ عبور از دریای‌ سرخ‌ 
)خـروج‌ 14:‏11،‏12(؛ )2( شکایت‌ به‌خـاطر تلخ‌ بـودن‌ آب‌ 
سین‌  صحرای‌  در  شکایت‌   )3( 15:‏24(؛  )خروج‌  ماره‌  در 
)خروج‌ 16:‏3(؛ )4( جمع‌آوری‌ مّن‌ بیش‌ از مقداری‌ که‌ برای‌ 
هر روز مقرر شده‌ بود )خروج‌ 16:‏20(؛ )5( جمع‌آوری‌ مّن‌ 
به‌خاطر  شکایت‌   )6( 16:‏27ـ29(؛  )خروج‌  سَبَّت‌  روز  در 
و  بت‌پرستی‌   )7( 17:‏2،‏3(؛  )خروج‌  رفیدیم‌  در  آب‌  نبود 
پرستش‌ گوساله‌ای‌ طلایی‌ )خروج‌ 32:‏7ـ10(؛ )8( شکایت‌ 
در تبعیره‌ )اعداد 11:‏1(؛ )9( شکایت‌ بر سر لذیذ نبودنِ غذا 
)اعداد 11:‏4(؛ )10( عدمِ اعتمادشان‌ به‌ خدا به‌هنگام‌ ورود 
به‌ سرزمین‌ موعـود، ‏و خودداری‌ از ورود به‌ این‌ سرزمـین‌ 

)اعداد 14:‏1ـ4(.
می‌بینیم‌، ‏ 14:‏6ـ15  یوشع‌  در  را  آیه‌  این‌  تحقق‌  14:‏24  
آنجا که‌ کالیب‌ میراث‌ خود را در سرزمین‌ موعود دریافت‌ 

می‌دارد.



كه‌ بيست‌ سال‌ به‌ بالا دارد و از دست‌ من‌ شكايت‌ كرده‌ است‌، 30وارد سرزمين‌ 
موعود نخواهد شد. فقط‌ كاليب‌ پسريَ فُنّه‌ وي وشع‌ پسر نون‌ اجازة ورود به‌ 

آنجا را دارند.
31»شما گفتيد كه‌ فرزندانتان‌ اسير ساكنان‌ آن‌ سرزمين‌ می‌شوند؛ ولی برعكس‌، 
من‌ آنها را بسلامت‌ به‌ آن‌ سرزمين‌ می‌برم‌ و ايشان‌ مالک سرزمينی خواهند 
شد كه‌ شما آن‌ را رد كرديد. 32اما لاشه‌های شما در اين‌ بيابان‌ خواهد افتاد. 
33فرزندانتان‌ بخاطر بی‌ايمانی شما چهل‌ سال‌ در اين‌ بيابان‌ سرگردان‌ خواهند 

بود تا آخرين‌ نفر شما در بيابان‌ بميرد.
34و35»همانطور كه‌ افراد شما مدت‌ چهل‌ روز سرزمين‌ موعود را بررسی كردند، 
شما نيز مدت‌ چهل‌ سال‌ در بيابان‌ سرگردان‌ خواهيد بود،ي عنیي ک سال‌ برای 
هر روز، و به‌ اين‌ ترتيب‌ چوب‌ گناهان‌ خود را خواهيد خورد و خواهيد فهميد 
كه‌ مخالفت‌ با من‌ چه‌ سزايی دارد. شما ای قوم‌ شرور كه‌ بضد من‌ جمع‌ شده‌ايد 

در اين‌ بيابان‌ خواهيد مرد. من‌ كه‌ خداوند هستم‌ اين‌ را گفته‌ام‌.«
ايجاد ترس‌ و  با  بودند  برای بررسی سرزمين‌ كنعان‌ رفته‌  36و37و38افرادی كه‌ 
وحشت‌ در دل‌ مردم‌ آنها را به‌ طغيان‌ عليه‌ خداوند برانگيختند، پس‌ خداوند بلايی 
فرستاده‌، آنها را هلاک كرد. از بين‌ اين‌ افراد فقط‌ي وشع‌ و كاليب‌ زنده‌ ماندند.

قوم‌ می‌کوشند با اتکا به‌ خود وارد سرزمین‌ موعود شوند
39وقتی موسی سخنان‌ خداوند را به‌ گوش‌ قوم‌ اسرائيل‌ رسانيد، آنها به‌ تلخی 
گريستند. 40روز بعد، صبح‌ زود آنها برخاسته‌، روانة سرزمين‌ موعود شدند. آنها 
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14:‏34،‏35  داوری‌ خدا دقیقاً به‌ همان‌ صورتی‌ که‌ قوم‌  
بیش‌ از همه‌ از آن‌ وحشت‌ داشتند، ‏گریبانشان‌ را گرفت‌. 
قوم‌ از مردن‌ در بیابان‌ سخت‌ می‌ترسیدند؛ به‌ همین‌ جهت‌ 
مجازات‌ خدا نیز این‌ بود که‌ کاری‌ کند آنقدر در بیابان‌ 
اکنون‌  قوم‌  بمیرند.  همگی‌  عاقبت‌  تا  باشند  سرگردان‌ 
آرزو داشت‌ با همان‌ مشکلِ مردمان‌ غول‌پیکر و شهرهای‌ 
به‌  نکردن‌  اعتماد  شود.  مواجه‌  موعود  مستحکمِ سرزمین‌ 
این‌  آیا  می‌سازد.  چندان‌  صد  را  مشکلاتمان‌  اغلب‌  خدا 
از  بیش‌  بیابان‌، ‏ یعنی‌ چهل‌ سال‌ سرگردانی‌ در  مجازات‌، ‏
حد سنگین‌ بود؟ در مقایسه‌ با مرگ‌ آنی‌ که‌ خدا نخست‌ 
قوم‌ را بدان‌ تهدید کرده‌ بود، ‏آن‌ قدرها هم‌ سنگین‌ نبود 
)14:‏12(. لااقل‌ خدا به‌ قوم‌ اجازه‌ داده‌ بود قدری‌ بیشتر 
زنده‌ بمانند. خدا درست‌ همان‌ طور که‌ گفته‌ بود، ‏قوم‌ خود 
را تا مرز سرزمین‌ موعود پیش‌ آورده‌ بود. حال‌ آماده‌ بود 
آن‌ سرزمین‌ غنی‌ و پربرکت‌ را به‌ آنها ببخشد، ‏اما قوم‌ آن‌ 
را نپذیرفتند )14:‏1،‏2(. خدا به‌ اندازه‌ کافی‌ آنان‌ را تحمل‌ 

کرده‌ بود. قوم‌ حداقل‌ ده‌ بار از توکل‌ به‌ خدا و اطاعت‌ 
از او سر باز زده‌ بودند )14:‏22(. تمام‌ قوم‌ )به‌ جز یوشع‌، ‏
بودند و  کالیب‌، ‏موسی‌، ‏و هارون‌( خدا را خوار شمرده‌ 
نسبت‌ به‌ او بدگمان‌ بودند. بااینحال‌ مجازات‌ خدا همیشگی‌ 
نبود. پس‌ از 40 سال‌، ‏نسلی‌ جدید فرصت‌ می‌یافت‌ وارد 

سرزمین‌ موعود شود )یوشع‌ فصل‌های‌ 1ـ3(.
14:‏40ـ44  وقتی‌ اسرائیلیان‌ به‌ حماقت‌ خود پی‌ بردند، ‏
خدا  اما  گردند.  باز  خدا  به‌سوی‌  گرفتند  تصمیم‌  ناگهان‌ 
اعترافِ آنان‌ را به‌ تقصیرکار بودن‌، ‏با توبه‌ واقعی‌ اشتباه‌ 
نگرفت‌، ‏زیرا از دل‌ آنها خبر داشت‌. آنان‌ بی‌تردید خیلی‌ 
زود دوباره‌ طریق‌ همیشگی‌ را در پیش‌ می‌گرفتند. گاه‌ 
زمان‌ برای‌ اعمال‌ یا نیاتِ خوب‌ خیلی‌ دیر است‌. نه‌ تنها 
باید اعمال‌ درست‌ انجام‌ دهیم‌، ‏بلکه‌ باید این‌ اعمال‌ را در 
زمان‌ درست‌ نیز انجام‌ دهیم، چه‌ در غیر این‌ صورت‌، ‏با 
عواقب‌ ناگوار آن‌ مواجه‌ خواهیم‌ شد. خدا از ما انتظار دارد 

فوراً و به‌طور کامل‌ از او اطاعت‌ کنیم‌.



می‌گفتند: »ما می‌دانيم‌ كه‌ گناه‌ كرده‌ايم‌، ولی حالا آماده‌ايم‌ بسوی سرزمينی 
برويم‌ كه‌ خداوند به‌ ما وعده‌ داده‌ است‌.«

41موسی گفت‌: »اما شما با اين‌ كارتان‌ از فرمان‌ خداوند در مورد بازگشت‌ 
به‌ بيابان‌ سرپيچی می‌كنيد، پس‌ بدانيد كه‌ موفق‌ نخواهيد شد. 42نرويد، زيرا 
دشمنانتان‌ شما را شكست‌ خواهند داد، چون‌ خداوند با شما نيست‌. 43شما با 
عماليقی‌ها و كنعانی‌ها روبرو شده‌، در جنگ‌ كشته‌ خواهيد شد. خداوند با شما 

نخواهد بود، زيرا شما از پيروی او برگشته‌ايد.«
44ولی آنها به‌ سخنان‌ موسی توجهی نكردند و با اينكه‌ صندوق‌ عهد خداوند و 
موسی از اردوگاه‌ حركت‌ نكرده‌ بودند، آنها خودسرانه‌ روانة سرزمين‌ موعود 
شدند. 45آنگاه‌ عماليقی‌ها و كنعانی‌های ساكن‌ كوهستان‌، پايين‌ آمدند و به‌ 

قوم‌ اسرائيل‌ حمله‌ كرده‌، آنان‌ را شكست‌ دادند و تا حرما تعقيب‌ نمودند.

ج‌ ـ سرگردانی‌ در بیابان‌ )15:‏1 تا 21:‏35(
قوم‌ اسرائیل‌ به‌دنبالِ نااطاعتی‌ و تلاشهای‌ نافرجامشان‌ برای‌ ورود به‌ سرزمین‌ موعود،‏ به‌ 
چهل‌ سال‌ سرگردانی‌ در بیابان‌ محکوم‌ شدند. قوم‌ حتی‌ در مدت‌ آن‌ چهل‌ سالِ مجازات‌ 
نیز به‌ نافرمانی‌ از خدا ادامه‌ دادند و به‌ همین‌ دلیل‌ خدا هم‌ کماکان‌ مجازاتشان‌ می‌کرد. 
اما دل‌ قوم‌ همچنان‌ سخت‌ و یاغی‌ باقی ماند. ما نیز اگر دل‌ خود را نسبت‌ به‌ خدا سخت‌ 

سازیم‌،‏ ممکن‌ است‌ دچار مصیبتی‌ مشابه‌ شویم‌.

1- قوانینی‌ الحاقی‌
قوانین‌ قربانی‌

خداوند به‌ موسی فرمود كه‌ اين‌ دستورات‌ را به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بدهد  15 
رعايت‌  را  آنها  می‌شوند  موعود  سرزمين‌  وارد  آنها  كه‌  وقتی  تا 
كنند: 3و4و5هرگاه‌ بخواهند قربانی سوختنی،ي ا هر نوع‌ قربانی ديگری كه‌ بر 
آتش‌ تقديم‌ می‌شود و مورد پسند خداوند است‌، تقديم‌ كنند، قربانی آنها بايد 
گوسفند، بز، گاوي ا قوچ‌ باشد. هري ک از قربانی‌ها، خواه‌ قربانی سوختنی باشد 
خواه‌ قربانی نذر، خواه‌ قربانی داوطلبانه‌ باشد، خواه‌ قربانی ويژةي كی از اعياد، 
در هر صورت‌ بايد با هدية آردی همراه‌ باشد. اگر بره‌ای قربانی می‌شود، بايد 
همراه‌ آن‌ي ک كيلوگرم‌ آرد مرغوب‌ مخلوط‌ باي ک ليتر روغن‌ بعنوان‌ هدية 

آردی و نيزي ک ليتر شراب‌ بعنوان‌ هدية نوشيدنی تقديم‌ شود.
6اگر قربانیي ک قوچ‌ باشد، بايد همراه‌ آن‌ دو كيلوگرم‌ آرد مرغوب‌ مخلوط‌ با 
يک و نيم‌ ليتر روغن‌، بعنوان‌ هدية آردی 7و نيزي ک و نيم‌ ليتر شراب‌ بعنوان‌ 

هدية نوشيدنی تقديم‌ شود. اين‌ قربانی مورد پسند خداوند است‌.
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8و9اگر قربانیي ک گاو جوان‌ است‌ هدية آردی همراه‌ آن‌ بايد شامل‌ سه‌ كيلوگرم‌ 
آرد مرغوب‌ مخلوط‌ با دو ليتر روغن‌ 10و هدية نوشيدنی آن‌، دو ليتر شراب‌ باشد. 

اين‌ قربانی كه‌ بر آتش‌ به‌ خداوند تقديم‌ می شود، موردپسند او می‌باشد.
11و12اينها دستوراتی هستند در مورد اينكه‌ چه‌ چيزهايی بايد همراه‌ هري ک 
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بر  بااینحال‌، ‏حقیقت‌ را نمی‌توان‌  اقلیتند چندان‌ توجهی‌ نمی‌شود.  به‌ عقاید کسانی‌ که‌ در  معمولًا 
اساس‌ تعداد موافقین‌ یا مخالفین‌ سنجید. بلکه‌ برعکس‌، ‏حقیقت‌ اغلب‌ در تضاد با رأی‌ اکثریت‌ قرار 
می‌گیرد. حقیقت‌ تغییرناپذیر باقی‌ می‌ماند زیرا پشتوانه‌ آن‌ شخصیت‌ خدا است‌. خدا حقیقت‌ و راستی‌ 
است‌؛ او همیشه‌ حرف‌ آخر را می‌زند و سخنی‌ بالای‌ سخن‌ او نیست‌. گاه‌ حتی‌ لازم‌ می‌شود کسی‌ 

به‌ تنهایی‌ از حقیقت‌ دفاع‌ کند.
کالیب‌ فقط مردی‌ با ایمانی‌ عظیم نبود‌، ‏بلکه‌ مردی‌ بود با ایمان‌ به‌ خدایی‌ عظیم‌! پشتوانه‌ شجاعتش‌ 
او  موعود.  سرزمین‌  فتح‌  در  اسرائیل‌  قوم‌  توانایی‌  به‌  اطمینانش‌  نه‌  داشت‌، ‏ خدا  از  که‌  بود  درکی‌ 

نمی‌توانست‌ با رأی‌ اکثریت‌ هم‌عقیده‌ باشد، ‏زیرا این‌ کار در حکمِ مخالفت‌ با خدا بود.
و اما تصمیم‌گیری‌های‌ ما اغلب‌ بر اساس‌ کاری‌ است‌ که‌ همه‌ می‌کنند. تعداد اندکی‌ از ما افراد 
ترسوی‌ درجه‌ اولی‌ هستیم‌ مانندِ آن‌ ده‌ جاسوس‌. ترس‌ ما اغلب‌ بیشتر مانند قوم‌ اسرائیل‌ از جانبِ 
دیگران‌ و به‌ اصطلاح‌ دست‌ دوّم‌ است‌. جستجویمان‌ برای‌ پی‌ بردن‌ به‌ درست‌ یا نادرست‌ اغلب‌ با 
یا »نظر دوستانم‌  باره‌ چه‌ می‌گویند؟«  این‌  قبیل‌ شروع‌ می‌شود: ‏»کارشناسان‌ در  این‌  از  سؤالاتی‌ 
در این‌ باره‌ چیست‌؟« سؤالی‌ که‌ اغلب‌ از آن‌ طفره‌ می‌رویم‌ این‌ است‌ که‌ »خدا در این‌ باره‌ چه‌ 
می‌گوید؟« اصولی‌ که‌ به‌هنگام‌ مطالعه‌ کتاب‌مقدس‌ فرا می‌گیریم‌، ‏طریقی‌ است‌ برای‌ پیش‌ رفتن‌ 
در مسیر زندگی‌، طریقی‌ که‌ می‌توان‌ بر آن‌ تکیه‌ کرد. این‌ اصول‌ باعث‌ می‌شود بتوانیم‌ با خدایی‌ 
که‌ کتاب‌مقدس‌ کلام‌ او است‌، ‏رابطه‌ای‌ شخصی‌ داشته‌ باشیم‌. خدایی‌ که‌ آنگونه‌ به‌ کالیب‌ شجاعت‌ 
بخشید، ‏همان‌ خدایی‌ است‌ که‌ حیات‌ جاودان‌ را از طریق‌ پسرش‌ عیسی‌، ‏به‌ ما ارزانی‌ می‌دارد. و این‌ 

حقیقتی‌ است‌ که‌ ارزش‌ آن‌ را دارد بدان‌ ایمان‌ داشته‌ باشیم‌!

نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏
یکی‌ از جاسوسانی‌ بود که‌ موسی‌ جهت‌ شناسایی‌ سرزمین‌ کنعان‌ فرستاد )اعداد فصل‌های‌ 13و14( 	*

یکی‌ از دو نفری‌ بود که‌ مصر را ترک‌ کرد و عاقبت‌ به‌ سرزمین‌ موعود راه‌ یافت‌ 	*
در اقلیت‌ قرار گرفت‌ و گفت‌ باید سرزمین‌ موعود را فتح‌ کرد 	*

به‌ رغم‌ موانع‌ ظاهری‌، ‏نشان‌ داد به‌ وعده‌های‌ خدا ایمان‌ دارد 	*

درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏
تعداد موافقین‌ یا مخالفینِ یک‌ اندیشه‌، ‏معیار سنجشِ درستی‌ یا نادرستی آن‌ نیست‌ 	*

شجاعتی‌ که‌ پشتوانه‌ آن‌ ایمان‌ و توکل‌ به‌ خدا باشد، ‏به‌جا و شایسته‌ است‌ 	*
برای‌ آن‌ که‌ شجاعت‌ و ایمان‌ مؤثر واقع‌ شود، ‏باید با گفتار و کردار همراه‌ باشد 	*

آمار حیاتی‌:‏
محل‌ زندگی‌:  ‏از مصر تا صحرای‌ سینا و از آنجا تا سرزمین‌ موعود 	*

شغل‌:  ‏جاسوس‌، ‏سرباز، ‏چوپان‌ 	*

آیه‌ کلیدی‌:‏
اطاعت‌ کرده‌  مرا  قلب‌  از صمیم‌  پیوسته‌  و  دارد  »ولی‌ خدمتگزار من‌ کالیب‌ شخصیت‌ دیگری‌ 
است‌. او را به‌ سرزمینی‌ که‌ برای‌ بررسی‌ آن‌ رفته‌ بود، ‏خواهم‌ برد و نسل‌ او مالک‌ آن‌ خواهد شد« 
)اعداد 14:‏24(. ماجرای‌ کالیب‌ در اعداد فصل‌های‌ 13و14 و یوشع‌ فصل‌های‌ 14و15 نقل‌ شده‌ 

است‌. از او در داوران‌ فصل‌ اول‌ و اول‌ تواریخ‌ 4:‏13ـ15 نیز نام‌ برده‌ شده‌ است‌.

ب‌
ــی
کالـ



كه‌  كسانی  13و14تمام‌  شوند.  تقديم‌  بزغاله‌  بره‌ي ا  قوچ‌،  گاو،  قربانی‌های  از 
می‌خواهند قربانی‌ای كه‌ موردپسند خداوند است‌، بر آتش‌ تقديم‌ كنند، خواه‌ 
اين‌  بايد  ساكنند،  بنی‌اسرائيل‌  ميان‌  در  كه‌  غريبانی  خواه‌  و  باشند  اسرائيلی 
چه‌  است‌،  همه‌ي كسان‌  برای  قانون‌  15و16چون‌  كنند.  رعايت‌  را  دستورات‌ 
اسرائيلی و چه‌ غريب‌. اين‌ قانون‌ نسل‌ اندر نسل‌ به‌ قوت‌ خود باقی خواهد بود، 

زيرا همه‌ در نظر خداوند برابرند. برای همه‌ي ک قانون‌ وجود دارد.
كه‌  سرزمينی  به‌  وقتی  بگو  اسرائيل‌  قوم‌  »به‌  فرمود:  موسی  به‌  17و18خداوند 

بايد  بخورند  زمين‌  از محصول‌  19هر وقت‌  برسند،  بدهم‌  ايشان‌  به‌  می‌خواهم‌ 
قسمتی از آن‌ را بعنوان‌ هدية مخصوص‌ به‌ خداوند تقديم‌ نمايند. 20وقتی نان‌ 
می‌آيد  بدست‌  ساليانه‌  اولين‌ حصاد  از  كه‌  را  نان‌  قرص‌  اولين‌  بايد  می‌پزند 
بعنوان‌ هدية مخصوص‌، به‌ خداوند تقديم‌ نمايند. 21اين‌ هديه‌ای است‌ ساليانه‌ از 

خرمنگاه‌ شما و حتماً بايستی نسل‌ اندر نسل‌ بجا آورده‌ شود.
كه‌  دستوراتی  اين‌  انجام‌  در  ندانسته‌،  شما  آيندة  نسلهای  شماي ا  22و23»اگر 
خداوند بوسيلة موسی طی ساليان‌ به‌ شما داده‌ است‌ كوتاهی كنيد، 24وقتی كه‌ 
به‌ اشتباه‌ خود پی‌برديد، بايدي ک گاو جوان‌ برای قربانی سوختنی هديه‌ نماييد. 
اين‌ قربانی مورد پسند خداوند است‌ و بايد طبق‌ معمول‌ با هدية آردی و هدية 
نوشيدنی و نيزي ک بز نر برای قربانی گناه‌ تقديم‌ گردد. 25كاهن‌ برای تمام‌ 
قوم‌ اسرائيل‌ كفاره‌ نمايد و ايشان‌ بخشيده‌ خواهند شد، زيرا ندانسته‌ مرتكب‌ 
اشتباه‌ شده‌اند و برای اين‌ عمل‌ خود، به‌ حضور خداوند قربانی سوختنی و نيز 
قربانی گناه‌ تقديم‌ نموده‌اند. 26تمام‌ بنی‌اسرائيل‌ و غريبانی كه‌ در ميان‌ ايشان‌ 

ساكنند، آمرزيده‌ می‌شوند، زيرا اين‌ اشتباه‌ متوجه‌ تمام‌ جماعت‌ می‌باشد.
27»اگر اين‌ اشتباه‌ را فقط‌ي ک نفر مرتكب‌ شود، در آنصورت‌ بايدي ک بز 
مادةي ک ساله‌ را بعنوان‌ قربانی گناه‌ تقديم‌ نمايد 28و كاهن‌ در حضور خداوند 
برايش‌ كفاره‌ كند و او بخشيده‌ خواهد شد. 29اين‌ قانون‌ شامل‌ حال‌ غريبانی 

كه‌ درميان‌ شما ساكنند نيز می‌شود.
30»ولی كسی كه‌ دانسته‌ مرتكب‌ چنين‌ اشتباهی شود، خواه‌ اسرائيلی باشد، 
خواه‌ غريب‌، نسبت‌ به‌ خداوند، گناه‌ كرده‌ است‌ و بايد كشته‌ شود، 31زيرا او 
فرمان‌ خداوند را خوار شمرده‌ و از حكم‌ او سرپيچی كرده‌ است‌. او مسئول‌ 

عقوبت‌ گناه‌ خود خواهد بود.«
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15:‏30،‏31  خدا آماده‌ بود کسانی‌ را که‌ سهواً مرتکب‌  
اشتباه‌ می‌شدند و بی‌درنگ‌ به‌ اشتباهشان‌ پی‌ می‌بردند و در 
صدد جبران‌ بر می‌آمدند، ‏ببخشد. اما آنانی‌ که‌ عمداً گناه‌ 
می‌کردند، ‏سخت‌ مجازات‌ می‌شدند. گناه‌ عمدی‌ ناشی‌ از 
نگرش‌ نادرست‌ نسبت‌ به‌ خدا است‌. کودکی‌ که‌ آگاهانه‌ 

اقتدار آنان‌ را  این‌ کار  با  نااطاعتی‌ می‌کند، ‏ از والدینش‌ 
زیر سؤال‌ برده‌، ‏به‌ چالش‌ می‌گیرد، ‏و وادارشان‌ می‌کند 
با  هم‌  باید  آنکه‌  نتیجه‌  دهند.  نشان‌  از خود عکس‌العمل‌ 
چنین‌ عملی‌ برخورد شود، ‏هم‌ با طرز نگرشی‌ که‌ باعثِ 

آن‌ شده‌ است.



قوانین‌ مربوط‌ به‌ زیر پا گذاردن‌ روز سبّت‌
32يک روز كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ در بيابان‌ بودند،ي كی از آنها به‌ هنگام‌ جمع‌آوری 
هيزم‌ در روز سبت‌، غافلگير شد. 33پس‌ او را گرفته‌، پيش‌ موسی و هارون‌ و 
ساير رهبران‌ بردند. 34ايشان‌ اورا به‌ زندان‌ انداختند، زيرا روشن‌ نبود كه‌ در 

اين‌ مورد چه‌ بايد كرد.
35خداوند به‌ موسی فرمود: »اين‌ شخص‌ بايد كشته‌ شود. تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ او 

را در خارج‌ از اردوگاه‌ سنگسار كنند تا بميرد.«
36پس‌ او را از اردوگاه‌ بيرون‌ برده‌، همانطور كه‌ خداوند امر فرموده‌ بود وی 

را كشتند.

قوانین‌ لباس‌ پوشیدن‌
37و38خداوند به‌ موسی فرمود: »به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بگو كه‌ برای حاشية لباسهای 

نسل‌  اندر  نسل‌  بايد  كه‌  است‌  حكمی  اين‌  كنند.  درست‌  منگوله‌هايی  خود 
رعايت‌ شود. منگوله‌ها را با نخ‌ آبی به‌ حاشية لباس‌ خود وصل‌ نمايند. 39هدف‌ 
از اين‌ قانون‌ آنست‌ كه‌ هر وقت‌ منگوله‌ها را ببينيد، احكام‌ خداوند را به‌ي اد 
آورده‌، از آنها اطاعت‌ كنيد كه‌ در اينصورت‌ از من‌ روگردان‌ نخواهيد شد و 
خواسته‌های دل‌ خود را بجا نخواهيد آورد. 40اين‌ قانون‌ به‌ شماي ادآوری خواهد 
كرد كه‌ برای خدای خود مقدس‌ باشيد، 41زيرا من‌ خداوند، خدای شما هستم‌ 

كه‌ شما را از مصر بيرون‌ آوردم‌. آری، من‌ خداوند، خدای شما هستم‌.«

2- بسیاری‌ از رهبران‌ قوم‌ علیه‌ موسی‌ شورش‌ می‌کنند
شورش‌ در اردوگاه‌

يک روز قورح‌ پسري صهار نوة قهات‌ از قبيلة لاوی، با داتان‌ و ابيرام‌  16 
پسران‌ الياب‌ و اون‌ پسر فالت‌ كه‌ هر سه‌ از قبيلة رئوبين‌ بودند با هم‌ 
توطئه‌ كردند كه‌ عليه‌ موسی شورش‌ كنند. دويست‌ و پنجاه‌ نفر از سران‌ معروف‌ 

اسرائيل‌ كه‌ توسط‌ مردم‌ انتخاب‌ شده‌ بودند در اين‌ توطئه‌ شركت‌ داشتند.
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15:‏39  بت‌پرستی‌ نوعی‌ خودخواهی‌ است‌ و انگیزه‌ آن‌  
بت‌.  به‌  از خدمت‌  ناشی‌  منافع‌  نیست‌ جز کسب‌  چیزی‌ 
عمر طولانی‌، ‏ سعادت‌، ‏ انتظارِ خوشبختی‌، ‏ بت‌ها  از  مردم‌ 
و پیروزی‌ در جنگ‌ داشتند. قدرت‌ و شهرت‌ هم‌ از آنها 
می‌خواستند. پرستش‌ خدا کاملًا با بت‌پرستی‌ در تعارض‌ 
خود  از  بودن‌، ‏ خودخواه‌  به‌جای‌  باید  ایمانداران‌  است‌. 
باشیم‌ خدا  انتظار داشته‌  باشند. به‌جای‌ آنکه‌ مدام‌  گذشته‌ 
خدمتمان‌ کند، ‏باید او را خدمت‌ نماییم‌، بدون‌ آنکه‌ در 
عوض‌ چیزی‌ از او توقع‌ داشته‌ باشیم‌. ما خدا را به‌خاطر 

خودش‌ خدمت‌ می‌کنیم‌، ‏نه‌ به‌خاطرِ چیزی‌ که‌ از او به‌ ما 
می‌رسد.

16:‏2،‏3  قورح‌ و همدستانش‌ دیده‌ بودند کهانت‌ در مصر 
چه‌ امتیازاتی‌ در بر دارد. کاهنان‌ مصری‌ از چنان‌ ثروت‌ 
آرزو  سخت‌  قورح‌  که‌  بودند  برخوردار  سیاسی‌  نفوذ  و 
می‌کرد  فکر  قورح‌  شاید  شود.  برخوردار  آن‌  از  داشت‌ 
از  مصریان‌  مانند  دارند  سعی‌  پسرانش‌  و  هارون‌  موسی‌، ‏
منصب‌ کهانتشان‌ در اسرائیل‌ بهره‌برداری سیاسی‌ کنند. و 
می‌خواست‌ او نیز سهمی‌ در آن‌ داشته‌ باشد. قورح‌ متوجه‌ 



3ايشان‌ نزد موسی و هارون‌ رفته‌ گفتند: »شما از حد خود تجاوز می‌كنيد! شما 
از هيچكدام‌ از ما بهتر نيستيد. همة قوم‌ اسرائيل‌ مقدسند و خداوند با همگی ما 

می‌باشد؛ پس‌ چه‌ حقی داريد خود را در رأس‌ قوم‌ خداوند قرار دهيد؟«
4موسی وقتی سخنان‌ ايشان‌ را شنيد به‌ خاک افتاد. 5سپس‌ به‌ قورح‌ و آنانی 
كه‌ با او بودند گفت‌: »فردا صبح‌ خداوند به‌ شما نشان‌ خواهد داد چه‌ كسی 
بعنوان‌ كاهن‌ خود  را  و خداوند چه‌ كسی  است‌  مقدس‌  و  دارد  تعلق‌  او  به‌ 
فردا  هستند  تو  با  كه‌  تمام‌ كسانی  و  تو  قورح‌،  6و7ای  است‌.  انتخاب‌ كرده‌ 
صبح‌، آتش‌دانها گرفته‌، آتش‌ در آنها بگذاريد و در حضور خداوند بخور در 
آنها بريزيد. آنوقت‌ خواهيم‌ ديد خداوند چه‌ كسی را انتخاب‌ كرده‌ است‌. ای 

پسران‌ لاوی، اين‌ شما هستيد كه‌ از حد خود تجاوز می‌كنيد!«
8و9موسی به‌ قورح‌ و آنانی كه‌ با او بودند گفت‌: »ای لاويها گوش‌ دهيد. آيا 
به‌ نظر شما اين‌ امر كوچكی است‌ كه‌ خدای اسرائيل‌ شما را از ميان‌ تمام‌ قوم‌ 
اسرائيل‌ برگزيده‌ است‌ تا در خيمة مقدس‌ خداوند كار كنيد و به‌ او نزديک 
باشيد و برای خدمت‌ به‌ قوم‌ در حضور آنها بايستيد؟ 10آيا اين‌ وظيفه‌ را كه‌ 
خداوند فقط‌ به‌ شما لاويها داده‌ است‌ ناچيز می‌دانيد كه‌ اكنون‌ خواهان‌ مقام‌ 
كاهنی هم‌ هستيد؟ 11با اين‌ كار در واقع‌ برضد خداوند قيام‌ كرده‌ايد. مگر 

هارون‌ چه‌ كرده‌ است‌ كه‌ از او شكايت‌ می‌كنيد؟«
12بعد موسی بدنبال‌ داتان‌ و ابيرام‌ پسران‌ الياب‌ فرستاد، ولی آنها نيامدند 13و در 
جواب‌ گفتند: »مگر اين‌ امر كوچكی است‌ كه‌ تو ما را از سرزمين‌ حاصلخيز 
حالا  و  ببری  بين‌  از  علف‌  و  بی‌آب‌  بيابان‌  اين‌  در  تا  آوردی  بيرون‌  مصر 
به‌  را  ما  كه‌  هنوز  گذشته‌،  اين‌  14از  كنی؟  ما حكومت‌  بر  داری  خيال‌  هم‌ 
سرزمين‌ حاصلخيزی كه‌ وعده‌ داده‌ بودی نرسانيده‌ای و مزرعه‌ و تاكستانی به‌ 

ما نداده‌ای. چه‌ كسی را می‌خواهی فريب‌ دهی؟ ما نمی‌خواهيم‌ بياييم‌.«
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نفوذ بر دیگران‌، ‏  اِعمال‌  نه‌  نبود که‌ هدف‌ اصلی‌ موسی،‌ 
بلکه‌ خدمت‌ به‌ خدا است‌.

که‌  می‌کنیم‌  آرزو  اغلب‌  قورح‌  مانند  نیز  ما  16:‏8ـ10  
آنچه‌ خدا به‌ دیگران‌ داده‌ است‌، از آنِ ما بود. قورح‌ خود 
داشت‌.  ارزشمندی‌  و  مهم‌  مسؤولیت‌های‌  و  توانایی‌ها 
بااینحال‌ به‌خاطر جاه‌طلبی‌ و حرصِ مال‌، ‏عاقبت‌ هر چه‌ 
همان‌  واقع‌  در  نیز  بی‌جا  آرزوی‌  داد.  دست‌  از  داشت‌ 
حرص‌ و ولع‌ است‌ در لباس‌ مبدل‌. به‌ جای‌ اینکه‌ آرزو 
کنید به‌جای‌ کس‌ دیگری‌ بودید، ‏فکر خود را معطوف‌ به‌ 

هدف‌ خاصی‌ نمایید که‌ خدا برای‌ شما دارد.
در  قصور‌  برای  راهها  آسانترین‌  از  یکی‌  16:‏13و14  
پیروی‌ از خدا این‌ است‌ که‌ به‌ مشکلات‌ فعلی‌مان‌ نگاه‌ کنیم‌ 
و آنها را بزرگ‌ و لاینحل‌ جلوه‌ دهیم‌. داتان‌ و ابیرام‌ آنگاه‌ 

که‌ برای‌ غذایی‌ بهتر و جا و مکانی‌ خوشایندتر دلتنگی‌ 
کردند، ‏درست‌ مرتکبِ همین‌ کار شدند. مصر که‌ روزی‌ 
در آرزوی‌ ترک‌ آن‌ بودند، ‏حال‌ روز به‌ روز زیباتر جلوه‌ 
می‌کرد- البته‌ نه‌ از لحاظ‌ وضعیت‌ بردگان‌ و رفتار نگهبانانِ 
کار، ‏بلکه‌ به‌خاطر غذاهای‌ لذیذی‌ که‌ داشت‌ و دهان‌ را به‌ 
آب‌ می‌انداخت‌! این‌ دو مرد و پیروانشان‌ دید خود را نسبت‌ 
به‌ آینده‌ بالکل‌ از دست‌ داده‌ بودند. دیگر نمی‌دانستند به‌ 
کجا می‌روند و در مقصد، چه‌ چیزی‌ در انتظارشان‌ است‌. ما 
نیز وقتی‌ چشم‌ خود را از خدا بر می‌داریم‌ و به‌ مشکلاتمان‌ 
می‌دوزیم‌، ‏دیدمان‌ نسبت‌ به‌ آینده‌ بالکل‌ مخدوش‌ می‌شود. 
اگر مشکلات‌ را بیش‌ از اندازه‌ بزرگ‌ کنیم‌، ‏رابطه‌مان‌ با 
خدا لطمه‌ می‌بیند. بنابراین‌ نگذارید مشکلات‌ چشمتان‌ را به‌ 
روی‌ هدفی‌ که‌ خدا برای‌ زندگی‌تان‌ در نظر دارد، ‏ببندد.
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شاید برخی‌ از شخصیت‌های‌ معروف‌ اما بدنامِ تاریخ‌، ‏اگر در اندیشه‌ زیاده‌خواهی‌ نمی‌بودند، ‏گمنام‌ 
می‌ماندند. منتهی‌ چون‌ به‌ آنچه‌ داشتند قانع‌ نبودند و سعی‌ داشتند بیش‌ از آن‌ چه‌ حقشان‌ بود بیندوزند، ‏اغلب‌ 
در نهایت‌، تمام‌ دار و ندارشان‌ را نیز از دست‌ دادند. و قورح‌، ‏یکی‌ از رهبران‌ اسرائیل‌، ‏چنین‌ کسی‌ بود.

قورح‌ از قبیله‌ لاوی‌ بود و در سِمَت‌ دستیار ویژه‌، ‏در انجام‌ کارهای‌ روزانه‌ خیمه‌ عبادت‌ خدمت‌ 
می‌کرد. او کوتاه‌زمانی‌ پس‌ از شورش‌ عظیم‌ اسرائیل‌ بر ضد خدا )اعداد فصل‌های‌ 13و14(، ‏بر آن‌ 
شد شورش‌ کوچکی‌ به‌ سرکردگی‌ خودش‌ به‌راه‌ اندازد. بنابراین‌ گروهی‌ از افراد شاکی‌ را دور خود 
جمع‌ کرد و مقابل‌ موسی‌ و هارون‌ ایستاد. جان‌ کلامِ شکایاتشان‌ را می‌توان‌ در این‌ سه‌ جمله‌ خلاصه‌ 
کرد: ‏)1( شما از هیچ‌ کس‌ بهتر نیستید؛ )2( همه‌ اسرائیلی‌ها برگزیده‌ خداوند هستند؛ )3( هیچ‌ 
اجباری‌ نداریم‌ از شما اطاعت‌ کنیم‌. عجیب‌ اینجا است‌ که‌ می‌بینیم‌ چطور قورح‌ دو جمله‌ اول‌ را- که‌ 

هر دو درست‌ بود- طوری‌ پیچاند تا از آنها به‌ نتیجه‌ای‌ غلط‌ برسد.
موسی‌ قبول‌ داشت‌ که‌ از دیگران‌ بهتر نیست‌. این‌ را نیز می‌پذیرفت‌ که‌ قوم‌ اسرائیل‌ همگی‌ برگزیده‌ 
خدا هستند. اما نحوه‌ استفاده‌ قورح‌ از این‌ حقایق‌ اشتباه‌ بود. همه‌ افراد اسرائیل‌ برای‌ رهبری‌ برگزیده‌ 
نشده‌ بودند. ادعای‌ پنهان‌ قورح‌ در واقع‌ این‌ بود: ‏»من‌ هم‌ به‌ اندازه‌ موسی‌ حق‌ رهبری‌ دارم‌.« این‌ 
اشتباه‌ او نه‌ تنها به‌ بهای‌ محروم‌ شدن‌ از منصبِ خدمتگزاری‌ در خیمه‌ عبادت‌ تمام‌ شد، ‏بلکه‌ باعث‌ 

شد جانش‌ نیز از او ستانده‌ شود.
ماجرای‌ قورح‌ هشدارهای‌ زیادی‌ برای‌ ما دارد: ‏)1( نگذارید میل‌ به‌ داشتن‌ آنچه‌ دیگری‌ دارد، ‏باعث‌ شود 
به‌ آنچه‌ خود دارید قانع‌ نباشید؛ )2( سعی‌ نکنید با حمله‌ به‌ دیگران‌، ‏به‌ خود شأن‌ و منزلت‌ دهید؛ )3( از 
قسمتی‌ از کلام‌ خدا به‌عنوان‌ دستاویزی‌ در تأیید آنچه‌ می‌خواهید بدان‌ دست‌ یازید استفاده‌ نکنید، ‏بلکه‌ 
در عوض‌ بگذارید کتاب‌مقدس‌ به‌ تمامی‌ خواسته‌هایتان‌ شکل‌ دهد؛ )4( فکر نکنید کسب‌ قدرت‌ و مقام‌ 

ارضایتان‌ خواهد کرد؛ خدا ممکن‌ است‌ بخواهد شما را از طریق‌ مقامی‌ ظاهراً نه‌ چندان‌ مهم‌ بکار برَد.
نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏

رهبری‌ پر طرفدار؛ چهره‌ای‌ متنفذ در طول‌ خروج‌ 	*
نام‌ او جزو ده‌ مرد مهم‌ اسرائیل‌ آورده‌ شده‌ است‌ )خروج‌ فصل‌ 6( 	*

یکی‌ از اولین‌ لاوی‌هایی‌ بود که‌ برای‌ خدمت‌ ویژه‌ در خیمه‌ عبادت‌ انتخاب‌ شد 	*
در بین‌ کسانی‌ که‌ از نسل‌ او آمدند، ‏نویسنده‌ مزامیر )مزامیر 42ـ49 ؛ 84 ؛ 85 ؛ 87 ؛ 88(، ‏ 	*

سرایندگان‌ دسته‌ سرود هیکل‌ )2تواریخ‌ 20:‏19(، ‏و خادمینی‌ باوفا را شاهدیم‌
نقاط‌ ضعف‌ و اشتباهات‌:‏

در نیافت‌ خدا او را به‌ چه‌ مقام‌ مهمی‌ گماشته‌ است‌ 	*
فراموش‌ کرده‌ بود که‌ در واقع‌ با کسی‌ بس‌ بزرگتر از موسی‌ سرِ جنگ‌ دارد 	*

اجازه‌ داد طمع‌، ‏عقل‌ سلیم‌ را در او نابود سازد 	*
درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏

گاه‌ بین‌ هدف‌ و طمع‌، ‏تار مویی‌ بیش‌ فاصله‌ نیست‌ 	*
اگر به‌ آنچه‌ داریم‌ قانع‌ نباشیم‌، ‏ممکن‌ است‌ همان‌ را هم‌ از دست‌ بدهیم‌ بدون‌ آنکه‌ چیز  	*

بهتری‌ نصیبمان‌ شود
آمار حیاتی‌:‏

محل‌ زندگی‌:  ‏مصر، ‏صحرای‌ سینا 	*
شغل‌:  ‏لاوی‌، ‏دستیار در خیمه‌ عبادت‌ 	*

آیه‌ کلیدی‌:‏
»موسی‌ به‌ قورح‌ و آنانی‌ که‌ با او بودند، ‏گفت‌: ‏»ای‌ لاوی‌ها گوش‌ دهید. آیا به‌ نظر شما این‌ امر 
کوچکی‌ است‌ که‌ خدای‌ اسرائیل‌ شما را از میان‌ تمام‌ قوم‌ اسرائیل‌ برگزیده‌ است‌ تا در خیمه‌ مقدس‌ 
خداوند کار کنید و به‌ او نزدیک‌ باشید و برای‌ خدمت‌ به‌ قوم‌ در حضور آنها بایستید؟ آیا این‌ 
وظیفه‌ را که‌ خداوند فقط‌ به‌ شما لاوی‌ها داده‌ است‌ ناچیز می‌دانید که‌ اکنون‌ خواهان‌ مقام‌ کاهنی‌ 

هم‌ هستید؟«« )اعداد 16:‏8ـ10(.
ماجرای‌ قورح‌ در اعداد 16:‏1ـ40 نقل‌ شده‌ است‌. از او در اعداد 26:‏9 ؛ و یهودا 11 هم‌ نام‌ برده‌ شده‌ است‌.

رح
ـو
ـــ
قـ



15پس‌ موسی بسيار خشمناک شده‌، به‌ خداوند گفت‌: »قربانی‌های ايشان‌ را 
آنها  از  به‌ي كی  نگرفته‌ام‌ و زيانی  ايشان‌  از  الاغی هم‌  قبول‌ نكن‌! من‌ حتی 

نرسانيده‌ام‌.«
16موسی به‌ قورح‌ گفت‌: »تو و تمامیي ارانت‌ فردا صبح‌ به‌ حضور خداوند بياييد، 
هارون‌ نيز اينجا خواهد بود. 17فراموش‌ نكنيد آتش‌دانها را با خودتان‌ آورده‌، بخور 
بر آنها بگذاريد. هركس‌ي ک آتش‌دان‌،ي عنی جمعاً دويست‌ و پنجاه‌ آتش‌دان‌ با 

خودتان‌ بياوريد. هارون‌ هم‌ با آتش‌دان‌ خود در اينجا حاضر خواهد شد.«
18آنها همين‌ كار را كردند. همگی آتش‌دانهای خود را آورده‌، روشن‌ كردند 
و بخور بر آنها گذاشتند و با موسی و هارون‌ كنار در ورودی خيمة عبادت‌ 
هارون‌  و  موسی  عليه‌  را  اسرائيل‌  قوم‌  تمامی  قورح‌  بين‌،  اين‌  19در  ايستادند. 
تحريک كرده‌ بود و همگی آنها نزد در خيمه‌ عبادت‌ جمع‌ شده‌ بودند. حضور 
پرجلال‌ خداوند بر تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ نمايان‌ شد. 20خداوند به‌ موسی و هارون‌ 

فرمود: 21»از كنار اين‌ قوم‌ دور شويد تا فوراً آنها را هلاک كنم‌.«
22ولی موسی و هارون‌ رو به‌ خاک نهاده‌، عرض‌ كردند: »ای خدايی كه‌ خدای 
تمام‌ افراد بشر هستی، آيا بخاطر گناه‌ي ک نفر، نسبت‌ به‌ تمامی قوم‌ خشمگين‌ 

می‌شوی؟«

مجازات‌ شورش‌
23و24خداوند به‌ موسی فرمود: »پس‌ به‌ بنی‌اسرائيل‌ بگو كه‌ از كنار خيمه‌های 

قورح‌ و داتان‌ و ابيرام‌ دور شوند.«
بسوی  می‌كردند  همراهی  را  او  اسرائيل‌  رهبران‌  حاليكه‌  در  موسی  25پس‌ 
اطراف‌  »از  گفت‌:  اسرائيل‌  قوم‌  به‌  26او  شتافت‌.  ابيرام‌  و  داتان‌  خيمه‌های 
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16:‏22ـ27  موسی‌ و هارون‌ از خدا خواستند به‌ کسانی‌  
که‌ علیه‌ آنان‌ شوریده‌ بودند، ‏رحم‌ کند. آنها برای‌ کسانی‌ 
دعا کردند که‌ بیش‌ از هر کس‌ دیگر از دستشان‌ دلگیر 
و عصبانی‌ بودند. آیا شما نیز برای‌ کسانی‌ که‌ سعی‌ در 
اذیت و آزارتان‌ دارند، ‏دعا می‌کنید؟ یا اینکه‌ مدام‌ به‌ فکر 
انتقام‌ هستید و حتی‌ از خدا می‌خواهید برای‌ این‌ کار به‌ 
شما کمک‌ کند؟ تنها کسانی‌ می‌توانند در برابر فشارها 
باشند  داشته  عمیق‌  رابطه‌ای‌  خدا  با  که‌  کنند  ایستادگی‌ 
می‌دانند  نیک‌  آنان‌  کنند.  دعا  خود  بدخواهانِ  برای‌  و 
خدایی‌ که‌ ایشان‌ را به‌ خدمتِ خود فرا خوانده، ‏خود نیز 
عهده‌  به‌  را  یاغی‌گران‌  و  بدخواهان‌  مجازات‌  مسؤولیت‌ 
برادر  یا  خواهر  که‌  نیست‌  فرزندان‌  بر  گرفت‌.  خواهد 
خاطی‌شان‌ را مجازات‌ کنند، ‏بلکه‌ این‌ کار وظیفه‌ والدین‌ 
است‌. به‌ همین‌ ترتیب‌، ‏انتقام‌ گرفتن‌ از بدخواهان‌ و آنانی‌ 

که‌ به‌ ما بدی‌ می‌کنند نیز کار ما نیست‌. خود خدا عاقبت‌ 
قطعاً عدالت‌ را اجرا خواهد کرد.

16:‏26  به‌ اسرائیلیان‌ گفته‌ شد حتی‌ به‌ اموال‌ آن‌ شورشیان‌ 
بدکار نیز دست‌ نزنند. زیرا در این‌ مورد خاص‌ اگر چنین‌ 
می‌کردند، ‏در واقع‌ نشان‌ می‌دادند با آرمانشان‌ همدردند و با 
اصولشان‌ موافق‌. قورح‌، ‏داتان‌، ‏و ابیرام‌ علناً موسی‌ و خدا را به‌ 
چالش‌ گرفته‌ بودند. موسی‌ نیز روشن‌ و صریح‌ گفت‌ که‌ خدا 
قصد دارد با شورشی‌ها چه‌ کند )16:‏28ـ30(. این‌ کار را از 
آن‌ جهت‌ کرد که‌ می‌خواست‌ همه‌ قوم‌ بین‌ پیروی‌ از قورح‌ و 
متابعت‌ از موسی‌ که‌ رهبر برگزیده‌ خدا بود، ‏یکی‌ را انتخاب‌ 
کنند. البته‌ این‌ بدان‌ معنی‌ نیست‌ که‌ دست‌ زدن‌ به‌ اموال‌ افراد 
شریر باعث‌ خواهد شد شما نیز شریر گردید. مراد بیانِ این‌ 
واقعیت‌ است‌ که‌ خدا از ما می‌خواهد بین‌ جانبداری‌ از شریران‌ 

یا پیروی‌ از او، ‏دست‌ به‌ انتخابی‌ مهم‌ و بنیادین‌ زنیم‌.



اين‌ مردان‌ بدكار دور شويد و به‌ چيزی كه‌ مال‌ آنهاست‌ دست‌  خيمه‌های 
نزنيد مبادا شريک گناهان‌ ايشان‌ شده‌، با ايشان‌ هلاک شويد.«

27پس‌ قوم‌ اسرائيل‌ از اطراف‌ خيمه‌های قورح‌ و داتان‌ و ابيرام‌ دور شدند. داتان‌ و 
ابيرام‌ با زنان‌ و پسران‌ و اطفال‌ خود از خيمه‌هايشان‌ بيرون‌ آمده‌، دم‌ در ايستادند.

28موسی گفت‌: »حال‌ خواهيد دانست‌ كه‌ خداوند مرا فرستاده‌ است‌ تا تمامی اين‌ 
كارها را انجام‌ بدهم‌ و اينكه‌ به‌ ارادة خودم‌ كاری نكرده‌ام‌. 29اگر اين‌ مردان‌ به‌ 
مرگ‌ طبيعیي ا در اثر تصادف‌ي ا بيماری بميرند، پس‌ خداوند مرا نفرستاده‌ است‌. 
30اما اگر خداوند معجزه‌ای نموده‌، زمين‌ باز شود و ايشان‌ را با هر چه‌ كه‌ دارند ببلعد 

و زنده‌ بگور شوند، آنوقت‌ بدانيد كه‌ اين‌ مردان‌ به‌ خداوند اهانت‌ كرده‌اند.«
31بمحض‌ اينكه‌ سخنان‌ موسی تمام‌ شد، ناگهان‌ زمين‌ زيرپای قورح‌ و داتان‌ 
و ابيرام‌ دهان‌ گشود 32و آنها را با خانواده‌ها و همدستانی كه‌ با آنها ايستاده‌ 
بودند، همراه‌ با دار و ندارشان‌، فرو برد. 33پس‌ به‌ اين‌ ترتيب‌، زمين‌ بر ايشان‌ 
بهم‌ آمد و ايشان‌ زنده‌ بگور شدند و از بين‌ رفتند. 34اسرائيلی‌هايی كه‌ نزديک 
آنها ايستاده‌ بودند از فرياد آنها پا به‌ فرار گذاشتند، چون‌ ترسيدند زمين‌، ايشان‌ 
را هم‌ به‌ كام‌ خود فرو برد. 35سپس‌ آتشی از جانب‌ خداوند فرود آمد و آن‌ 

دويست‌ و پنجاه‌ نفری را كه‌ بخور تقديم‌ می‌كردند، سوزانيد.
العازار پسر هارون‌ كاهن‌ بگو كه‌ آن‌  به‌ موسی فرمود: »به‌  36و37و38خداوند 

آتش‌ دانها را از داخل‌ آتش‌ بيرون‌ آورد، چون‌ آنها وقف‌ خداوند شده‌، مقدس‌ 
می‌باشند. او بايد خاكستر آتش‌ دانهای اين‌ مردانی را كه‌ به‌ قيمت‌ جان‌ خود 
گناه‌ كردند دور بريزد. بعد آتش‌دانها را درهم‌ كوبيده‌، از آن‌ ورقه‌ای برای 
پوشش‌ قربانگاه‌ درست‌ كند، زيرا اين‌ آتش‌دانها مقدسند. اين‌ پوشش‌ قربانگاه‌ 

برای قوم‌ اسرائيل‌، خاطرة عبرت‌انگيزی خواهد بود.«
39پس‌ العازار كاهن‌، آن‌ آتش‌ دانهای مفرغی را گرفته‌، در هم‌ كوبيد و از 
آن‌ ورقه‌ای فلزی برای پوشش‌ قربانگاه‌ ساخت‌، 40تا برای قوم‌ اسرائيل‌ عبرتی 
باشد كه‌ هيچكس‌، غير از نسل‌ هارون‌، جرأت‌ نكند در حضور خداوند بخور 
بسوزاند، مبادا همان‌ بلايی بر سرش‌ آيد كه‌ بر سر قورح‌ و طرفدارانش‌ آمد. 

بدين‌ ترتيب‌ دستورات‌ خداوند به‌ موسی، عملی گرديد.
41اما فردای همان‌ روز، بنی‌اسرائيل‌ دوباره‌ عليه‌ موسی و هارون‌ زبان‌ به‌ شكايت‌ 

گشودند و گفتند: »شما قوم‌ خداوند را كشته‌ايد!«
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16:‏33  زمین‌ دهان‌ باز کرد و قورح‌ و دیگر شورشیان‌  
زنده‌ به‌گور شدند. خدا داوری‌ نهایی‌ را بی‌درنگ‌ و بدون‌ 
فوت‌ وقت‌ در مورد کسانی‌ که‌ او را رد کرده‌ بودند، ‏اجرا 

کرد.
16:‏41  درست‌ یک‌ روز پس‌ از آنکه‌ قورح‌ و پیروانش‌ 

به‌خاطر گله‌ و شکایت‌ از خدا هلاک‌ شدند، ‏قوم‌ اسرائیل‌ 
دیدگاه‌  اما  گرفتند.  سر  از  دوباره‌  را  شکایت‌  و  غرغر 
و  شود  زده‌  دامن‌  شورش‌  به‌  شد  موجب‌  تنها  منفی‌شان‌ 
خدا  به‌  را  ایمانشان‌  امر  این‌  گردد.  بزرگتر  مشکلات‌ 
تضعیف‌ کرد و آنان‌ را به‌ این‌ فکر انداخت‌ که‌ از ادامه‌ 



42ولی وقتی آنها دور موسی و هارون‌ را گرفته‌ بودند ناگهان‌ ابر، خيمه‌ عبادت‌ 
را پوشاند و حضور پرجلال‌ خداوند نمايان‌ شد. 43و44موسی و هارون‌ آمدند و 
كنار در خيمة عبادت‌ ايستادند و خداوند به‌ موسی فرمود: 45»از كنار اين‌ قوم‌ 
دور شويد تا فوراً آنها را نابود كنم‌.« ولی موسی و هارون‌ در حضور خداوند 

به‌ خاک افتادند.
46موسی به‌ هارون‌ گفت‌: »آتش‌دان‌ خود را برداشته‌، آتش‌ از روی قربانگاه‌ 
در آن‌ بگذار و بخور بر آن‌ بريز و فوراً به‌ ميان‌ قوم‌ ببر و برای ايشان‌ كفاره‌ 
كن‌ تا گناهانشان‌ آمرزيده‌ شود، زيرا غضب‌ خداوند بر ايشان‌ افروخته‌ و بلا 

شروع‌ شده‌ است‌.«
47هارون‌ مطابق‌ دستور موسی عمل‌ كرد و به‌ ميان‌ قوم‌ شتافت‌، زيرا بلا شروع‌ 
شده‌ بود، پس‌ بخور بر آتش‌ نهاد و برای ايشان‌ كفاره‌ نمود. 48او بين‌ زندگان‌ 
و مردگان‌ ايستاد و بلا متوقف‌ شد. 49با اينحال‌، علاوه‌ بر آنانی كه‌ روز پيش‌ 
با قورح‌ به‌ هلاكت‌ رسيده‌ بودند چهارده‌ هزار و هفتصد نفر ديگر هم‌ مردند. 
50هارون‌ نزد موسی به‌ در خيمة عبادت‌ بازگشت‌ و بدين‌ ترتيب‌ بلا رفع‌ شد.

عصای‌ شکوفه‌کرده‌ هارون‌،‏ گواه‌ صلاحیت‌ و اقتدار او است‌

خداوند به‌ موسی فرمود: »به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بگو كه‌ هري ک از رهبران‌  17 
قبايلشان‌،ي ک عصا پيش‌ تو بياورند و تو اسم‌ هري ک از آنها را 
روی عصايش‌ بنويس‌. نام‌ هارون‌ بايد روی عصای قبيلة لاوی نوشته‌ شود. 
با شما ملاقات‌  اتاق‌ درونی خيمة عبادت‌، همانجايی كه‌  4اين‌ عصاها را در 
می‌كنم‌، جلو صندوق‌ عهد بگذار. 5بوسيلة اين‌ عصاها مردی را كه‌ برگزيده‌ام‌ 
اين‌  سرانجام‌  و  آورد،  خواهد  شكوفه‌  او  عصای  چون‌  كرد،  خواهم‌  معرفی 

همهمه‌ و شكايت‌ كه‌ عليه‌ شما بوجود آمده‌ است‌ پايان‌ خواهدي افت‌.«
6موسی اين‌ دستور را به‌ قوم‌ اسرائيل‌ داد و رهبران‌ دوازده‌ قبيلة اسرائيل‌، از جمله‌ 
هارون‌، هري ک عصايی نزد موسی آوردند. 7وی آنها را در اتاق‌ درونی خيمة 
عبادت‌ در حضور خداوند گذاشت‌. 8روز بعد، موسی به‌ آنجا رفت‌ و ديد عصای 

هارون‌ كه‌ معرف‌ قبيلة لاوی بود شكفته‌ و گل‌ كرده‌ و بادام‌ داده‌ است‌!
9موسی عصاها را بيرون‌ آورد تا به‌ بنی‌اسرائيل‌ نشان‌ دهد. پس‌ از اينكه‌ همه‌، 
از رهبران‌، عصای خود را پس‌ گرفتند. 10سپس‌  عصاها را ديدند، هري ک 
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سفر منصرف‌ شوند و به‌ مصر باز گردند. طریق‌ یاغی‌گری  
علنی‌ بر ضد خدا همیشه‌ در ابتدا با نارضایتی‌ و شک‌ و 
تردید آغاز می‌شود و بعد به‌تدریج‌ به‌ غرغر و شکایت‌ از 
خدا و شرایطی‌ که‌ در آنیم‌ کشیده‌ می‌شود. بعد هم‌ رنجش‌ 
و دلخوری‌ پیش‌ می‌آید و دستِ آخر، ‏شورش‌ و خصومت‌ 

علنی‌. بنابراین‌ اگر می‌بینید اغلب‌ ناراضی‌، ‏شکاک‌، ‏شاکی‌ 
و دلخور هستید، ‏سخت‌ مراقب‌ باشید! این‌ گونه‌ حالات‌ 
پیش‌درآمدِ تمرّد و جدایی‌ از خدا است‌. هر نوع‌ تصمیمی‌ 
به‌سوی‌  است‌  گامی‌  خدا، ‏ علیه‌  موضع‌گیری‌  راستای‌  در 

ترک‌ کردنِ خدا و رفتن‌ به‌ راهِ خود.



خداوند به‌ موسی فرمود كه‌ عصای هارون‌ را در كنار صندوق‌ عهد بگذارد تا 
هشداری به‌ اين‌ قوم‌ سركش‌ باشد كه‌ بدانند اگر به‌ شكايت‌ خود پايان‌ ندهند، 
از بين‌ خواهند رفت‌. 11پس‌ موسی همانطور كه‌ خداوند به‌ او دستور داد عمل‌ 

كرد.
12و13ولی بنی‌اسرائيل‌ بيش‌ از پيش‌ زبان‌ به‌ شكايت‌ گشودند و گفتند: »ديگر 
نزديک شود می‌ميرد؛  به‌ خيمة عبادت‌  نيست‌! هركسی كه‌  ما  برای  اميدی 

بنابراين‌ همة ما هلاک خواهيم‌ شد!«

3- دستورالعمل‌هایی‌ برای‌ کاهنان‌ و لاویان

فرمود: »تو و پسرانت‌ و خانواده‌ات‌ در  18  به‌ هارون‌  آنگاه‌ خداوند 
برابر هر نوع‌ بی‌حرمتی به‌ اين‌ مكان‌ مقدس‌ مسئول‌ هستيد. برای هر 
نوع‌ عمل‌ ناشايستی كه‌ در خدمت‌ كاهنی ديده‌ شود، شما بايد جوابگو باشيد. 
2و3بستگان‌ تو،ي عنی قبيلة لاوی، دستياران‌ تو خواهند بود و تو را دركارهای 
انجام‌ وظايف‌ مقدس‌ در  به‌ خيمة عبادت‌ كمک خواهند كرد، ولی  مربوط‌ 
داخل‌ خيمة عبادت‌ فقط‌ به‌ عهدة تو و پسرانت‌ می‌باشد. لاويها بايد مواظب‌ 
باشند به‌ قربانگاه‌ و هيچ‌ي ک از اشياء مقدس‌ دست‌ نزنند و گرنه‌ هم‌ تو را و 
هم‌ ايشان‌ را هلاک خواهم‌ كرد. 4كسی كه‌ از قبيلة لاوی نباشد نبايد در اين‌ 
خدمت‌ مقدس‌ تو راي اری دهد. 5به‌ خاطر داشته‌ باش‌ كه‌ انجام‌ وظايف‌ مقدس‌ 
عبادتگاه‌ و قربانگاه‌ فقط‌ به‌ عهدة كاهنان‌ است‌. اگر از اين‌ دستورات‌ پيروی 
كنيد خشم‌ خداوند ديگر بر شما نازل‌ نخواهد شد. 6من‌ لاوی‌ها را كه‌ بستگان‌ 
تو هستند از ميان‌ بنی‌اسرائيل‌ انتخاب‌ كرده‌ام‌. ايشان‌ را كه‌ وقف‌ من‌ شده‌اند 
همچون‌ هديه‌ به‌ شما می‌دهم‌ تا در خيمة عبادت‌، وظايف‌ خود را انجام‌ دهند. 
7ولی تو و پسرانت‌ كه‌ كاهن‌ هستيد، بايد شخصاً تمام‌ خدمات‌ مقدس‌ قربانگاه‌ 
و قدس‌الاقداس‌ را انجام‌ دهيد، چون‌ خدمت‌ كاهنی عطای خاصی است‌ كه‌ 
آن‌ را تنها به‌ شما داده‌ام‌. هر فرد ديگری كه‌ بخواهد اين‌ كار را انجام‌ دهد 

كشته‌ خواهد شد.«
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17:‏12،‏13  قوم‌ اسرائیل‌ حتی‌ پس‌ از مشاهده‌ آن‌ همه‌ 
معجزات‌ حیرت‌انگیز، ‏دیدنِ بلاهایی‌ که‌ خدا بر مصریان‌ 
وارد آورده بود، ‏و تجربه‌ کردنِ حضور ملموسِ خدا، ‏باز 
از  به‌ شورش‌ گذاشتند.  و سر  به‌ شکایت‌ گشودند  زبان‌ 
خود می‌پرسیم‌ چطور می‌توانستند چنین‌ جاهل‌ و کوردل‌ 
همین‌  نیز  خودمان‌  رفتار  اغلب‌  اینکه‌  از  غافل‌  باشند، ‏
داریم‌، ‏ خود  سرِ  پشت‌  شاهد  و  دلیل‌  قرنها  است‌.  گونه‌ 
و  است‌، ‏ اختیارمان‌  در  کتاب‌مقدس‌  مختلف‌  ترجمه‌های‌ 

حقانیت‌  به‌  جملگی‌  باستان‌شناسی‌  و  تاریخی‌  یافته‌های‌ 
از  امروز همچنان‌  مردمانِ  باز  اما  می‌دهد.  ایمان‌ گواهی‌ 
خدا نااطاعتی‌ می‌کنند و به‌ میل‌ خود رفتار می‌نمایند. ما 
نیز مانند قوم‌ اسرائیل‌ بیشتر به‌ وضعیت‌ جسمانی‌مان‌ توجه‌ 
داریم‌ تا به‌ وضع‌ روحانی‌مان‌. تنها با خدمت‌ کردن‌ از جان‌ 
و دل‌ برای‌ خدا است‌ که‌ می‌توانیم‌ از این‌ وضع‌ خلاصی‌ 
یابیم‌. اگر تنها نیمی‌ از قلبمان‌ در گرو خدا باشد، ‏نه‌ فقط‌ 

به‌ نیمه‌راه‌، ‏بلکه‌ به‌ هیچ‌ جا نخواهیم‌ رسید.



8خداوند اين‌ دستورات‌ را به‌ هارون‌ داد: »شما كاهنان‌، مسئول‌ دريافت‌ هدايايی 

هستيد كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ برای من‌ می‌آورند. تمام‌ هدايای مخصوصی كه‌ به‌ من‌ 
تقديم‌ می‌شود از آن‌ تو و پسرانت‌ خواهد بود و اين‌ي ک قانون‌ دائمی است‌. 
9از بين‌ هدايای بسيار مقدسی كه‌ بر قربانگاه‌ سوخته‌ نمی‌شود، اين‌ هدايا مال‌ 
شماست‌: هدايای آردی، قربانی‌های گناه‌ و قربانی‌های جبران‌. 10افراد مذكر 
بايد درجای بسيار مقدسی آنها را بخورند. 11تمام‌ هدايای مخصوص‌ ديگری 
كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ با تكان‌ دادن‌ آنها در برابر قربانگاه‌ به‌ من‌ تقديم‌ می‌كنند، از 
آن‌ شما و پسران‌ و دختران‌ شماست‌. همة اهل‌ خانه‌تان‌ می‌توانند از اين‌ هدايا 

بخورند، مگر اينكه‌ كسی در آنوقت‌ شرعاً نجس‌ باشد.
12»نوبر محصولاتی كه‌ بنی‌اسرائيل‌ به‌ من‌ تقديم‌ می‌كنند، از آن‌ شماست‌،ي عنی 
بهترين‌ قسمت‌ روغن‌ زيتون‌، شراب‌، غله‌، 13و هر نوع‌ محصول‌ ديگر. اهالی 
خانه‌تان‌ می‌توانند از اينها بخورند، مگر اينكه‌ در آنوقت‌ شرعاً نجس‌ باشند. 
14و15و16پس‌ هر چه‌ كه‌ وقف‌ خداوند شود، از آن‌ شماست‌، و اين‌ شامل‌ پسران‌ 
ارشد قوم‌ اسرائيل‌ و نخست‌زاده‌های حيوانات‌ ايشان‌ نيز می‌شود. ولی هرگز 
نبايد نخست‌زادة حيواناتی را كه‌ من‌ خوردن‌ گوشت‌ آنها را حرام‌ كرده‌ام‌ و 
نيز پسران‌ ارشد را قبول‌ كنيد. هر كسی كه‌ صاحب‌ اولين‌ پسر شود بايد برای 
آن‌، پنج‌ مثقال‌ نقره‌ به‌ شما بپردازد. او بايد اين‌ مبلغ‌ را وقتی پسرش‌ي ک ماهه‌ 

شد، بياورد.
17»ولی نخست‌زادة گاو و گوسفند و بز را نمی‌توان‌ بازخريد نمود. آنها بايد 
برای خداوند قربانی شوند. خون‌ آنها را بايد بر قربانگاه‌ پاشيد و پيه‌شان‌ را 
سوزانيد. اين‌ هديه‌ كه‌ بر آتش‌ به‌ خداوند تقديم‌ می‌شود، موردپسند خداوند 
است‌. 18گوشت‌ اين‌ حيوانات‌ مانند گوشت‌ سينه‌ و ران‌ راست‌ هدية مخصوص‌، 
مال‌ شماست‌. 19آری، من‌ تمامی اين‌ هدايای مخصوصی را كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ برای 
من‌ می‌آورند تا ابد به‌ شما بخشيده‌ام‌. اينها برای خوراک شما و خانواده‌هايتان‌ 
می‌باشد و اين‌ عهدی است‌ دايمی بين‌ خداوند و شما و نسل‌های آيندة شما.

20»شما كاهنان‌ نبايد هيچ‌ ملک و دارايی در سرزمين‌ اسرائيل‌ داشته‌ باشيد، 
چون‌ ملک و ثروت‌ شما، من‌ هستم‌.

21»ده‌ي ک‌هايی را كه‌ بنی‌اسرائيل‌ تقديم‌ می‌كنند، من‌ به‌ قبيلة لاوی، در مقابل‌ 
خدمت‌ آنها در خيمه‌ عبادت‌، داده‌ام‌.

ندارد  ديگری حق‌  اسرائيلی  هيچ‌  لاويان‌  و  كاهنان‌  از  غير  پس‌،  اين‌  22»از 
وارد خيمة عبادت‌ بشود، مبادا مجرم‌ شناخته‌ شود و بميرد. 23فقط‌ لاويها بايد 
كارهای خيمة عبادت‌ را انجام‌ دهند و اگر از اين‌ لحاظ‌ كوتاهی كنند، مقصر 
خواهند بود. در ميان‌ شما اين‌ي ک قانون‌ دائمی خواهد بود. لاويها در اسرائيل‌ 
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نبايد صاحب‌ ملک باشند؛ 24چون‌ ده‌يک‌های قوم‌ اسرائيل‌ كه‌ بصورت‌ هدية 
مخصوص‌ به‌ من‌ تقديم‌ می‌شود، از آن‌ لاوی‌ها خواهد بود. اين‌ ميراث‌ ايشان‌ 

است‌ و ايشان‌ ملكی در سرزمين‌ اسرائيل‌ نخواهند داشت‌.«
25و26همچنين‌ خداوند به‌ موسی فرمود به‌ لاوی‌ها بگويد: »يک دهم‌ عشريه‌هايی 
خداوند  به‌  مخصوص‌  هدية  بصورت‌  می‌كنيد  دريافت‌  بنی‌اسرائيل‌  از  كه‌  را 
تقديم‌ كنيد. 27خداوند، اين‌ هدية مخصوص‌ را بعنوان‌ هدية نوبر محصولات‌ غله‌ 
و شراب‌ شما، منظور خواهد نمود. 28و29اين‌ي ک دهم‌ عشريه‌ها كه‌ بعنوان‌ سهم‌ 
خداوند تقديم‌ می‌شود بايد از بهترين‌ قسمت‌ عشريه‌ها باشد. آن‌ را به‌ هارون‌ 
كاهن‌ بدهيد. 30وقتی بهترين‌ قسمت‌ را تقديم‌ كرديد، بقية هدايا را می‌توانيد 
برای خود برداريد، همانگونه‌ كه‌ مردم‌ پس‌ از تقديم‌ هدايا، بقية محصول‌ را 
برای خود نگه‌ می‌دارند. 31شما و خانواده‌هايتان‌، می‌توانيد آن‌ را در هر جايی 
كه‌ می‌خواهيد بخوريد، زيرا اين‌ مزد خدمتی است‌ كه‌ در خيمة عبادت‌ انجام‌ 
می‌دهيد. 32شما لاوی‌ها بسبب‌ خوردن‌ اين‌ هدايا مقصر نخواهيد بود مگر اينكه‌ 
از دادن‌ي ک دهم‌ از بهترين‌ قسمت‌ آن‌ به‌ كاهنان‌، ابا نماييد. اگر اين‌ قسمت‌ 
را به‌ كاهنان‌ ندهيد، نسبت‌ به‌ هدايای مقدس‌ قوم‌ اسرائيل‌ بی‌حرمتی كرده‌ايد 

و سزای شما مرگ‌ است‌.«

طهارت‌ بعد از ناپاکی‌

خداوند به‌ موسی و هارون‌ فرمود 2و3كه‌ اين‌ قوانين‌ را به‌ قوم‌ اسرائيل‌  19 
بدهند:ي ک گاو سرخ‌ بی‌عيب‌ كه‌ هرگزي وغ‌ برگردنش‌ گذاشته‌ 
نشده‌ باشد بياوريد و آن‌ را به‌ العازار كاهن‌ بدهيد تا وی آن‌ را از اردوگاه‌ 
بيرون‌ ببرد وي ک نفر در حضور او سر آن‌ را ببرد. 4العازار كمی از خون‌ گاو 
را گرفته‌ با انگشت‌ هفت‌ بار آن‌ را بطرف‌ جلو خيمة عبادت‌ بپاشد. 5بعد در 
حضور او لاشة گاو با پوست‌ و گوشت‌ و خون‌ و سرگين‌ آن‌ سوزانده‌ شود. 
6العازار چوب‌ سرو و شاخه‌های زوفا و نخ‌ قرمز گرفته‌، آنها را به‌ داخل‌ اين‌ 
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18:‏25،‏26  حتی‌ لاویان نیز که‌ خادم‌ خدا بودند، ‏موظف‌  
هزینه‌های‌  به‌  باشد  کمکی‌  تا  بودند  ده‌یک‌  پرداختِ  به‌ 
مربوط‌ به‌ خیمه‌ عبادت‌. همه‌ می‌بایست‌ از آنچه‌ خدا به‌ آنان‌ 
می‌داد، ‏قسمتی‌ را به‌ او بر می‌گرداندند؛ هیچ‌ کس‌ از این‌ 
قانون‌ مستثنی‌ نبود. لاوی‌ها نیز با اینکه‌ نه‌ زمین‌ داشتند و 
نه‌ کسب‌ و کاری‌ پررونق‌، ‏می‌بایست‌ مثل‌ هر کس‌ دیگر 
بخشی‌ از درآمد خود را می‌دادند تا جهت‌ تأمین‌ نیازهای‌ 
سایر لاوی‌ها و رفع‌ احتیاجات‌ خیمه‌ عبادت‌ هزینه‌ شود. 
اصلِ ده‌یک‌ امروزه‌ نیز هنوز به‌ قوّتِ خود باقی‌ است‌ و 
نیازهای‌  انتظار دارد  از تمام‌ پیروانش‌  کاربرد دارد. خدا 

مادی‌ کسانی‌ را که‌ خود را وقفِ رفعِ نیازهای‌ روحانی‌ 
جامعه‌ مؤمنین‌ کرده‌اند، ‏تأمین‌ نمایند.

18:‏32  با هدایایی‌ که‌ تقدیم‌ خدا می‌گشت‌، ‏می‌بایست‌ 
مسؤولند  کلیساها  نیز  امروزه‌  می‌شد.  برخورد  احترام‌  با 
بادقت‌  کرده‌اند، ‏ خدا  تقدیم‌  مردم‌  که‌  را  وقتی‌  و  پول‌ 
به‌کار ببرند. بنابراین‌ اگر در کار جمع‌آوری‌ یا نظارت‌ 
بر پول‌ و اموال‌ کلیسایتان‌ مسؤولیتی‌ بر عهده‌ دارید، ‏به‌ 
با  و  دقیق‌  به‌طور  را  اموال‌ خدا  بخواهید  مردم‌  از  تأکید 
نظارتی‌ مسؤولانه‌ به‌کار برند، ‏و بدین‌ ترتیب‌ هدایای‌ خدا 

را حرمت‌ نهند.



تودة مشتعل‌ بيندازد. 7پس‌ از آن‌ بايد لباس‌هايش‌ را شسته‌، غسل‌ كند و سپس‌ 
به‌ اردوگاه‌ بازگردد، ولی تا عصر، شرعاً نجس‌ خواهد بود. 8كسی كه‌ گاو 
را سوزانده‌ بايد لباس‌هايش‌ را شسته‌، غسل‌ كند. او نيز تا عصر نجس‌ خواهد 
بود. 9بعدي ک نفر كه‌ شرعاً نجس‌ نباشد خاكستر گاو را جمع‌ كند و خارج‌ از 
اردوگاه‌ در محلی پاک بگذارد تا قوم‌ اسرائيل‌ از آن‌ برای تهية آب‌ طهارت‌ 
كه‌ جهت‌ رفع‌ گناه‌ است‌، استفاده‌ كنند. 10همچنين‌ كسی كه‌ خاكستر گاو را 
جمع‌ می‌كند بايد لباس‌هايش‌ را بشويد. او نيز تا عصر نجس‌ خواهد بود. اين‌ 
قانونی است‌ هميشگی برای قوم‌ اسرائيل‌ و غريبی كه‌ در ميان‌ ايشان‌ ساكن‌ 

است‌.
11هركس‌ با جنازه‌ای تماس‌ پيدا كند تا هفت‌ روز نجس‌ خواهد بود. 12او بايد 
روز سوم‌ و هفتم‌ خودش‌ را با آن‌ آب‌، طاهر سازد، آنوقت‌ پاک خواهد شد. 
ولی اگر در روز سوم‌ و هفتم‌ اين‌ كار را نكند، نجس‌ خواهد بود. 13كسی كه‌ 
با جنازه‌ای تماس‌ پيدا كند، ولی خودش‌ را با آن‌ آب‌ طاهرنسازد، نجس‌ باقی 
خواهد ماند، زيرا آب‌ طهارت‌ به‌ روی او پاشيده‌ نشده‌ است‌. چنين‌ شخصی بايد 

از ميان‌ قوم‌ اسرائيل‌ رانده‌ شود، زيرا عبادتگاه‌ خداوند را نجس‌ كرده‌ است‌.
14وقتی شخصی در خيمه‌ای می‌ميرد، اين‌ مقررات‌ بايد رعايت‌ گردد: ساكنان‌ 
آن‌ خيمه‌ و هر كه‌ وارد آن‌ شود، تا هفت‌ روز نجس‌ خواهند بود. 15تمام‌ 
ظروفِ بدون‌ سرپوش‌ واقع‌ در آن‌ خيمه‌ نيز نجس‌ خواهد بود. 16هر كسی كه‌ 
در صحرا با نعش‌ شخصی كه‌ درجنگ‌ كشته‌ شده‌ وي ا به‌ هر طريق‌ ديگری 
مرده‌باشد تماس‌ پيدا كند، وي ا حتی دست‌ به‌ استخوان‌ي ا قبری بزند، تا هفت‌ 

روز نجس‌ خواهد بود.
17برای اينكه‌ شخص‌ نجس‌ طاهر شود، بايد خاكستر گاو سرخ‌ را كه‌ برای 
رفع‌ گناه‌، قربانی شده‌ است‌ در ظرفی ريخته‌ روی آن‌، آب‌ روان‌ بريزد. 18بعد، 
شخصی كه‌ نجس‌ نباشد شاخه‌های زوفا را گرفته‌، در آن‌ آب‌ فرو ببرد و با 
آن‌، آب‌ را روی خيمه‌ و روی تمام‌ ظروفی كه‌ در خيمه‌ است‌ و روی هر 
كسی كه‌ در خيمه‌ بوده‌ وي ا به‌ استخوان‌ انسان‌، نعش‌ي ا قبری دست‌ زده‌، بپاشد. 
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19:‏9،‏10  اهمیت‌ خاکستر گاو در چیست‌؟ وقتی‌ کسی‌  
محسوب‌  نجس‌  یا  ناپاک‌  می‌کرد، ‏ پیدا  تماس‌  جنازه‌  با 
خدا  حضور  به‌  عبادت‌  برای‌  نمی‌توانست‌  )یعنی‌  می‌شد 
برود(. به‌جا آوردنِ این‌ آیین‌ باعث‌ می‌شد شخص‌ ناپاک‌ 
طاهر گردد و بتواند بار دیگر برای‌ خدا قربانی‌ بگذراند و 
او را عبادت‌ نماید. مرگ‌ بدترین‌ نوع‌ نجاست‌ محسوب‌ 
می‌شد، زیرا نتیجه‌ نهایی‌ گناه‌ بود. به‌ همین‌ جهت‌ لازم‌ 
بود قربانی‌ مخصوص‌، ‏یعنی‌ یک‌ رأس‌ گاو، ‏تقدیم‌ خدا 

شود. این‌ قربانی‌ را می‌بایست‌ کسی‌ که‌ خود ناپاک‌ نبود 
به‌ حضور خدا تقدیم‌ کند. وقتی‌ این‌ قربانی‌ را بر قربانگاه‌ 
می‌سوزاندند، ‏از خاکستر آن‌ به‌عنوان‌ صافی‌ استفاده‌ کرده‌، ‏
از میان‌ آن‌ بر روی‌ شی‌ء یا انسانِ نجس‌ آب‌ می‌ریختند تا 
بدین‌ ترتیب‌ از نجاست‌ طاهر گردد، ‏البته‌ این‌ کار بیشتر 
حالت‌ نمادین‌ داشت‌ تا واقعی‌. شخص‌ ناپاک‌ آنگاه‌ خود 
را، ‏و اغلب‌ لباس‌ و همه‌ اموالش‌ را نیز با این‌ آب‌ طهارت‌ 
می‌شست‌ و این‌ کار نشان‌ می‌داد دوباره‌ پاک‌ شده‌ است‌.



19آب‌ طهارت‌ بايستی درروز سوم‌ و هفتم‌ روی شخص‌ نجس‌ پاشيده‌ شود. در 
روز هفتم‌ شخص‌ نجس‌ بايد لباس‌هايش‌ را بشويد و با آب‌ غسل‌ كند. او عصر 

همان‌ روز از نجاست‌ پاک خواهد بود.
20اما كسی كه‌ نجس‌ شود، ولی خود را طاهر نسازد، نجس‌ باقی خواهد ماند؛ 
زيرا آب‌ طهارت‌ به‌ روی او پاشيده‌ نشده‌ است‌. چنين‌ شخصی بايد از ميان‌ 
21اين‌  است‌.  نجس‌ كرده‌  را  عبادتگاه‌ خداوند  زيرا  رانده‌ شود،  اسرائيل‌  قوم‌ 
قانون‌ دايمی است‌. كسی كه‌ آب‌ طهارت‌ را می‌پاشد بايد بعد، لباس‌های خود 
را بشويد. هر كه‌ به‌ آن‌ آب‌ دست‌ بزند تا غروب‌ نجس‌ خواهد بود، 22و هر 
شی‌ای كه‌ دست‌ شخص‌ نجس‌ به‌ آن‌ بخورد و نيز هر كه‌ آن‌ شی را لمس‌ كند 

تا عصر نجس‌ خواهد بود.

4- نسل‌ جدید
موسی‌ بر صخره‌ می‌کوبد و داوری‌ می‌شود

قوم‌ اسرائيل‌ در ماه‌ اول‌ سال‌ به‌ بيابان‌ صين‌ رسيدند و در قادش‌ اردو  20 
زدند. مريم‌ در آنجا فوت‌ كرد و او را به‌ خاک سپردند. 2در آن‌ 
مكان‌ آب‌ نبود، پس‌ قوم‌ اسرائيل‌ دوباره‌ بر موسی و هارون‌ شوريدند 3و زبان‌ 
به‌ اعتراض‌ گشوده‌، گفتند: »ای كاش‌ ما هم‌ با برادرانمان‌ در حضور خداوند 
می‌مرديم‌! 4چرا ما را به‌ اين‌ بيابان‌ آورديد تا ما با گله‌هايمان‌ در اينجا بميريم‌؟ 
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20:‏1  از اولین‌ مأموریت‌ جاسوسی‌ اسرائیل‌ در سرزمین‌  
واقعه‌  از  و  13و14(، ‏ فصل‌های‌  )اعداد  سال‌   30 موعود 
کتاب‌مقدس‌  می‌گذشت‌.  سال‌   40 مصر  از  قوم‌  خروج‌ 
درخصوص‌ این‌ 37 سال‌ سرگردانی‌ قوم‌ در بیابان‌ تقریباً 
سکوت‌ کرده‌ است‌. نسلی‌ که‌ در مصر زندگی‌ کرده‌ بود 
تقریباً همه‌ مرده‌ بودند، ‏و نسل‌ جدید به‌زودی‌ می‌بایست‌ 
و  یوشع‌  هارون‌، ‏ موسی‌، ‏ شود.  موعود  سرزمین‌  وارد 
از زمان‌ ترک‌  کالیب‌ از جمله‌ معدود کسانی‌ بودند که‌ 
مصر همچنان‌ زنده‌ بودند. آنان‌ بار دیگر در قادش‌، ‏مکان‌ 
نخستین‌ مأموریت‌ جاسوسی‌شان‌ که‌ به‌ فاجعه‌ انجامید، ‏اردو 
آغاز  نو  از  را  قوم‌ کار  بود  امیدوار  اکنون‌  موسی‌  زدند. 

کنند.
20:‏3ـ5  قوم‌ اسرائیل‌ پس‌ از 37 سال‌ سرگردانی‌،  ‏فراموش‌ 
کردند سرگردانی‌شان‌ نتیجه‌ مستقیم‌ گناهان‌ خودشان‌ بوده‌ 
مسبب‌  که‌  بپذیرند  را  واقعیت‌  این‌  نمی‌توانستند  است‌. 
مشکلاتی‌ که‌ در آنند خودشان‌ می‌باشند. از این‌ رو موسی‌ 
را به‌خاطر وضعیتشان‌ مقصر می‌خواندند. مشکلات‌ ما نیز 
اغلب‌ نتیجه‌ نااطاعتی‌ یا بی‌ایمانی‌ خودمان‌ است‌ و بنابراین‌ 
این‌  وقتی‌  تا  بیندازیم‌.  به‌ گردن‌ خدا  را  نباید گناهانمان‌ 

حقیقت‌ را نپذیریم‌، ‏زندگی‌مان‌ با صلح‌ و آرامش‌ و رشد 
روحانی‌ همراه‌ نخواهد بود.

وقایعی‌ که‌ در قادش‌ 
اتفاق‌ افتاد

 40 به‌دنبال‌  اسرائیل‌ 
در  سرگردانی‌  سال‌ 
قــادش‌  بـه‌  بیابــان‌، ‏
آنجا  در  مریم‌  رسید. 
قــوم‌  یافـت‌.  وفــات‌ 
کافـی‌  آب‌  آنجـا  در 
همین‌  به‌  و  نداشتند 
لب‌  به‌تلخـی‌  جهت‌ 
گشودند.  شکایت‌  به‌ 
صخره‌ای‌  به‌  موســی‌ 
از صخره‌  و آب‌  زد، ‏
جاری‌ شد، به‌ گونه‌ای‌ 
آن‌  از  هــمه‌  کــه‌ 
ادوم‌  پادشاه‌  نوشیدند. 
اجازه‌  اسرائیلیان‌  به‌ 
ســرزمینش‌  از  نــداد 
عبــور کنــند و قـوم‌ 
مجـبور شدند مملکتِ 

او را دور بزنند. دریای سرخ

یـل
د ن
رو

دریای مدیترانه

مصــر قادش برنیع

ان
کنع

اورشلیم

کوه سینا

ادوم



5چرا ما را از مصر به‌ اين‌ زمين‌ خشک آورديد كه‌ در آن‌ نه‌ غله‌ هست‌ نه‌ 

انجير، نه‌ مو و نه‌ انار! در اينجا حتی آب‌ هم‌ پيدا نمی‌شود كه‌ بنوشيم‌!«
6موسی و هارون‌ از مردم‌ دور شدند و در كنار در خيمة عبادت‌، رو به‌ خاک 

نهادند و حضور پر جلال‌ خداوند بر ايشان‌ نمايان‌ شد.
7خداوند به‌ موسی فرمود: 8»عصا را كه‌ در جلو صندوق‌ عهد است‌ بردار. سپس‌ 

تو و هارون‌ قوم‌ اسرائيل‌ را جمع‌ كنيد و در برابر چشمان‌ ايشان‌ به‌ اين‌ صخره‌ 
بگوييد كه‌ آب‌ خود را جاری سازد. آنگاه‌ از صخره‌ به‌ قوم‌ اسرائيل‌ و تمام‌ 

حيواناتشان‌ آب‌ خواهيد داد.«
9پس‌، موسی چنانكه‌ به‌ او گفته‌ شد عمل‌ كرد. او عصا را از جلو صندوق‌ عهد 
برداشت‌، 10سپس‌ به‌ كمک هارون‌ قوم‌ را در نزديكی آن‌ صخره‌ جمع‌ كرده‌، 
به‌ ايشان‌ گفت‌: »ای آشوبگران‌ بشنويد! آيا ما بايد از اين‌ صخره‌ برای شما 

آب‌ بيرون‌ بياوريم‌؟«
11آنگاه‌ موسی عصا را بلند كرده‌، دوبار به‌ صخره‌ زد و آب‌ فوران‌ نموده‌، قوم‌ 

اسرائيل‌ و حيواناتشان‌ از آن‌ نوشيدند.
12اما خداوند به‌ موسی و هارون‌ فرمود: »چون‌ شما دستور مرا با اعتماد كامل‌ 
نپذيرفتيد و در نظر قوم‌ اسرائيل‌ حرمت‌ قدوسيت‌ مرا نگه‌ نداشتيد، شما آنها را 

به‌ سرزمينی كه‌ به‌ ايشان‌ وعده‌ داده‌ام‌ رهبری نخواهيد كرد.«
13اين‌ مكان‌ »مَريبه‌« )يعنی »منازعه‌«( ناميده‌ شد، چون‌ در آنجا بود كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ 
با خداوند منازعه‌ كردند و در همانجا بود كه‌ خداوند ثابت‌ كرد كه‌ قدوس‌ است‌.

ادوم‌ به‌ قوم‌ اسرائیل‌ اجازه‌ عبور نمی‌دهد
14زمانی كه‌ موسی در قادش‌ بود، قاصدانی نزد پادشاه‌ ادوم‌ فرستاد و گفت‌: »ما 
از نسل‌ برادر تو اسرائيل‌ هستيم‌ و تو سرگذشت‌ غم‌انگيز ما را می‌دانی 15كه‌ 
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به‌ موسی‌ گفت‌ با صخره‌ سخن‌ گوید، ‏  20:‏12  خداوند 
بار، ‏ نه‌ یک‌  هم‌  آن‌  زد، ‏ را  در عوض‌ صخره‌  موسی‌  اما 
بلکه‌ دو بار. به‌ همین‌ دلیل‌، ‏از ورود به‌ سرزمین‌ موعود 
محروم‌ شد. آیا این‌ مجازات‌ خدا بیش‌ از حد سنگین‌ نبود؟ 
نباید فراموش‌ کرد که‌ قوم‌ کمی‌ پیشتر نزد او غرغر و 
شکایت‌ کرده‌ بودند، ‏به‌ او تهمت‌ دروغ‌ زده‌ بودند، ‏و هم‌ 
بر ضد او شورش‌ کرده‌ بودند، ‏هم‌ بر ضد خدا. اکنون‌ نیز 
غرغر و شکایت‌ را دوباره‌ از سر گرفته‌ بودند )20:‏5(. اما 
موسی‌ برای‌ کل‌ قوم‌، ‏رهبر و نمونه‌ بود. و به‌خاطر همین‌ 
مسؤولیت‌ عظیمی‌ که‌ در قبال‌ قوم‌ داشت‌، ‏گناه‌ او سنگینتر 
به‌حساب‌ می‌آمد. او با زدنِ صخره‌، ‏از فرمان‌ صریح‌ خدا 
سرپیچی‌ کرد و او را در حضور قومش‌ بی‌حرمت‌ نمود.

20:‏14  دو برادر دوقلو یعنی‌ عیسو و یعقوب‌، ‏جدِ دو قوم‌ 

شدند. ادومی‌ها از نسل‌ عیسو بودند و اسرائیلیان‌ از نسل‌ 
بودند.  اسرائیل‌  قوم‌  ادومی‌ها »برادران‌«  بنابراین‌  یعقوب‌. 
اسرائیل‌ پیام‌ برادرانه‌ای‌ برای‌ ادوم‌ فرستاد و از پادشاه‌ آنجا 
از سرزمینش‌ عبور کنند، زیرا  اجازه‌ دهد  خواهش‌ کرد 
جاده‌ اصلی‌ که‌ مسیر بازرگانی پر رفت‌ و آمدی‌ بود، ‏از آن‌ 
سرزمین‌ می‌گذشت‌. قوم‌ قول‌ دادند از جاده‌ اصلی‌ منحرف‌ 
نشود و کوچکترین‌ صدمه‌ای‌ به‌ مزارع‌، ‏باغهای‌ انگور، ‏و 
چاههای‌ ادومیان‌ نرسانند. اما پادشاه‌ ادوم‌ نپذیرفت‌ زیرا به‌ 
سخن‌ اسرائیلیان‌ اعتماد نداشت‌. ادومی‌ها می‌ترسیدند این‌ 
گروه‌ عظیم‌ یا به‌ آنان‌ حمله‌ کنند یا تمام‌ محصولاتشان‌ 
را بخورند و از بین‌ ببرند )تثنیه‌ 2:‏4،‏5(. اما از آنجایی‌ که‌ 
»برادران‌« نباید با هم‌ بجنگند، ‏خدا به‌ قوم‌ اسرائیل‌ گفت‌ بر 

گردند و از مسیر دیگری‌ به‌ سرزمین‌ موعود بروند.



چطور اجداد ما به‌ مصر رفته‌، سالهای سال‌ در آنجا ماندند و بردة مصريها شدند. 
16اما وقتی كه‌ به‌ درگاه‌ خداوند فرياد برآورديم‌، او دعای ما را مستجاب‌ فرمود 
و فرشته‌ای فرستاده‌ ما را از مصر بيرون‌ آورد. حالا ما در قادش‌ هستيم‌ و در 
مرز سرزمين‌ تو اردو زده‌ايم‌. 17خواهش‌ می‌كنيم‌ به‌ ما اجازه‌ دهی از داخل‌ 
مملكت‌ تو عبور كنيم‌. از ميان‌ مزارع‌ و باغهای انگور شما عبور نخواهيم‌ كرد 
و حتی از چاه‌های شما آب‌ نخواهيم‌ نوشيد، بلكه‌ از شاهراه‌ خواهيم‌ رفت‌ و از 

آن‌ خارج‌ نخواهيم‌ شد تا از خاک كشورتان‌ بيرون‌ رويم‌.«
18ولی پادشاه‌ ادوم‌ گفت‌: »داخل‌ نشويد! اگر بخواهيد وارد سرزمين‌ من‌ شويد 

با لشكر به‌ مقابلة شما خواهم‌ آمد.«
شاهراه‌  از  فقط‌  ما  پادشاه‌،  »ای  گفتند:  جواب‌  در  اسرائيلی  19فرستادگان‌ 
می‌گذريم‌ و حتی آب‌ شما را بدون‌ پرداخت‌ قيمت‌ آن‌، نخواهيم‌ نوشيد. ما 

فقط‌ می‌خواهيم‌ از اينجا عبور كنيم‌ و بس‌.«
20ولی پادشاه‌ ادوم‌ اخطار نمود كه‌ داخل‌ نشوند. سپس‌ سپاهی عظيم‌ و نيرومند 
عليه‌ اسرائيل‌ بسيج‌ كرد. 21چون‌ ادوميها اجازة عبور از داخل‌ كشورشان‌ را به‌ 

قوم‌ اسرائيل‌ ندادند، پس‌ بنی‌اسرائيل‌ بازگشتند و از راهی ديگر رفتند.

وفات‌ هارون‌
22و23آنها پس‌ از ترک قادش‌ به‌ كوه‌ هور در سرحد سرزمين‌ ادوم‌ رسيدند. 
خداوند در آنجا به‌ موسی و هارون‌ فرمود: 24»زمان‌ مرگ‌ هارون‌ فرا رسيده‌ 
است‌ و او بزودی به‌ اجداد خود خواهد پيوست‌. او به‌ سرزمينی كه‌ به‌ قوم‌ 
اسرائيل‌ داده‌ام‌ داخل‌ نخواهد شد، چون‌ هر دو شما نزد چشمة مريبه‌ از دستور 
من‌ سرپيچی كرديد. 25حال‌ ای موسی، هارون‌ و پسرش‌ العازار را برداشته‌، 
آنها را به‌ بالای كوه‌ هور بياور. 26در آنجا، لباس‌های كاهنی را از تن‌ هارون‌ 
درآور و به‌ پسرش‌ العازار بپوشان‌. هارون‌ در همانجا خواهد مرد و به‌ اجداد 

خود خواهد پيوست‌.«
27پس‌ موسی همانطور كه‌ خداوند به‌ او دستور داده‌ بود عمل‌ كرد و در حاليكه‌ 
تمامی قوم‌ اسرائيل‌ به‌ ايشان‌ چشم‌ دوخته‌ بودند، هرسه‌ با هم‌ از كوه‌ هور بالا 
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مذاکره‌   و  گفتگو  باب‌  ادوم‌  پادشاه‌  با  موسی‌  20:‏17  
گشود و برایش‌ دلیل‌ و منطق‌ آورد. وقتی‌ هیچ‌ یک‌ مؤثر 
واقع‌ نشد، ‏دو راه‌ بیشتر پیش‌ رو نداشت‌: ‏یا وارد جنگ‌ 
در  می‌دانست‌  موسی‌ خوب‌  بپرهیزد.  از جنگ‌  یا  شود، ‏
طی‌ روزها و ماههای‌ آینده‌ به‌اندازه‌ کافی‌ موانع‌ مختلف‌ 
لزومی‌  بنابراین‌  گرفت‌، ‏ خواهد  قرار  راهش‌  سر  بر 
نداشت‌ یک‌ مشکل‌ دیگر نیز به‌ مشکلات‌ خود بیفزاید. 

از  باید  نیز  گاهی‌  اما  است‌.  اجتناب‌ناپذیر  جنگ‌  گاه‌ 
آن‌ پرهیز کرد، زیرا به‌ عواقبش‌ نمی‌ارزد. ممکن‌ است‌ 
شجاعانه‌، ‏ قهرمانانه‌، ‏ نخست‌  نگاه‌  در  عیار  تمام‌  جنگ‌ 
اما همیشه‌ بهترین‌ راه‌ حل‌  و حتی‌ بر حق‌ به‌نظر برسد، ‏
دیگری‌  راه‌  برای‌ حل‌ مشکلات‌  می‌توانیم‌  وقتی‌  نیست‌. 
بیابیم‌، ‏ولو به‌ مراتب‌ سخت‌ و دشوارتر، ‏باید تدبیر موسی‌ 

را الگو قرار دهیم‌.



رفتند. 28وقتی كه‌ به‌ بالای كوه‌ رسيدند، موسی لباس‌ كاهنی را از تن‌ هارون‌ 
درآورد و به‌ پسرش‌ العازار پوشانيد. هارون‌ در آنجا روی كوه‌ درگذشت‌. 
سپس‌ موسی و العازار بازگشتند. 29هنگامی كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ از مرگ‌ هارون‌ 

آگاه‌ شدند، مدت‌ سی روز برای او عزاداری نمودند.

اسرائیل‌ پادشاه‌ عراد را شکست‌ می‌دهد

شنيد  21  وقتی  كنعان‌(  نگب‌  در  )واقع‌  عراد  سرزمين‌  كنعانی  پادشاه‌ 
اسرائيليها از راه‌ اتاريم‌ می‌آيند، سپاه‌ خود را بسيج‌ نموده‌، به‌ قوم‌ اسرائيل‌ 
حمله‌ كرد و عده‌ای از ايشان‌ را به‌ اسيری گرفت‌. 2پس‌ قوم‌ اسرائيل‌ به‌ خداوند 
نذر كردند كه‌ اگر خداوند ايشان‌ راي اری دهد تا بر پادشاه‌ عراد و مردمش‌ پيروز 
شوند، تمامی شهرهای آن‌ مرزوبوم‌ را بكلی نابود كنند. 3خداوند دعای ايشان‌ را 
شنيده‌ كنعانی‌ها را شكست‌ داد، و اسرائيلی‌ها آنان‌ و شهرهای ايشان‌ را بكلی نابود 

كردند. از آن‌ پس‌، آن‌ ناحيه‌ »حرمه‌« )يعنی‌»نابودی«( ناميده‌ شد.

مار مفرغی‌
4سپس‌ قوم‌ اسرائيل‌ از كوه‌ هور رهسپار شدند تا از راهی كه‌ به‌ دريای سرخ‌ 
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وقایعی‌ که‌ در بیابان‌ اتفاق‌ افتاد
قوم اسرائیل‌ سپس‌ با مقاومت‌ پادشاه‌ عراد روبه‌رو شدند، ‏اما او را سخت‌ 
شکست‌ دادند. توقف‌ بعدی‌ در کوه‌ حور بود )جایی‌ که‌ هارون‌ رحلت‌ 
کرد(؛ بعد به‌طرف‌ جنوب‌ و شرق‌ رفتند و ادوم‌ را دور زدند. پس‌ از اردو 
زدن‌ در اوبوت‌، ‏به‌ طرف‌ رود اردن‌ و دشتهای‌ موآب‌ واقع‌ در نزدیکی‌ کوه‌ 

پیسگاه‌، ‏حرکت‌ کردند.

سرکشی‌اش‌، ‏ مجازاتِ  به‌عنوان‌  احتمالًا  هارون‌  20:‏28  
یافت‌  وفات‌  موعود  سرزمین‌  به‌  ورود  از  قبل‌  درست‌ 
بار  اولین‌  برای‌  بنابراین‌  12:‏1ـ9(.  اعداد  ؛   32 )خروج‌ 
کاهن‌ اعظم‌ جدیدی‌ تعیین‌ می‌شد. مطابق‌ دستورات‌ کتاب‌ 
به‌  و  در آوردند  هارون‌  تن‌  از  را  لباس‌ کهانت‌  لاویان‌، ‏

پسرش‌ العازار پوشاندند.
21:‏5  در مزمور 78، ‏به‌ منشاء اصلی‌ غرغر و  شکایت‌ 
را  خدا  معجزات‌  آنان‌   )1( می‌بریم‌: ‏ پی‌  اسرائیل‌  قوم‌ 
داده‌  آنان‌  به‌  خدا  آنچـه‌  از  بیش‌   )2( کردند، ‏ فرامـوش‌ 
نبود، ‏ صادقانه‌  و  واقعی‌  توبه‌شان‌   )3( می‌خواستند، ‏ بود، ‏
بود، ‏ کرده‌  برایشان‌  خدا  که‌  کارهایی‌  به‌  نسبت‌   )4( و 
ناسپاس‌ بودند. گله‌ و شکایات‌ ما نیز اغلب‌ ریشه‌ در یکی‌ 
از همین‌ اعمال‌ و افکار خودبینانه‌ دارد. غرغر و شکایت‌ 
را اگر بتوانیم‌ در خود ریشه‌کن‌ کنیم‌، ‏هیچگاه‌ دیگر در 
زندگی‌مان‌ سر بر نخواهد آورد و مجال‌ رشد و نمو نخواهد 

یافت‌.
21:‏6  خدا برای‌ آنکه‌ قوم‌ را به‌خاطر بی‌ایمانی‌ و غرغر 
و شکایتشان‌ مجازات‌ کند، ‏از مارهای‌ سمی‌ استفاده‌ کرد. 
از  اقسام‌ مارها. بعضی‌  انواع‌ و  از  صحرای‌ سینا پر است‌ 
این‌ مارها در ماسه‌ پنهان‌ می‌شوند و ناگاه‌ انسان‌ را نیش‌ 
از  مصریها سخت‌  هم‌  و  اسرائیلیان‌  هم‌  بنابراین‌  می‌زنند. 
مار وحشت‌ داشتند. نیش‌ مار سمی‌ اغلب‌ به‌ معنای‌ مرگ‌ 

تدریجی‌ توأم‌ با درد و رنج‌ فراوان‌ بود.
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ختم‌ می‌شد سرزمين‌ ادوم‌ را دور بزنند. اما قوم‌ اسرائيل‌ در اين‌ سفر طولانی به‌ 
ستوه‌ آمدند 5و به‌ خدا و موسی اعتراض‌ كرده‌ گفتند: »چرا ما را از مصر بيرون‌ 
آورديد تا در اين‌ بيابان‌ بميريم‌؟ در اينجا نه‌ چيزی برای خوردن‌ هست‌ و نه‌ 

چيزی برای نوشيدن‌! ما از خوردن‌ اين‌ مَنِّ بی‌مزه‌ خسته‌ شده‌ايم‌!«
6پس‌ خداوند مارهای سمی به‌ ميان‌ ايشان‌ فرستاد و مارها عدة زيادی از ايشان‌ 

را گزيده‌، هلاک كردند.
7آنوقت‌ قوم‌ اسرائيل‌ پيش‌ موسی آمده‌، فرياد برآوردند: »ما گناه‌ كرده‌ايم‌، 
چون‌ بضد خداوند و بضد تو سخن‌ گفته‌ايم‌. از خداوند درخواست‌ كن‌ تا اين‌ 

مارها را از ما دور كند.« موسی برای قوم‌ دعا كرد.
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هنرپیشه‌ بدل‌ باید نقش‌ هنرپیشه‌ اصلی‌ را خوب‌ بلد باشد و بتواند به‌جای‌ او ایفای‌ نقش‌ کند. العازار  
بدل‌ بسیار خوبی‌ بود، و برای‌ نقش‌ رهبری‌ که‌ در نهایت‌ به‌ او سپرده‌ می‌شد، ‏به‌خوبی‌ تعلیم‌ دیده‌ بود. 
بااینحال‌، ‏لحظاتی‌ که‌ بر صحنه‌ بود، ‏برایش‌ لحظات‌ تلخ‌ و رنج‌آوری‌ بود. یک بار به‌ چشم‌ خود دید 
دو برادر بزرگترش‌ به‌خاطر جدی‌ نگرفتن‌ قدوسیت‌ خدا، زنده‌ زنده‌ سوختند. چندی‌ بعد، ‏در شرایطی‌ 
که‌ پدرش‌ در بستر مرگ‌ بود، ‏او را به‌عنوان‌ کاهن‌ اعظم‌ منصوب‌ کردند، ‏منصبی‌ که‌ قطعاً یکی‌ از 

پر مسؤولیت‌ترین‌ و از این‌ رو، به‌ احتمال‌ زیاد، پردردسرترین‌ مشاغل‌ در اسرائیل‌ بود.
هنرپیشه‌ بدل‌ هم‌ متن‌ نمایش‌ را مقابل‌ خود دارد، ‏هم‌ خود شخصیت‌ اصلی‌ را، ‏و بنابراین‌ می‌تواند از هر 
دوِ این‌ ابزار بهره‌ جوید. العازار توانسته‌ بود از دوران‌ کودکی‌ از نزدیک‌ شاهد اعمال‌ و رفتار موسی‌ و 
هارون‌ باشد. اکنون‌ نیز می‌توانست‌ به‌ یوشع‌ بنگرد و از او بیاموزد. به‌علاوه‌، ‏قوانین‌ خدا نیز در اختیارش‌ 

بود و می‌توانست‌ در مقام‌ کاهن‌ و مشاور یوشع‌، ‏از این‌ قوانینِ الهی‌ الهام‌ و راهنمایی‌ گیرد.

نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏
سمت‌ کهانت‌ را از پدرش‌ به‌ ارث‌ برد 	*

در امر رهبری‌ قوم‌ به‌ سرزمین‌ موعود کمک‌ کرد و از این‌ طریق‌ کار پدرش‌ را تکمیل‌ نمود 	*
با یوشع‌ متحد شد 	*

نقش‌ سخنگوی‌ خدا را برای‌ قوم‌ داشت‌ 	*

درسهایی‌ از زندگی‌ او:‏
برای‌ آنکه‌ بتوانیم‌ خود را برای‌ آن‌ آینده‌ای‌ که‌ خدا برایمان‌ در نظر دارد آماده‌ سازیم‌، ‏بهترین‌  	*

راه‌ این‌ است‌ که‌ توجه‌مان‌ را یکسره‌ معطوف‌ چالشها و مسؤولیت‌های‌ فعلی‌مان‌ کنیم‌
خواست‌ خدا این‌ است‌ که‌ در تمام‌ طول‌ زندگی‌مان‌ پیوسته‌ از او اطاعت‌ کنیم‌ 	*

آمار حیاتی‌:‏
محل‌ زندگی‌:  ‏صحرای‌ سینا، ‏سرزمین‌ موعود 	*

شغل‌:  ‏کاهن‌ و کاهن‌ اعظم‌ 	*
خویشاوندان‌:  ‏پدر: ‏هارون‌. برادران: ‏ناداب‌ و ابیهو. عمه‌ و عمو: ‏مریم‌ و موسی‌ 	*

هم‌ عصر با:  ‏یوشع‌، ‏کالیب‌ 	*

آیه‌ کلیدی‌:‏
»او )یوشع‌( برای‌ دستور گرفتن‌ از من‌ باید پیش‌ العازار کاهن‌ برود. من‌ به‌ وسیله‌ اوریم‌ با العازار 
سخن‌ خواهم‌ گفت‌ و العازار دستورات‌ مرا به‌ یوشع‌ و قوم‌ اسرائیل‌ ابلاغ‌ خواهد کرد. به‌ این‌ طریق‌ 

من‌ آنان‌ را هدایت‌ خواهم‌ نمود« )اعداد 27:‏21(.
از العازار در خروج‌ 6:‏23 ؛ لاویان‌ 10:‏16ـ20 ؛ اعداد 4:‏16 ؛ 16:‏37ـ39 ؛ 26:‏1،‏3،‏63 ؛ 27:‏2،‏15ـ23 ؛ 

32:‏2 ؛ 34:‏17 ؛ تثنیه‌ 10:‏6 ؛ یوشع‌ 14:‏1 ؛ 17:‏4 نام‌ برده‌ شده‌ است‌.

زار
ــا
لعـ
ا



8خداوند به‌ وی فرمود: »يک مار مفرغی شبيه‌ي كی از اين‌ مارها بساز و آن‌ 

را بر سري ک تير بياويز. هر كه‌ مار او را گزيده‌ باشد اگر به‌ آن‌ نگاه‌ كند 
زنده‌ خواهد ماند!«

تيری آويخت‌.  بر سر  را  مفرغی درست‌ كرد و آن‌  مار  9پس‌ موسیي ک 
بمحض‌ اينكه‌ مار گزيده‌ای به‌ آن‌ نگاه‌ می‌كرد شفا می‌يافت‌!

10قوم‌ اسرائيل‌ به‌ اوبوت‌ كوچ‌ كردند و در آنجا اردو زدند. 11سپس‌ از آنجا 
به‌ عيی عباريم‌ كه‌ در بيابان‌ و در فاصلة كمی از شرق‌ موآب‌ بود، رفتند. 12از 
ارنون‌  رود  بطرف‌ شمال‌  13بعد  زدند.  اردو  زارد كوچ‌ كرده‌،  وادی  به‌  آنجا 
بين‌  مرزی  خط‌  ارنون‌،  )رود  كردند.  مكان‌  نقل‌  اموری‌ها  مرزهای  نزديک 
موآبی‌ها و اموری‌هاست‌. 14در كتاب‌ »جنگهای خداوند« به‌ اين‌ امر اشاره‌ شده‌ 

كه‌ درة رود ارنون‌ و شهر واهيب‌ 15بين‌ اموريها و موآبيها قرار دارند.(
16سپس‌ قوم‌ اسرائيل‌ به‌ »بئر« )يعنی »چاه‌«( كوچ‌ كردند. اين‌ همان‌ جايی 
است‌ كه‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »قوم‌ را جمع‌ كن‌ و من‌ به‌ ايشان‌ آب‌ خواهم‌ 

داد.« 17و18آنگاه‌ قوم‌ اسرائيل‌ اين‌ سرود را خواندند:
»ای چاه‌، بجوش‌ آی!

در وصف‌ اين‌ چاه‌ بسراييد!
اين‌ است‌ چاهی كه‌ رهبران‌

آن‌ را كندند،
بلی، بزرگان‌ اسرائيل‌ با عصاهايشان‌

آن‌ را كندند!«
قوم‌ اسرائيل‌ بيابان‌ را پشت‌ سر گذارده‌، از متانه‌، 19نحلی‌ئيل‌ و باموت‌ گذشتند 20و 
به‌ دره‌ای كه‌ در موآب‌ قرار دارد و مشرف‌ به‌ بيابان‌ و كوه‌ پيسگاه‌ است‌ رفتند.
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جنگ‌ با سیحون‌  
و عوج‌

اجازه‌  پادشاه‌  سیحون‌ 
نداد که‌ مردم‌ اسرائیل‌ 
از میان‌ سرزمینش‌ عبور 
به‌  یاهص‌  در  و  کنند 
ایشان‌ حمله‌ کرد. قوم‌ 
اسرائیل‌ او را شکست‌ 
دادند و سرزمین‌ میان‌ 
ارنون‌ و رود یبوق‌ را 
از  کردند، ‏ تصرف‌ 
جمله‌ حشبون‌، ‏پایتخت‌ 
به‌طرف‌  وقتی‌  را.  او 
شمال‌ حرکت‌ کردند، ‏
را  باشان‌  پادشاه‌  عوجْ 
شکست‌  ادرعی‌  در 

دادند.

21:‏8،‏9  وقتی‌ مار مفرغی‌ بر تیری‌ بر افراشته‌ شد، ‏قوم‌ 
اسرائیل‌ به‌ معنای‌ غنی‌تری‌ که‌ بعدها عیسی‌ مسیح‌ به‌ این‌ 
واقعه‌ داد، ‏پی‌ نبردند )نگاه‌ کنید به‌ یوحنا 3:‏14،‏15(. عیسی‌ 
چنین‌ توضیح‌ داد که‌ درست‌ همان‌طور که‌ قوم‌ اسرائیل‌ 
بیماری‌ خود  از  افراشته‌شده‌  به‌ مار  با نگریستن‌  توانستند 
شفا یابند، ‏امروز نیز همه‌ ایمانداران‌ می‌توانند با نگریستن‌ 
بیماری‌ گناه‌ نجات‌ یابند.  از  به‌ مرگ‌ عیسی‌ بر صلیب‌، ‏
آنچه‌ قوم‌ را شفا داد، نه‌ مار، ‏بلکه‌ ایمانشان‌ بود به‌ این‌ که‌ 
خدا می‌تواند آنها را شفا دهد. نشانِ این‌ ایمان‌ نیز اطاعت‌ 
آنها بود از دستورات‌ خدا )نگاه‌ کنید به‌ عبرانیان‌ 12:‏2(.

ارتش‌  با  توانستند  بیابانگرد  اسرائیلیانِ  چگونه‌  21:‏23  
بسیار منظم‌ سیحون‌ پادشاه‌ بجنگند؟ )1( اسرائیلی‌ها پیش‌ 
‌از این‌ در درگیری‌های‌ نظامی‌ متعددی‌ شرکت‌ کرده‌ بودند 
فنون‌  و  بود  مجربی‌  جنگاور‌  موسی‌   )2( 17:‏8(؛  )خروج‌ 
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اسرائیل‌ سیحون‌ پادشاه‌ را شکست‌ می‌دهد
اموريها فرستادند.  اين‌ وقت‌ قوم‌ اسرائيل‌ سفيرانی نزد سيحون‌، پادشاه‌  21در 
عبور  شما  سرزمين‌  از  دهيد  »اجازه‌  گفتند:  كرده‌  درخواست‌  22فرستادگان‌ 
كنيم‌. ما قول‌ می‌دهيم‌ از شاهراه‌ برويم‌ و تا زمانی كه‌ از مرزتان‌ نگذشته‌ايم‌ از 
راهی كه‌ در آن‌ می‌رويم‌ خارج‌ نشويم‌. به‌ مزرعه‌ها و تاكستانهای شما وارد 

نخواهيم‌ شد و آب‌ شما را نيز نخواهيم‌ نوشيد.«
23ولی سيحون‌ پادشاه‌ موافقت‌ نكرد. در عوض‌، او سپاه‌ خود را در بيابان‌ در 
مقابل‌ قوم‌ اسرائيل‌ بسيج‌ كرد و در ناحيةي اهص‌ با ايشان‌ وارد جنگ‌ شد. 24در 
اين‌ جنگ‌، بنی‌اسرائيل‌ آنها را شكست‌ دادند و سرزمينشان‌ را از رود ارنون‌ 
تا رودي بوق‌ و تا مرز سرزمين‌ بنی‌عمون‌ تصرف‌ كردند، اما نتوانستند جلوتر 

بروند، زيرا مرز بنی‌عمون‌ مستحكم‌ بود.
25و26به‌ اين‌ ترتيب‌، قوم‌ اسرائيل‌ تمام‌ شهرهای اموريها منجمله‌ شهر حشبون‌ را 
كه‌ پايتخت‌ سيحون‌ پادشاه‌ بود تصرف‌ كردند و در آنها ساكن‌ شدند. )سيحون‌ 
قبلًا در جنگ‌ با پادشاه‌ سابق‌ موآب‌ تمام‌ سرزمين‌ او را تا ارنون‌ به‌ تصرف‌ 

درآورده‌ بود.( 27-30شعرا در مورد سيحون‌ پادشاه‌ چنين‌ گفته‌اند:
»به‌ حشبون‌ بياييد به‌ پايتخت‌ سيحون‌ پادشاه‌ زيرا

آتشی از حشبون‌ افروخته‌ شده‌ و بلعيده‌ است‌
شهر عار موآب‌ و بلنديهای رود ارنون‌ را. وای بر موآب‌!

نابود شديد، ای قومی كه‌ كموش‌ را می‌پرستيد!

21:‏21
تث‌ 2:‏28-26
داو 11:‏19ـ21

21:‏21
تث‌ 2:‏28-26
داو 11:‏19ـ21

21:‏22
اعد 20:‏17

21:‏22
اعد 20:‏17

21:‏23
اعد 20:‏21
تث‌ 2:‏32
داو 11:‏20

21:‏23
اعد 20:‏21
تث‌ 2:‏32
داو 11:‏20
21:‏24

تث‌ 2:‏19،‏31ـ37
یوش‌ 12:‏1ـ3 ؛ 13:‏8ـ10

21:‏24
تث‌ 2:‏19،‏31ـ37

یوش‌ 12:‏1ـ3 ؛ 13:‏8ـ10

21:‏25،‏26
نح‌ 9:‏22

مز 135:‏9،‏10 ؛ 136:‏19
عا 2:‏9

21:‏25،‏26
نح‌ 9:‏22

مز 135:‏9،‏10 ؛ 136:‏19
عا 2:‏9

21:‏27
اعد 21:‏15
تث‌ 2:‏9،‏18
داو 11:‏24
1پاد 11:‏33
ار 48:‏45،‏46

21:‏27
اعد 21:‏15
تث‌ 2:‏9،‏18
داو 11:‏24
1پاد 11:‏33
ار 48:‏45،‏46
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فرا  به‌خـوبی‌  بود، ‏ جنگ‌ را آنگاه‌ که‌ شاهزاده‌ای‌ مصری‌ 
گرفته‌ بود؛ )3( قوم‌ برای‌ جنگیدن‌ آماده‌ بودند )اعداد فصل‌ 1(؛ 
)4( خدا سرزمین‌ عمونی‌ها را به‌ نسل‌ لوط‌ وعده‌ داد، ‏نه‌ به‌ 
سیحون‌؛ )5( خدا سرزمین‌ موعود را به‌ اسرائیل‌ داده‌ بود. هر 
قومی‌ که‌ سد راه‌ آنها می‌شد، ‏می‌بایست‌ نابود گردد، ‏زیرا 
خدایی که‌ از هر سپاهی‌ قدرتمندتر است‌، ‏با قوم‌ خود بود. 

سیحون‌ پادشـاه‌ ندانسته‌ خود را برتر از خـدا قرار داده‌ بـود.
21:‏27ـ30  کموش‌ )یا بعل‌ فغور(، ‏که‌ بت‌ ملت‌ موآب‌ و 
عمون‌ بود، ‏به‌عنوان‌ خدای‌ جنگ‌ پرستیده‌ می‌شد. بااینحال‌ 
این‌ خدای‌ کاذب‌ به‌هنگام‌ جنگ‌ این‌ اقوام‌ با اسرائیل‌، ‏هیچ‌ 
کمکی‌ به‌ آنها نکرد. خدای‌ اسرائیل‌ از همه‌ خدایان‌ جنگی‌ 

کنعانیان‌ قوی‌تر بود.

مار در بیابان‌
‌این‌ دو قسمت‌ را 
با هم‌ مقایسه‌ کنید:‏
اعداد 21:‏7ـ9 و 
یوحنا 3:‏14،‏15.

اسرائیلیان‌

مارگزیده‌ شدند

دردشان‌ ابتدا اندک‌ بود اما بعد شدت‌ می‌یافت‌

نتیجه‌ نیش‌ مار مرگ‌ بود

مار مفرغی‌ در بیابان‌ برافراشته‌ شد

افراد  زندگی‌  نجات‌  باعث‌  مار  به‌  نگریستن‌ 
می‌شد

مسیحیان‌

به‌ نیش‌ گناه‌ گزیده‌ شده‌اند

درد ابتدا اندک‌ است‌، ‏اما بعد بی‌نهایت‌ شدید می‌شود

نتیجه‌ نیش‌ گناه‌، ‏مرگ‌ روحانی‌ است‌

مسیح‌ بر صلیب‌ برافراشته‌ شد

نگریستن‌ به‌ مسیح‌ باعث‌ می‌شود افراد از مرگ‌ ابدی‌ 
نجات‌ یابند



او پسران‌ و دخترانت‌ را بدست‌ سيحون‌، پادشاه‌ اموريها به‌ اسارت‌ فرستاده‌ است‌.
اما ما آنها را هلاک كرده‌ايم‌ از حشبون‌ تا ديبون‌،

و تا نوفح‌ كه‌ نزديک ميدبا است‌.«

اسرائیل‌ عوج‌ پادشاه‌ را شکست‌ می‌دهد
31و32زمانی كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ در سرزمين‌ اموريها ساكن‌ بودند، موسی افرادی به‌ ناحية 
يعزيز فرستاد تا وضع‌ آنجا را بررسی كنند. پس‌ از آن‌، قوم‌ اسرائيل‌ به‌ آن‌ ناحيه‌ 

حمله‌ بردند و آن‌ را با روستاهای اطرافش‌ گرفتند و اموريها را بيرون‌ راندند.
33سپس‌ بنی‌اسرائيل‌ بازگشتند و راهی را كه‌ به‌ باشان‌ منتهی می‌شد در پيش‌ گرفتند؛ 
اما عوج‌، پادشاه‌ باشان‌، برای جنگ‌ با آنها، با سپاه‌ خود به‌ ادرعی آمد. 34خداوند 
به‌ موسی فرمود: »نترس‌، زيرا دشمن‌ را بدست‌ تو تسليم‌ كرده‌ام‌. همان‌ بلايی بسر 
عوج‌ پادشاه‌ می‌آيد كه‌ در حشبون‌ بسر سيحون‌، پادشاه‌ اموريها آمد.« 35پس‌ قوم‌ 
اسرائيل‌، عوجِ پادشاه‌ را همراه‌ با پسرانش‌ و اهالی سرزمينش‌ كشتند، بطوری كه‌ 

يكی از آنها هم‌ زنده‌ نماند. قوم‌ اسرائيل‌ آن‌ سرزمين‌ را تصرف‌ نمود.

د ـ دومین‌ مرحله‌ رسیدن‌ به‌ سرزمین‌ موعود )22:‏1 تا 36:‏13(
اکنون‌ تمام‌ نسل‌ قدیم‌ مرده‌اند و نسلی‌ جدید آماده‌ عبور از مرز سرزمین‌ موعود است‌. 
اما اقوام‌ مجاور در صددند قوم‌ اسرائیل‌ را به‌ پرستش‌ بتها وا دارند. اگر موسی‌ به‌سرعت‌ 
وارد عمل‌ نشده‌ بود،‏ قوم‌ احتمالًا هیچگاه‌ وارد کنعان‌ نمی‌شدند. ما نیز باید مواظب‌ باشیم‌ 

هیچگاه‌ در خصوص‌ مسأله‌ گناه‌ مسامحه‌ نکنیم‌.

1- ماجرای‌ بلعام‌

قوم‌ اسرائيل‌ به‌ دشت‌ موآب‌ كوچ‌ كرده‌، در سمت‌ شرقی رود اردن‌،  22 
روبروی اريحا اردو زدند. 2و3وقتی كه‌ بالاق‌ )پسر صفور( پادشاه‌ 
موآب‌ فهميد كه‌ تعداد بنی‌اسرائيل‌ چقدر زياد است‌ و با اموری‌ها چه‌ كرده‌اند، 
افتادند. 4موآبی‌ها برای سران‌ مديان‌ پيام‌ فرستاده‌،  خود و ملتش‌ به‌ وحشت‌ 
گفتند: »اين‌ جمعيت‌ كثير، ما را مثل‌ گاوی كه‌ علف‌ می‌خورد خواهد بلعيد!«

21:‏31
اعد 32:‏1،‏35
اش‌ 16:‏8،‏9
ار 48:‏32

21:‏31
اعد 32:‏1،‏35
اش‌ 16:‏8،‏9
ار 48:‏32

21:‏33
تث‌ 32:‏14

21:‏33
تث‌ 32:‏14

22:‏1
اعد 33:‏48،‏49

22:‏2
خرو 15:‏15
تث‌ 2:‏25

22:‏1
اعد 33:‏48،‏49

22:‏2
خرو 15:‏15
تث‌ 2:‏25

22:‏4
اعد 22:‏7 ؛ 25:‏15ـ18

22:‏4
اعد 22:‏7 ؛ 25:‏15ـ18
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21:‏34  خدا قوم‌ اسرائیل‌ را مطمئن‌ ساخت‌ که‌ دشمنشان‌  
حتی‌ پیش‌ از آغاز جنگ‌، ‏مغلوب‌ است‌! خدا می‌خواهد ما 
را بر دشمنانمان‌ پیروز سازد )دشمنانی‌ که‌ اغلب‌ مشکلاتِ 
ایمان‌  باید  اولًا  اما  سربازان‌ دشمن‌(.  تا  گناهند  از  ناشی‌ 
داشته‌ باشیم‌ که‌ خدا می‌تواند به‌ ما کمک‌ کند، ‏و در ثانی‌ 

باید به‌ او توکل‌ کنیم‌ تا کمکمان‌ نماید.
که‌  بود  این‌  کارش‌  و  بود  جادوگر  بلعام‌  22:‏4ـ6  
دیگران‌ را لعنت‌ کند. در زمان‌ عهدعتیق‌، ‏مردم‌ به‌ لعنت‌ 

بود  این‌  بر  اعتقاد داشتند. تصور عموم‌  و برکت‌ خیلی‌ 
جهت‌  همین‌  به‌  دارند.  نفوذ  خدایان‌  بر  جادوگران‌  که‌ 
از قدرتش‌ بر خدای‌  تا  بلعام‌ خواست‌  از  پادشاه‌ موآب‌ 
پادشاه‌  کند.  لعنت‌  را  قوم‌  این‌  کرده‌، ‏ استفاده‌  اسرائیل‌ 
موآب‌ امیدوار بود که‌ یهوه‌ از طریق‌ جادو و جنبل‌، ‏از 
قوم‌ خود روی‌گردان‌ شود و به‌ دشمنی‌ با آنان‌ بر خیزد. 
بالاق‌، ‏هیچ‌ یک‌ نمی‌دانستند سروکارشان‌  نه‌  بلعام‌ و  نه‌ 

با کیست‌!



از بلعام‌ خواسته‌ می‌شود اسرائیل‌ را نفرین‌ کند
پس‌ بالاق‌ پادشاه‌ 5و6سفيرانی با اين‌ پيام‌ نزد بلعام‌ )پسر بعور( كه‌ در سرزمين‌ 
اجدادی خود فتور، واقع‌ در كنار رود فرات‌ زندگی می‌كرد فرستاد: »قومی‌ 
بزرگ‌ از مصر بيرون‌ آمده‌ است‌؛ مردمش‌ همه‌ جا پخش‌ شده‌اند و بسوی 
سرزمين‌ من‌ می‌آيند. درخواست‌ می‌كنم‌ بيايی و اين‌ قوم‌ را برای من‌ نفرين‌ 
كنی، زيرا از ما قويترند. شايد به‌ اين‌ وسيله‌ بتوانم‌ آنان‌ را شكست‌ داده‌، از 
سرزمين‌ خود بيرون‌ كنم‌. زيرا می‌دانم‌ هر كه‌ را تو بركت‌ دهی بركت‌ خواهد 

يافت‌ و هر كه‌ را نفرين‌ كنی، زير لعنت‌ قرار خواهد گرفت‌.«
7سفيران‌ از سران‌ موآب‌ و مديان‌ بودند. ايشان‌ با پول‌ نقد نزد بلعام‌ رفتند و 

پيام‌ بالاق‌ را به‌ او دادند.
8بلعام‌ گفت‌: »شب‌ را اينجا بمانيد و فردا صبح‌ آنچه‌ خداوند به‌ من‌ بگويد، به‌ 

شما خواهم‌ گفت‌.« پس‌ آنها شب‌ را در آنجا بسر بردند.
9آن‌ شب‌، خدا نزد بلعام‌ آمده‌، از او پرسيد: »اين‌ مردان‌ كيستند؟«

11بالاق‌  آمده‌اند.  موآب‌  پادشاه‌  بالاق‌،  پيش‌  از  »ايشان‌  داد:  جواب‌  10بلعام‌ 
از من‌  و  او رسيده‌اند  به‌ مرز كشور  از مصر  بی‌شماری  می‌گويد كه‌ گروه‌ 
خواسته‌ است‌ فوراً بروم‌ و آنها را نفرين‌ كنم‌ تا شايد قدرت‌ي افته‌، بتواند آنها 

را از سرزمينش‌ بيرون‌ كند.«
12خدا به‌ وی فرمود: »با آنها نرو. تو نبايد اين‌ قوم‌ را نفرين‌ كنی، چون‌ من‌ 

ايشان‌ را بركت‌ داده‌ام‌.«
13صبح‌ روز بعد، بلعام‌ به‌ فرستادگان‌ بالاق‌ گفت‌: »به‌ سرزمين‌ خود بازگرديد. 

خداوند به‌ من‌ اجازه‌ نمی‌دهد اين‌ كار را انجام‌ دهم‌.«

22:‏5
اعد 22:‏17 ؛ 23:‏7،‏8 ؛

24:‏9
تث‌ 23:‏4

22:‏5
اعد 22:‏17 ؛ 23:‏7،‏8 ؛

24:‏9
تث‌ 23:‏4

22:‏7
1سمو 9:‏7،‏8
اش‌ 56:‏11

22:‏7
1سمو 9:‏7،‏8
اش‌ 56:‏11

22:‏12
اعد 23:‏13ـ15

22:‏12
اعد 23:‏13ـ15
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بلعام‌   چون‌  جادوگری‌  طریق‌  از  باید  خدا  چرا  22:‏9  
سخن‌ گوید؟ خدا می‌خواست‌ به‌ موآبی‌ها پیغـامی‌ دهد، ‏
بلعام‌ را استخدام‌ کنند.  نیز تصمیم‌ گرفـته‌ بودند  و آنان‌ 
از  تا  بود  بلعام‌ حاضر و آماده‌ در دسترس‌ خدا  بنابراین‌ 
او استفاده‌ کند، ‏درست‌ همان‌طور که‌ در مصر از فرعـون‌ 
شریر استفاده‌ کرد تا اراده‌اش‌ را در آن‌ سرزمین‌ به‌ انجام‌ 
با جدیت‌ تمام‌ وارد  بلعام‌ نخست‌  رساند )خروج‌ 10:‏1(. 
هم‌  دیگری‌  چیزهای‌  گرو  در  دلش‌  اما  شد، ‏ نبوت‌  کار 
آنقدر که‌  نه‌  اما  می‌شناخت‌، ‏ را  خدا  تا حدودی‌  او  بود. 
به‌سوی‌ خدا  با تمام‌ وجود  از جادوگری‌ دست‌ بکشد و 
باز گردد. اگر چه‌ از این‌ ماجرا‌ چنین‌ می‌فهمیم‌ که‌ بلعام‌ 
کاملًا به‌سوی‌ خدا باز گشت‌، ‏اما بعدها در بخشهای‌ دیگر 
کتاب‌مقدس‌ می‌بینیم‌ که‌ او نتوانست در برابر وسوسه‌ پول‌ 
و بت‌پرستی‌ مقاومت‌ کند )اعداد 31:‏16 ؛ 2پطرس‌ 2:‏15 ؛ 

یهودا 11(.

ماجرای‌ بلعام‌
بلعام‌ بنا به‌ درخواست‌ 
قریب‌  پادشاه‌، ‏ بالاق‌ 
راه‌  کیلومتر   650 به‌ 
اسرائیل‌  تا  پیمود  را 
بالاق‌  کند.  نفرین‌  را 
بلعام‌ را نخست‌ به‌ کوه‌ 
کوه‌  به‌  آنگاه‌  بموت‌، ‏
پیسگاه‌، ‏و سرانجام‌ به‌ 
کوه‌ فغور برد. تمام‌ این‌ 
کوهها مشرف‌ بود بر 
یعنی‌  دشتهای‌ موآب‌، ‏
اسرائیل‌.  قوم‌  اردوگاه‌ 
در  پادشاه‌  بالاقِ  اما 
کمال‌ انزجار در یافت‌ 
خدا بلعام‌ را به‌کار برده‌ 
نه‌ تا اسرائیل‌ را نفرین‌ 
کند، ‏بلکه‌ تا برای‌ آن‌ 

برکت‌ بطلبد.
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14فرستادگان‌ بالاق‌ بازگشته‌ به‌ وی گفتند كه‌ بلعام‌ از آمدن‌ امتناع‌ می‌ورزد. 
15اما بالاق‌ بار ديگر گروه‌ بزرگتر و مهمتری فرستاد. 16و17آنها با اين‌ پيغام‌ 
نزد بلعام‌ آمدند: »بالاق‌ پادشاه‌ به‌ تو التماس‌ می‌كند كه‌ بيايی. او قول‌ داده‌ 
است‌ كه‌ پاداش‌ خوبی به‌ تو دهد و هر چه‌ بخواهی برايت‌ انجام‌ دهد. فقط‌ بيا 

و اين‌ قوم‌ را نفرين‌ كن‌.«
بدهد،  به‌ من‌  نقره‌ هم‌  از طلا و  پر  او كاخی  داد: »اگر  بلعام‌ جواب‌  18ولی 
دهم‌.  انجام‌  باشد،  من‌  خدای  خداوند،  دستور  كه‌ خلاف‌  را  كاری  نمی‌توانم‌ 
قبلًا  از آنچه‌  ببينم‌ آيا خداوند چيزی غير  تا  بمانيد  اينجا  امشب‌  19بهرحال‌، 

فرموده‌ است‌ خواهد گفت‌ي ا نه‌.«
20آن‌ شب‌ خدا به‌ بلعام‌ فرمود: »برخيز و با اين‌ مردان‌ برو، ولی فقط‌ آنچه‌ را 

كه‌ من‌ به‌ تو می‌گويم‌ بگو.«

خر بلعام‌ سخن‌ می‌گوید
21بلعام‌ صبح‌ برخاست‌ و الاغ‌ خود را پالان‌ كرده‌، با فرستادگان‌ بالاق‌ حركت‌ 
نمود. 22و23اما خدا از رفتن‌ بلعام‌ خشمناک شد و فرشته‌ای به‌ سر راهش‌ فرستاد 
تا راه‌ را بر او ببندد. در حاليكه‌ بلعام‌ سوار بر الاغ‌، همراه‌ دو نوكرش‌ به‌ پيش‌ 
می‌رفت‌، ناگهان‌ الاغ‌ بلعام‌ فرشتة خداوند را ديد كه‌ شمشيری بدست‌ گرفته‌، 
و سر راه‌ ايستاده‌ است‌. پس‌ الاغ‌ از روی جاده‌ رم‌ كرده‌، به‌ مزرعه‌ای رفت‌، 
ولی بلعام‌ او را زد و به‌ جاده‌ باز گرداند. 24بعد فرشتة خداوند در جايی كه‌ 
جاده‌ تنگ‌ می‌شد و دو طرفش‌ ديواره‌ای دور تاكستان‌ قرار داشت‌، ايستاد. 
25الاغ‌ وقتی ديد فرشته‌ آنجا ايستاده‌ است‌، خودش‌ را به‌ ديوار چسبانيده‌، پای 
بلعام‌ را به‌ ديوار فشرد. پس‌ او دوباره‌ الاغ‌ را زد. 26آنگاه‌ فرشته‌ كمی پايين‌تر 
رفت‌ و در جايی بسيار تنگ‌ ايستاد، بطوريكه‌ الاغ‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ نمی‌توانست‌ 
از كنارش‌ بگذرد. 27پس‌ الاغ‌ در وسط‌ جاده‌ خوابيد. بلعام‌ عصبانی شد و باز با 

چوبدستی خود الاغ‌ را زد.
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22:‏21ـ23  خدا اجازه‌ داد بلعام‌ همراه‌ فرستادگان‌ بالاق‌  
او سخت‌ خشمگین‌  از حرص‌ و طمع‌  اما  برود، ‏ پادشاه‌ 
بود. بلعام‌ مدعی‌ شد به‌خاطر پول‌ در مقابل‌ خدا نخواهد 
ایستاد، ‏اما به‌تدریج‌ در این‌ تصمیمش‌ متزلزل‌ شد. طمع‌ 
چنان‌  بود، ‏ کرده‌  پیشنهاد  او  به‌  پادشاه‌  که‌  ثروتی‌  به‌ 
چطور  خدا  ببیند  نمی‌توانست‌  که‌  بود  کرده‌  کورَش‌ 
ممکن‌  نیز  ما  بدارد.  باز  کار  این‌  از  را  او  می‌کوشد 
پول‌، ‏ به‌  اما طمع‌  ما چه‌ می‌خواهد، ‏ از  بدانیم‌ خدا  است‌ 
بر ما است‌ که‌  باشد.  یا شهرت‌ کورمان‌ کرده‌  ثروت‌، ‏

فوائد  به‌  ورای‌ زرق‌ و برقِ شهرت‌ و ثروت‌ نگریسته‌، ‏
اشتباه‌  مرتکب‌  تا  بیندیشیم‌  خدا  از  پیروی‌  درازمدت‌ 

بلعام‌ نشویم‌.
22:‏27  الاغ‌ در جامعه‌ قدیم‌ وسیله‌ نقلیه‌ای‌ بود که‌ به‌ هر 
منظوری‌ از آن‌ استفاده‌ می‌شد؛ از حمل‌ و نقل‌ و باربری‌ 
الاغ‌  مزارع‌.  زدن‌  شخم‌  و  گندم‌  کردن‌  آسیا  تا  گرفته‌ 
است‌  دلیل‌  همین‌  به‌  است‌.  مطیعی‌  بسیار  حیوان‌  معمولًا 
بی‌نهایت‌  نمی‌کند، ‏ حرکت‌  الاغش‌  دید  بلعام‌  وقتی‌  که‌ 

خشمگین‌ شد.



28آنوقت‌ خداوند الاغ‌ را به‌ حرف‌ آورد و الاغ‌ گفت‌: »مگر من‌ چه‌ كرده‌ام‌؟ 
چرا مرا سه‌ بار زدی؟«

22:‏28
2پطر 2:‏16

22:‏28
2پطر 2:‏16
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بلعام‌ یکی‌ از آن‌ شخصیت‌های‌ برجسته‌ عهدعتیق‌ است‌ که‌ گرچه‌ جزو قوم‌ برگزیده‌ خدا نبود، ‏اما 
آماده‌ بود اذعان‌ دارد که‌ یهوه‌ به‌راستی‌ خدایی‌ است‌ قادر، منتهی‌ یهوه‌ را به‌عنوان‌ تنها خدای‌ حقیقی‌ 
قبول‌ نداشت‌. ماجرای‌ بلعام‌ نشان‌ می‌دهد که‌ ظاهر روحانی‌ داشتن‌ اما از درون‌ فاسد بودن‌، ‏چقدر 
فریب‌کارانه‌ است‌. بلعام‌ آماده‌ بود از فرمان‌ خدا اطاعت‌ کند، ‏بشرط‌ آنکه‌ از این‌ کار سودی‌ عایدش‌ 
شود. به‌ هم‌ در آمیختنِ این‌ دو انگیزه‌، ‏یعنی‌ اطاعت‌ و سودجویی‌، ‏عاقبت‌ باعث‌ مرگ‌ او شد. اگرچه‌ 
از قدرت‌ پرهیبتِ خدای‌ اسرائیل‌ آگاه‌ بود، ‏دلش‌ در گرو ثروتی‌ بود که‌ با خدمت‌ به‌ موآب‌ از آن‌ 

او می‌شد. بلعام‌ به‌ همانجا باز گشت‌ و به‌هنگام‌ حمله‌ سپاهیان‌ اسرائیل‌، ‏در همانجا مرد.
هر یک‌ از ما نیز درنهایت‌ در مسیر زندگی‌ با همین‌ مسأله‌ مواجه‌ می‌شویم‌. اینکه‌ چه‌ و که‌ هستیم‌، ‏
عاقبت‌ روشن‌ خواهد شد و هر نوع‌ نقابی‌ که‌ برای‌ پنهان‌ ساختنِ خویشتنِ واقعی‌مان‌ به‌ چهره‌ زده‌ 
باشیم‌، ‏از بین‌ خواهد رفت‌. از این‌ رو بهتر آن‌ است‌ که‌ به‌جای‌ آنکه‌ نیرو و توانمان‌ را صرف‌ حفظ‌ 
ظاهر کنیم‌، ‏بکوشیم‌ در زندگی‌مان‌ پاسخی‌ برای‌ معضل‌ گناه‌ بیابیم‌. اگر با خودمان‌ روراست‌ باشیم‌ 
و قبول‌ کنیم‌ که‌ خدا آماده‌ است‌ ما را بپذیرد و ببخشد و به‌ معنای‌ واقعی‌ کلمه‌ ما را از سرِ نو از 
درون‌ بسازد، ‏قادر خواهیم‌ بود از اشتباه‌ بلعام‌ اجتناب‌ کنیم‌. بنابراین‌ مثل‌ بلعام‌ از درک‌ این‌ واقعیت‌ 

مهم‌ غافل‌ مشوید.

نقاط‌ قوت‌ و موفقیت‌ها:‏
شهرت داشت به اینکه‌ نفرین‌ و برکتش‌ به‌راستی‌ به‌ وقوع‌ می‌پیوندد 	*

به‌رغم‌ پرداخت‌ رشوه‌ از سوی‌ بالاق‌ پادشاه‌، ‏از خدا اطاعت‌ کرد و اسرائیل‌ را برکت‌ داد 	*

نقاط‌ ضعف‌ و اشتباهات‌:‏
قوم‌ اسرائیل‌ را به‌ پرستش‌ بتها تشویق‌ کرد )اعداد 31:‏16( 	*

به‌ موآب‌ باز گشت‌ و در جنگ‌ کشته‌ شد 	*

درس‌هایی‌ از زندگی‌ او:‏
انگیزه‌ فرد نیز به‌ اندازه‌ اعمال‌ او مهم‌ است‌ 	*
هر جا دل‌ شما باشد‌، ‏گنجتان‌ نیز آنجا است‌ 	*

آمار حیاتی‌:‏
محل‌ زندگی‌:  ‏نزدیک‌ رود فرات‌ زندگی‌ می‌کرد؛ به‌ موآب‌ کوچ‌ نمود 	*

شغل‌:  ‏نبی‌ 	*
خویشاوندان‌:  ‏پدر: ‏بعور 	*

افراد معاصر او:  ‏بالاق‌ )پادشاه‌ موآب‌(، ‏موسی‌، ‏هارون‌ 	*

آیه‌ کلیدی‌
»از راه‌ راست‌ خارج‌ شده‌، ‏مانند »بلعام‌« پسر »بعور« گمراه‌ شده‌اند. بلعام‌ پولی‌ را که‌ از انجام‌ ناراستی‌ 
به‌ دست‌ می‌آورد، ‏دوست‌ می‌داشت‌؛ اما وقتی‌ الاغ‌ او به‌ زبان‌ انسان‌ به‌ حرف‌ آمد و او را سرزنش‌ و 

توبیخ‌ کرد، ‏از رفتار نادرست‌ خود دست‌ کشید« )2پطرس‌ 2:‏15،‏16(.
ماجــرای‌ بلعــام‌ در اعداد 22:‏1 ـ 24:‏25 نقل‌ شده‌ اسـت‌. از او در اعداد 31:‏16 ؛ ‏تثنیه‌ 23:‏4،‏5 ؛ ‏
یوشع‌ 24:‏9،‏10 ؛ ‏نحمیا 13:‏2 ؛ ‏میکاه‌ 6:‏5 ؛ ‏2پطرس‌ 2:‏15،‏16 ؛ ‏یهودا 11 ؛ ‏و مکاشفه‌ 2:‏14 نیز نام‌ 

برده‌ شده‌ است‌.

ـام‌
ـــ
ـــ
بلع



29بلعام‌ گفت‌: »برای اينكه‌ مرا مسخره‌ كرده‌ای! ای كاش‌ شمشيری داشتم‌ و 
تو را همين‌ جا می‌كشتم‌!«

30الاغ‌ گفت‌: »آيا قبلًا در تمام‌ عمرم‌ هرگز چنين‌ كاری كرده‌ بودم‌؟«
بلعام‌ گفت‌: »نه‌.«

كه‌  ديد  را  خداوند  فرشتة  او  و  كرد  باز  را  بلعام‌  خداوند چشمان‌  31آنوقت‌ 
شمشيری بدست‌ گرفته‌ و سر راه‌ ايستاده‌ است‌. پس‌ پيش‌ او به‌ خاک افتاد.

32فرشته‌ گفت‌: »چرا سه‌ دفعه‌ الاغ‌ خود را زدی؟ من‌ آمده‌ام‌ تا مانع‌ رفتن‌ تو 
شوم‌، چون‌ اين‌ سفر تو از روی تمرد است‌. 33اين‌ الاغ‌ سه‌ بار مرا ديد و خود 
را از من‌ كنار كشيد. اگر اين‌ كار را نمی‌كرد تا بحال‌ تو را كشته‌ بودم‌، و او 

را زنده‌ می‌گذاشتم‌.«
34آنوقت‌ بلعام‌ اعتراف‌ كرده‌، گفت‌: »من‌ گناه‌ كرده‌ام‌. من‌ متوجه‌ نشدم‌ كه‌ 
تو سر راه‌ من‌ ايستاده‌ بودی. حال‌ اگر تو با رفتن‌ من‌ موافق‌ نيستی، به‌ خانه‌ام‌ 

باز می‌گردم‌.«
تو  به‌  من‌  كه‌  را  آنچه‌  فقط‌  ولی  برو،  افراد  اين‌  »با  گفت‌:  او  به‌  35فرشته‌ 
می‌گويم‌، بگو.« پس‌ بلعام‌ با سفيران‌ بالاق‌ به‌ راه‌ خود ادامه‌ داد. 36بالاق‌ پادشاه‌ 
وقتی شنيد بلعام‌ در راه‌ است‌، از پايتخت‌ خود بيرون‌ آمده‌، تا رود ارنون‌ واقع‌ 

در مرز كشورش‌ به‌ استقبال‌ او رفت‌.

اولین‌ برکت‌ بلعام‌
37بالاق‌ از بلعام‌ پرسيد: »چرا وقتی بار اول‌ تو را احضار كردم‌، نيامدی؟ آيا 

فكر كردی نمی‌توانم‌ پاداش‌ خوبی به‌ تو بدهم‌.«
فقط‌  من‌  بگويم‌.  ندارم‌ چيزی  قدرت‌  ولی  آمده‌ام‌،  »الان‌  داد:  38بلعام‌ جواب‌ 
آنچه‌ را كه‌ خدا بر زبانم‌ بگذارد خواهم‌ گفت‌.« 39بلعام‌ همراه‌ پادشاه‌ به‌ قريه‌ 
حصوت‌ رفت‌. 40در آنجا بالاق‌ پادشاه‌ گاو و گوسفند قربانی كرد و از گوشت‌ 
آنها به‌ بلعام‌ و سفيرانی كه‌ فرستاده‌ بود، داد. 41صبح‌ روز بعد، بالاق‌ بلعام‌ را به‌ 

بالای كوه‌ بموت‌ بعل‌ برد تا از آنجا قسمتی از قوم‌ اسرائيل‌ را ببيند.

بلعام‌ به‌ پادشاه‌ گفت‌: »در اينجا هفت‌ قربانگاه‌ بساز و هفت‌ گاو و  23 
هفت‌ قوچ‌ برای قربانی حاضر كن‌.«
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22:‏29  الاغ‌ جان‌ بلعام‌ را نجات‌ داد، ‏اما در ضمن‌ باعث‌  
همین‌  به‌  شود.  تمسخر  آلت‌  و  کند  جلوه‌  ابله‌  بلعام‌  شد 
فرو  را  خود  خشم‌  تا  زد  چوب‌  را  الاغش‌  بلعام‌  جهت‌، ‏
نشاند و غرور جریحه‌دارشده‌اش‌ را به‌ نوعی‌ جبران‌ نماید. 

ما نیز گاه‌ سخت‌ بر افراد بی‌گناهی‌ که‌ سر راهمان‌ قرار 
از آن‌ رو که‌ شرمساریم‌  می‌گیرند حمله‌ می‌بریم‌، صرفاً 
دیگران‌  زدنِ  چوب‌  است‌.  شده‌  جریحه‌دار  غرورمان‌  یا 

می‌تواند نشان‌ اشکالی‌ در دلِ خود ما باشد.



2بالاق‌ به‌ دستور بلعام‌ عمل‌ نمود و ايشان‌ بر هر قربانگاه‌،ي ک گاو وي ک 
قوچ‌ قربانی كردند.

قربانی‌های سوختنی خود  كنار  در  اينجا  »در  پادشاه‌ گفت‌:  به‌  بلعام‌  3و4بعد 
بايست‌ تا من‌ بروم‌ و ببينم‌ آيا خداوند به‌ ملاقات‌ من‌ می‌آيدي ا نه‌. هر چه‌ او 
به‌ من‌ بگويد به‌ تو خواهم‌ گفت‌.« پس‌ بلعام‌ به‌ بالای تپه‌ای رفت‌ و در آنجا 
خدا او را ملاقات‌ نمود. بلعام‌ به‌ خدا گفت‌: »من‌ هفت‌ قربانگاه‌ حاضر نموده‌ 
و روی هر كدام‌ي ک گاو وي ک قوچ‌ قربانی كرده‌ام‌.« 5آنگاه‌ خداوند توسط‌ 

بلعام‌ برای بالاق‌ پادشاه‌ پيامی فرستاد.
6پس‌ بلعام‌ به‌ نزد پادشاه‌ كه‌ با همة بزرگان‌ موآب‌ در كنار قربانی‌های سوختنی 

خود ايستاده‌ بود بازگشت‌ 7-10و اين‌ پيام‌ را داد:
»بالاق‌، پادشاه‌ موآب‌ مرا از سرزمين‌ ارام‌،

از كوه‌های شرقی آورد.
او به‌ من‌ گفت‌: بيا و قوم‌ اسرائيل‌ را برای من‌ نفرين‌ كن‌.

ولی چگونه‌ نفرين‌ كنم‌ آنچه‌ را كه‌ خدا نفرين‌ نكرده‌ است‌؟
چگونه‌ لعنت‌ كنم‌ قومی را كه‌ خدا لعنت‌ نكرده‌ است‌؟

از بالای صخره‌ها ايشان‌ را می‌بينم‌،
از بالای تپه‌ها آنان‌ را مشاهده‌ می‌كنم‌.

آنان‌ قومی هستند كه‌ به‌ تنهايی زندگی می‌كنند و خود را از ديگر قومها جدا 
می‌دانند.

ايشان‌ مثل‌ غبارند،
بی‌شمار و بی‌حساب‌!

ای كاش‌ اين‌ سعادت‌ را می‌داشتم‌
كه‌ همچون‌ي ک اسرائيلی بميرم‌.

ای كاش‌ عاقبت‌ من‌،
مثل‌ عاقبت‌ آنها باشد!«

11بالاق‌ پادشاه‌ به‌ بلعام‌ گفت‌: »اين‌ چه‌ كاری بود كه‌ كردی؟ من‌ به‌ تو گفتم‌ 
كه‌ دشمنانم‌ را نفرين‌ كنی، ولی تو ايشان‌ را بركت‌ دادی!«

12اما بلعام‌ جواب‌ داد: »آيا می‌توانم‌ سخن‌ ديگری غير از آنچه‌ كه‌ خداوند به‌ 
من‌ می‌گويد بر زبان‌ آورم‌؟«

دومین‌ برکت‌ بلعام‌
13بعد بالاق‌ به‌ او گفت‌: »پس‌ بيا تا تو را به‌ جای ديگری ببرم‌. از آنجا فقط‌ 

قسمتی از قوم‌ اسرائيل‌ را خواهی ديد. حداقل‌ آن‌ عده‌ را نفرين‌ كن‌.«
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14بنابراين‌ بالاق‌ پادشاه‌، بلعام‌ را به‌ مزرعة صوفيم‌ كه‌ روی كوه‌ پيسگاه‌ است‌ 
برد و در آنجا هفت‌ قربانگاه‌ ساخت‌ و روی هر قربانگاه‌ي ک گاو وي ک 

قوچ‌ قربانی كرد.
15پس‌ بلعام‌ به‌ پادشاه‌ گفت‌: »تو در كنار قربانی سوختنی خود بايست‌ تا من‌ 
به‌ ملاقات‌ خداوند بروم‌.« 16خداوند بلعام‌ را ملاقات‌ نمود و آنچه‌ را كه‌ او 
می‌بايست‌ به‌ بالاق‌ بگويد به‌ او گفت‌. 17پس‌ بلعام‌ به‌ نزد پادشاه‌ كه‌ با بزرگان‌ 

موآب‌ در كنار قربانی‌های سوختنی خود ايستاده‌ بود، بازگشت‌.
پادشاه‌ پرسيد: »خداوند چه‌ فرموده‌ است‌؟«

18-24جواب‌ بلعام‌ چنين‌ بود:

»بالاق‌، برخيز و بشنو!
ای پسر صفور، به‌ من‌ گوش‌ فرا ده‌!
خدا انسان‌ نيست‌ كه‌ دروغ‌ بگويد،

او مثل‌ انسان‌ نيست‌ كه‌ تغيير فكر دهد.
آيا تاكنون‌ وعده‌ای داده‌ است‌ كه‌ بدان‌ عمل‌ نكرده‌ باشد؟

به‌ من‌ دستور داده‌ شده‌ است‌ كه‌ ايشان‌ را بركت‌ دهم‌،
زيرا خدا آنان‌ را بركت‌ داده‌ است‌ و من‌ نمی‌توانم‌ آن‌ را تغيير دهم‌.

او گناهی در اسرائيل‌ نديده‌ است‌،
پس‌ بدبختی در قوم‌ خدا مشاهده‌ نخواهد شد.

خداوند، خدای ايشان‌ با آنان‌ است‌،
و ايشان‌ اعلان‌ می‌كنند كه‌ او پادشاه‌ آنهاست‌.

خدا اسرائيل‌ را از مصر بيرون‌ آورده‌ است‌،
و ايشان‌، مثل‌ گاو وحشی نيرومندند.

نمی‌توان‌ اسرائيل‌ را نفرين‌ كرد،
و هيچ‌ افسونی بر اين‌ قوم‌ كارگر نيست‌.

دربارة اسرائيل‌ خواهند گفت‌:
ببينيد خدا برای آنها چه‌ كارهايی كرده‌ است‌!

اين‌ قوم‌، چون‌ شير برمی‌خيزند
و تا وقتی شكار خود را نخورند

و خون‌ كشتگان‌ را ننوشند، نمی‌خوابند.«
25پادشاه‌ به‌ بلعام‌ گفت‌: »اگر آنها را نفرين‌ نمی‌كنی، حداقل‌ بركتشان‌ هم‌ 

نده‌.«
26اما بلعام‌ جواب‌ داد: »مگر به‌ تو نگفتم‌ هر چه‌ خداوند بر زبانم‌ بگذارد آن‌ 

را خواهم‌ گفت‌؟«
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سومین برکت‌ بلعام‌
27بعد پادشاه‌، به‌ بلعام‌ گفت‌: »تو را به‌ جای ديگری می‌برم‌، شايد خدا راخوش‌ 

آيد و به‌ تو اجازه‌ فرمايد از آنجا بنی‌اسرائيل‌ را نفرين‌ كنی.«
28پس‌ بالاق‌ پادشاه‌ بلعام‌ را به‌ قلة كوه‌ فغور كه‌ مشرف‌ به‌ بيابان‌ بود، برد. 
29بلعام‌ دوباره‌ به‌ پادشاه‌ گفت‌ كه‌ هفت‌ قربانگاه‌ بسازد و هفت‌ گاو و هفت‌ 
قوچ‌ برای قربانی حاضر كند. 30پادشاه‌ چنانكه‌ بلعام‌ گفته‌ بود عمل‌ نمود و بر 

هر قربانگاه‌،ي ک گاو وي ک قوچ‌ قربانی كرد.

چون‌ بلعام‌ ديد كه‌ قصد خداوند اين‌ است‌ كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ را بركت‌  24 
دهد، پس‌ مثل‌ دفعات‌ پيش‌ سعی نكرد از عالم‌ غيب‌ پيامی بگيرد. 
او سرش‌ را بطرف‌ دشت‌ برگرداند 2و اردوی اسرائيل‌ را ديد كه‌ قبيله‌ به‌ قبيله‌ 
در دشت‌ پخش‌ شده‌ بودند. آنگاه‌ روح‌ خدا بر او قرار گرفت‌، 3-9و دربارة 

ايشان‌ چنين‌ پيشگويی كرد:
»اين‌ است‌ وحی بلعام‌ پسر بعور،

وحی آن‌ مردی كه‌ چشمانش‌ باز شد،
وحی آن‌ كسی كه‌ سخنان‌ خدا را شنيد،

و رويايی را كه‌ خدای قادر مطلق‌ نشان‌ داد
مشاهده‌ نمود، آنكه‌ به‌ خاک افتاد و چشمانش‌ باز شد،

چه‌ زيبايند خيمه‌های بنی‌اسرائيل‌!
آنها را مثل‌ دره‌های سبز و خرم‌
و چون‌ باغهای كنار رودخانه‌،
در مقابل‌ خود گسترده‌ می‌بينم‌،

مثل‌ درختان‌ عود كه‌ خود خداوند نشانده‌ باشد،
و مانند درختان‌ سرو كنار آب‌.

دلوهای ايشان‌ از آب‌ لبريز خواهد بود،
و بذرهايشان‌ با آب‌ فراوان‌ آبياری خواهد شد.

پادشاه‌ ايشان‌ از »اجاج‌« بزرگتر خواهد بود
و كشورشان‌ بسيار سرافراز خواهد گرديد.

خدا اسرائيل‌ را از مصر بيرون‌ آورد،
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تا  برد  مختلفی‌  جاهای‌  به‌  را  بلعام‌  پادشاه‌، ‏ بالاق‌  23:‏27  
وسوسه‌اش‌ کند اسرائیلیان‌ را نفرین‌ نماید. بالاق‌ فکر می‌کرد 
با تغییر منظره‌، ‏نظر بلعام‌ نیز تغییر می‌یابد. و حال‌ آنکه‌ با تغییر 
مکان‌، ‏در خواست‌ و اراده‌ خدا تغییری‌ پدید نمی‌آید. باید فرا 

بگیریم‌ به‌ اصل‌ مشکل‌ بپردازیم‌. گریز از مشکل‌ فقط‌ راه‌حل‌ 
را پیچیده‌تر می‌کند. مشکلاتی‌ که‌ ریشه‌ در خود ما دارد با 
تغییر مکان‌ حل‌ نمی‌شود. تغییری‌ جغرافیایی‌ یا تغییر شغل‌ 
ممکن‌ است‌ تنها بر نیازمان‌ به‌ تغییری‌ قلبی‌ سرپوش‌ بگذارد.



ايشان‌ مثل‌ گاو وحشی نيرومندند،
و قوم‌هايی را كه‌ با ايشان‌ مخالفت‌ كنند، می‌بلعند.

استخوانهايشان‌ را می‌شكنند و خرد می‌كنند
و با تيرهايشان‌ پيكر آنها را به‌ زمين‌ می‌دوزند.

اسرائيل‌ چون‌ شير می‌خوابد،
چه‌ كسی جرأت‌ دارد او را بيدار كند؟

ای اسرائيل‌، بركت‌ باد بر هر كه‌ تو را بركت‌ دهد
و لعنت‌ باد بر كسی كه‌ تو را لعنت‌ كند.«

10بالاق‌ بشدت‌ خشمگين‌ شد. او در حاليكه‌ دستهايش‌ را بهم‌ می‌كوبيد سر 
بلعام‌ فرياد كشيد: »من‌ تو را به‌ اينجا آوردم‌ تا دشمنانم‌ را نفرين‌ كنی، ولی 
در عوض‌، سه‌ بار آنان‌ را بركت‌ دادی. 11از اينجا برو! برگرد به‌ خانه‌ات‌! من‌ 

تصميم‌ داشتم‌ به‌ تو پاداش‌ خوبی دهم‌، ولی خداوند تو را از آن‌ بازداشت‌.«

چهارمین برکت‌ بلعام‌
12بلعام‌ جواب‌ داد: »مگر به‌ فرستاده‌های تو نگفتم‌ كه‌ 13اگري ک كاخ‌ پر از 
طلا و نقره‌ هم‌ به‌ من‌ بدهی، نمی‌توانم‌ از فرمان‌ خداوند سرپيچی نموده‌، آنچه‌ 
خود بخواهم‌ بگويم‌. من‌ هر چه‌ خداوند بفرمايد همان‌ را می‌گويم‌. 14حال‌، پيش‌ 
قوم‌ خود باز می‌گردم‌، ولی پيش‌ از رفتنم‌ بگذار به‌ تو بگويم‌ كه‌ در آينده‌ 

بنی‌اسرائيل‌ بر سر قوم‌ تو چه‌ خواهند آورد.«
15-19آنگاه‌ بلعام‌ چنين‌ پيشگويی كرد:

»اين‌ است‌ وحی بلعام‌ پسر بعور،
وحی آن‌ مردی كه‌ چشمانش‌ باز شد،

وحی آن‌ كسی كه‌ سخنان‌ خدا را شنيد،
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24:‏11  اگرچه‌ انگیزه‌ بلعام‌ درست‌ نبود، ‏اما در این‌ مورد  
پر  را  بلعام‌  چنان‌  خدا  پیغام‌  کرد.  عمل‌  صادقانه‌  خاص‌ 
با  بلعام‌  به‌ حقیقت‌ گشود.  زبان‌  بی‌اختیار  بود که‌  کرده‌ 
به‌ سخن‌  بدو کار  را در  او  را که‌  ترفیعی‌  این‌ کار، ‏آن‌ 
گفتن‌ وا داشته‌ بود، ‏از دست‌ داد. وفادار ماندن‌ به‌ کلام‌ 
از دست‌ دادن‌  بهای‌  به‌  خدا ممکن‌ است‌ در کوتاه‌مدت‌ 
برخی‌ پیشرفتها و امتیازات‌ تمام‌ شود. اما کسانی‌ که‌ خدا 
را به‌ پول‌ ترجیح‌ می‌دهند، ‏روزی‌ صاحب‌ ثروت‌ بی‌کران‌ 

آسمان‌ خواهند شد )متی‌ 6:‏19ـ21(.
24:‏15ـ19  آنچه‌ را که‌ در آیه‌ 17 در خصوص‌ ستاره‌ 
یعقوب‌ گفته‌ شده‌، ‏معمولًا پیشگویی‌ درباره‌ آمدن‌ مسیح‌ 
موعود می‌دانند. احتمالًا همین‌ پیشگویی‌ بود که‌ آن‌ سه‌ 

مجوسی‌ را بر آن داشت‌ تا برای‌ یافتن‌ عیسای‌ نوزاد به‌ 
سرزمین اسرائیل‌ سفر کنند )مراجعه‌ کنید به‌ متی‌ 2:‏1،‏2(. 
ظاهراً عجیب‌ است‌ که‌ خدا برای‌ پیشگویی‌ ظهور مسیح‌ 
موعود، ‏از جادوگری‌ چون‌ بلعام‌ استفاده‌ کند. اما این‌ امر 
نشان‌دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ خدا برای‌ عملی‌ کردنِ نقشه‌های 
خود‌ می‌تواند از هر چیز و هر کسی‌ استفاده‌ کند. خدا 
با استفاده‌ از یک‌ جادوگر نمی‌گوید جـادوگری‌ کاری‌ 
است‌ مجاز؛ در واقع‌، ‏کتاب‌مقدس‌ به‌ کرات‌ در محکومیت‌ 
این‌ کار سخن‌ می‌گوید )خروج‌ 22:‏18 ؛ 2تواریخ‌ 33:‏6 ؛ 
مکاشفه‌ 18:‏23(.  این‌ امر صــرفاً نشان‌دهـنده‌ آن‌ است‌ 
حـاکم‌  دو  هر  بــدی‌  و  خوبی‌  بر  نهایت‌  در  خـدا  که‌ 

اســت‌.



و از خدای متعال‌ بصيرت‌ را كسب‌ كرد
و رويايی را كه‌ خدای قادر مطلق‌ نشان‌ داد،

مشاهده‌ نمود، آنكه‌ به‌ خاک افتاد و چشمانش‌ باز شد
او را خواهم‌ ديد، اما نه‌ حالا،

او را مشاهده‌ خواهم‌ نمود، اما نه‌ از نزديک‌.
فرمانروايی در اسرائيل‌ ظهور خواهد كرد،

او مثل‌ي ک ستاره‌ طلوع‌ خواهد نمود.
اسرائيل‌ قوم‌ موآب‌ را خواهد زد

و آشوبگران‌ را سركوب‌ خواهد نمود،
ادوم‌ و سعير را تصرف‌ خواهد كرد،

و بر دشمنانش‌ پيروز خواهد شد.
فرمانروايی از اسرائيل‌ ظهور خواهد نمود

و بازماندگان‌ شهرها را نابود خواهد كرد.«
20سپس‌، بلعام‌ بطرف‌ عماليقی‌ها چشم‌ دوخت‌ و چنين‌ پيشگويی كرد:

»عماليق‌ سرآمد قومها بود، ولی سرنوشتش‌ هلاكت‌ است‌.«
21و22بعد به‌ قينی‌ها نظر انداخت‌ و چنين‌ پيشگويی كرد:

»آری، مسكن‌ شما مستحكم‌ است‌،
آشيانه‌تان‌ بر صخره‌ قرار دارد؛ ولی ای قينی‌ها نابود خواهيد شد

و سپاه‌ نيرومند پادشاه‌ آشور شما را به‌ اسارت‌ خواهد برد.«
23و24او با اين‌ سخنان‌ به‌ پيشگويی خود خاتمه‌ داد:

»وقتی خدا اين‌ كار را انجام‌ دهد چه‌ كسی زنده‌ خواهد ماند؟
كشتی‌ها از سواحل‌ قبرس‌ خواهند آمد و آشور و عابر را ذليل‌ خواهند كرد،

و خود نيز از بين‌ خواهند رفت‌.«
25آنگاه‌ بلعام‌ و بالاق‌ هري ک به‌ خانه‌های خود رفتند.

اسرائیلیان‌ بعل‌ را می‌پرستند

هنگامی كه‌ بنی‌اسرائيل‌ در شطيم‌ اردو زده‌ بودند، مردانشان‌ با دختران‌  25 
قوم‌ موآب‌ زنا كردند. 2اين‌ دختران‌، آنها را دعوت‌ می‌كردند تا 

24:‏20
خرو 17:‏14

24:‏20
خرو 17:‏14

24:‏21
پیدا 15:‏19
داو 1:‏16
عز 4:‏2

24:‏21
پیدا 15:‏19
داو 1:‏16
عز 4:‏2

24:‏23
پیدا 10:‏4،‏21ـ25

دان‌ 9:‏26،‏27

24:‏23
پیدا 10:‏4،‏21ـ25

دان‌ 9:‏26،‏27

25:‏1
اعد 33:‏49
یوش‌ 2:‏1

25:‏2
خرو 34:‏15،‏16

25:‏1
اعد 33:‏49
یوش‌ 2:‏1

25:‏2
خرو 34:‏15،‏16

اعـداد 25،24 	385

 
25:‏1  این‌ آیه‌ نشان‌دهنده‌ چالش‌ عظیمی‌ است‌ که‌ قوم‌ 
بود. خطرناک‌ترین‌  با آن‌  رویارویی‌  به‌  ناگزیر  اسرائیل‌ 
معضلی‌ که‌ موسی‌ و یوشع‌ خود را با آن‌ مواجه‌ می‌دیدند، 
بود  مرموزانه‌  وسوسه‌  این‌  بلکه‌  اریحا، ‏ متخاصم‌  سپاه‌  نه‌ 
ادیان‌ بت‌پرست‌ کنعانیان‌  با فرهنگ‌ و  اسرائیل‌  که‌ قوم‌ 

پیوند اتحاد بندند، زیرا پیوند اتحاد به‌ آشنایی‌ می‌انجامید و 
آشنایی‌ نیز به‌ سازش‌.

25:‏1،‏2  ممکن‌ است‌ شرکت‌ در میهمانی‌ محلی‌ با شرکت‌ 
دختران‌ موآبی‌ کاری‌ بی‌ضرر به‌نظر می‌رسید. اما برای‌ این‌ 
مردان‌ جوان‌ اسرائیلی‌، ‏»تفریح‌« به‌ فاجعه‌ انجامید. آنان‌ در 



در مراسم‌ قربانی بتهايشان‌ شركت‌ كنند. مردان‌ اسرائيلی گوشت‌ قربانی‌ها را 
می‌خوردند و بتها را پرستش‌ می‌كردند. 3چندی نگذشت‌ كه‌ تمامی اسرائيل‌ 
به‌ پرستش‌ بعل‌ فغور كه‌ خدای موآب‌ بود روی آوردند. از اين‌ جهت‌، خشم‌ 

خداوند بشدت‌ بر قوم‌ خود افروخته‌ شد.
4پس‌ خداوند به‌ موسی چنين‌ فرمان‌ داد: »همة سرانِ قبايلِ اسرائيل‌ را اعدام‌ 
كن‌. در روز روشن‌ و درحضور من‌ آنها را به‌ دار آويز تا خشم‌ شديد من‌ از 

اين‌ قوم‌ دور شود.«
را  فغور  بعل‌  كه‌  را  كسانی  تمام‌  تا  داد  دستور  قضات‌  به‌  موسی  5بنابراين‌، 

پرستش‌ كرده‌ بودند، اعدام‌ كنند.
6ولیي كی از مردان‌ اسرائيلی، گستاخی را به‌ جايی رساند كه‌ در مقابل‌ چشمان‌ 
موسی و تمام‌ كسانی كه‌ جلو در خيمة عبادت‌ گريه‌ می‌كردند،ي ک دختر 
نوة هارون‌  العازار و  فينحاس‌ )پسر  اردوگاه‌ آورد. 7وقتی كه‌  به‌  را  مديانی 
كاهن‌( اين‌ را ديد از جا برخاسته‌، نيزه‌ای برداشت‌ 8و پشت‌ سر آن‌ مرد به‌ 
خيمه‌ای كه‌ دختر را به‌ آن‌ برده‌ بود، وارد شد. او نيزه‌ را در بدن‌ هر دو آنها 
فرو برد. به‌ اين‌ ترتيب‌ بلا رفع‌ شد، 9در حاليكه‌ بيست‌ و چهار هزار نفر از قوم‌ 

اسرائيل‌ در اثر آن‌ بلا به‌ هلاكت‌ رسيده‌ بودند.
كاهن‌(  هارون‌  نوة  و  العازار  )پسر  »فينحاس‌  فرمود:  موسی  به‌  10و11خداوند 
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ابتدا به‌ فکر پرستش‌ بتها نبودند. فقط‌ می‌خواستند به‌ میهمانی‌  
بروند و خوش‌ بگذرانند. اما طولی‌ نکشید که‌ سر از اعیاد و 
جشنهای‌ محلی‌ در آوردند که‌ طی آن‌ بتها پرستش‌ می‌شدند. 
به‌زودی‌ در یافتند تا فرق‌ سر گرفتار مراسمِ خاصِ فرهنگ‌ 
بت‌پرستان‌ شده‌اند. علاقه‌شان‌ به‌ خوشگذرانی‌ و مصاحبت‌ 
با بت‌پرستان‌ موجب‌ شد تعهد روحانی‌ خود را از یاد ببرند. 
تفریحات‌ مورد علاقه‌ شما به‌ چه‌ صورت‌ است‌؟ آیا به‌ رشد 
ایمانتان‌ کمک‌ می‌کند، ‏یا اینکه‌ باعث‌ می‌شود معیارهای‌ 

روحانی‌ را سرسری‌ بگیرید؟
25:‏1ـ3  ظاهراً این‌ تلفیق‌ گناه‌ جنسی‌ و بت‌پرستی‌، ‏پیشنهاد‌ 
همان‌  2:‏14(، ‏ مکاشفه‌  ؛  31:‏16  به‌  کنید  )نگاه‌  بود  بلعام‌ 
بلعامی‌ که‌ کمی‌ پیش‌ اسرائیل‌ را برکت‌ داده‌ بود و ظاهراً 
از آن‌ جانبداری‌ کرده‌ بود. بنابراین‌ به‌راحتی‌ می‌توان‌ دید که‌ 
اسرائیلیان‌ چطور فریب‌ خوردند و گمراه‌ شدند، ‏زیرا بلعام‌، ‏
لااقل‌ برای‌ مدتی‌، ‏به‌نظر می‌رسید هر چه‌ می‌گوید و می‌کند 
تماماً درست‌ است‌ )اعداد فصل‌های‌ 22ـ24(. قوم‌ اسرائیل‌ تنها 
زمانی‌ در یافتند بلعام‌ فردی‌ است‌ جادوگر، ‏طماع‌ و در گروِ 
مراسم‌ مذهبی بت‌پرستان‌، ‏که‌ وی‌ سخت‌ به‌ زندگی‌ شخصی‌ 
و جمعی قوم‌ آسیب‌ رسانده‌ بود. بنابراین‌ باید هم‌ سخنان‌ و هم‌ 
اعمال‌ کسانی‌ را که‌ مدعی‌اند می‌توانند از لحاظ‌ روحانی‌ به‌ ما 

کمک‌ کنند، ‏خوب‌ بسنجیم‌ و سبک‌ و سنگین‌ کنیم‌.

25:‏3  بعل‌ محبوب‌ترین‌ و معروف‌ترین‌ خدای‌ کنعانیان‌ 
بود، ‏همان‌ سرزمینی‌ که‌ اسرائیل‌ آماده‌ بود وارد آن‌ شود. 
بعل‌ را به‌صورت‌ گاوی‌ نر تصویر می‌کردند که‌ نماد قدرت‌ 
و حاصل‌خیزی‌ بود. بعل‌، ‏خدای‌ باران‌ و دروِ محصول‌ بود. 
قوم‌ اسرائیل‌ در کنعان‌ همیشه‌ به‌طرف‌ آیین‌ پرستش‌ بعل‌ 
جذب‌ می‌شدند. روسپیگری‌ سهم‌ بزرگی‌ در پرستش‌ بعل‌ 
داشت‌. از آنجایی‌ که‌ بعل‌ بسیار معروف‌ بود، ‏غالباً نام‌ او را 

به‌عنوان‌ لقبی‌ برای‌ تمام‌ خدایان‌ محلی‌ به‌ کار می‌بردند.
می‌یابیم‌  در  به‌وضوح‌  فینحاس‌  داستان‌  از  25:‏10،‏11  
که‌ عصبانیت‌ گاه‌ به‌جا و موجّه‌ است‌. اما از کجا بفهمیم‌ 
عصبانیتمان‌ کی‌ به‌جا و کی‌ نابه‌جا است‌؟ هر گاه عصبانی‌ 
می‌شوید، ‏این‌ سؤالات‌ را از خود بپرسید: ‏)1( چرا عصبانی‌ 
من‌  )حق‌  است‌  شده‌  پایمال‌  چه‌ کسی‌  )2( حق‌  هستم‌؟ 
یا دیگری‌(؟ )3( آیا حقیقت‌ )اصلی‌ الهی‌( پایمال‌ شده‌ 
است‌؟ اگر تنها حقوق‌ شما در خطر است‌، ‏شاید عاقلانه‌تر 
آن‌ باشد که‌ خشم‌ خود را کنترل‌ کنید. اما اگر حقیقت‌ در 
معرض‌ خطر است‌، ‏خشم‌ و عصبانیت‌ اغلب‌ موجه‌ و به‌جا 
است‌، ‏هرچند در این‌ مورد نیز خشونت‌ و انتقام‌ معمولًا راه‌ 
درستی‌ برای‌ ابراز آن‌ نیست‌ )مورد فینحاس‌ استثنایی‌ و 
منحصربه‌فرد بود(. اگر روز به‌ روز بیشتر از گذشته‌ شبیه‌ 

خدا شویم‌، ‏لاجرم‌ باید با دیدن‌ گناه‌ به‌ خشم‌ آییم‌.



غضب‌ مرا دور گردانيد. او با غيرت‌ الهی حرمت‌ مرا حفظ‌ كرد، بنابراين‌ من‌ 
هم‌ قوم‌ اسرائيل‌ را نابود نكردم‌. 12و13حال‌، بخاطر آنچه‌ كه‌ او انجام‌ داده‌ است‌ 
و برای غيرتی كه‌ جهت‌ خدای خود دارد و بسبب‌ اينكه‌ با اين‌ عمل‌ برای قوم‌ 
اسرائيل‌ كفاره‌ نموده‌ است‌، قول‌ می‌دهم‌ كه‌ او و نسل‌ او برای هميشه‌ كاهن‌ 

باشند.«
14مردی كه‌ با آن‌ دختر مديانی كشته‌ شد، زمری نام‌ داشت‌؛ او پسر سالو،ي كی 
از سران‌ قبيلة شمعون‌ بود. 15آن‌ دختر نيز كُزبی نام‌ داشت‌؛ او دختر صور، 

يكی از بزرگان‌ مديان‌ بود.
ايشان‌  18چون‌  كنيد،  را هلاک  »مديانيها  فرمود:  موسی  به‌  خداوند  16و17بعد 
بعل‌  پرستش‌  به‌  را  شما  آنها  می‌كنند،  نابود  را  شما  نيرنگهايشان‌  و  حيله‌  با 
فغور می‌كشانند و گمراه‌ می‌نمايند، چنانكه‌ واقعة مرگ‌ كزبی اين‌ را ثابت‌ 

می‌كند.«

2- دومین‌ سرشماری‌ قوم‌

پس‌ از آنكه‌ بلا رفع‌ شد، خداوند به‌ موسی و العازار )پسر هارون‌  26 
بالا  به‌  سال‌  بيست‌  از  را  اسرائيل‌  مردان‌  2»تمامی  فرمود:  كاهن‌( 
سرشماری كنيد تا معلوم‌ شود از هر قبيله‌ و طايفه‌ چند نفر می‌توانند به‌ جنگ‌ 

بروند.«
3و4بنابراين‌ موسی و العازار فرمان‌ سرشماری را به‌ رهبران‌ قبايل‌ ابلاغ‌ كردند. 
)تمامی قوم‌ اسرائيل‌ در دشت‌ موآب‌ كنار رود اردن‌ روبروی اريحا اردو زده‌ 

بودند.( پس‌ از انجام‌ سرشماری، نتايج‌ زير به‌ دست‌ آمد:
5-11قبيلة رئوبين‌: 730ر43 نفر.

)رئوبين‌ پسر ارشدي عقوب‌ بود.( طايفه‌های زير جزو اين‌ قبيله‌ بودند و به‌ اسم‌ 
پسران‌ رئوبين‌ نامگذاری شده‌ بودند:

طايفة حنوكيها، به‌ نام‌ جدشان‌ حنوک‌؛
طايفة فلوئيها، به‌ نام‌ جدشان‌ فلو؛

)خاندان‌ اليآب‌ كه‌ي كی از پسران‌ فلو بود شامل‌ خانواده‌های نموئيل‌، ابيرام‌ 
و داتان‌ بود. داتان‌ و ابيرام‌ همان‌ دو رهبری بودند كه‌ با قورح‌ عليه‌ موسی 
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26:‏2  این‌ دومین‌ سرشماری‌ بزرگ‌ در کتاب‌ اعداد است‌.  
هدف‌ از هر دوِ این‌ سرشماری‌ها، ‏تعیین‌ تعداد مردانی‌ بود 
اول‌  سرشماری‌  در  بودند.  شرایط‌  واجد  جنگ‌  برای‌  که‌ 
)اعداد فصل‌های‌ 1و2( عبرانی‌هایی‌ شمرده‌ شدند که‌ مصر 
مردند، ‏ بیابان‌  در  قدیم‌  نسل‌  وقتی‌  بودند.  کرده‌  ترک‌  را 
سرشماری‌ دیگری‌ لازم‌ بود تا نسل‌ جدیدی‌ که‌ آماده‌ ورود 

به‌ سرزمین‌ موعود بودند، ‏شمرده‌ شوند. در سرشماری‌ جدید 
معلوم‌ شد که‌ گرچه‌ بیش‌ از 000ر600 مرد )بدون‌ احتساب‌ 
زنان‌ و کودکان‌( در بیابان‌ مرده‌ بودند، ‏نسل‌ جدید تقریباً به‌ 
همین‌ تعداد افزایش‌ یافته‌ بودند. سرشماری‌ یکی‌ از نخستین‌ 
به‌  ورود  برای‌  قوم‌  کردن‌  آماده‌  زمینه‌  در  مهم‌  گامهای‌ 
سرزمینی‌ بود که‌ مدت‌های‌ مدید در انتظار فتح‌ آن‌ بودند.



زمين‌  ولی  اهانت‌ كردند.  به‌ خداوند  در حقيقت‌  و  نمودند  توطئه‌  هارون‌  و 
دهان‌ گشود و آنها را بلعيد و آتش‌ از جانب‌ خداوند آمده‌، دويست‌ و پنجاه‌ 
نفر را سوزانيد. اين‌ اخطاری بود به‌ بقية قوم‌ اسرائيل‌. اما پسران‌ قورح‌ كشته‌ 

نشدند.(
طايفة حصرونيها، به‌ نام‌ جدشان‌ حصرون‌؛

طايفة كرميها، به‌ نام‌ جدشان‌ كرمی.
12و13و14قبيلة شمعون‌: 200ر22 نفر.

طايفه‌های زير جزو اين‌ قبيله‌ بودند و به‌ اسم‌ پسران‌ شمعون‌ نامگذاری شده‌ 
بودند:

نموئيليها، به‌ نام‌ جدشان‌ نموئيل‌؛
يامينيها، به‌ نام‌ جدشان‌ي امين‌؛
ياكينيها، به‌ نام‌ جدشان‌ي اكين‌؛
زارحيها، به‌ نام‌ جدشان‌ زارح‌؛
شائوليها، به‌ نام‌ جدشان‌ شائول‌.
15-18قبيلة جاد: 500ر40 نفر.

طايفه‌های زير جزو اين‌ قبيله‌ بودند و به‌ اسم‌ پسران‌ جاد نامگذاری شدند:
صفونی‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ صفون‌؛
حجی‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ حجی؛
شونی‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ شونی؛
ازُنی‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ ازنی؛

عيری‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ عيری؛
ارودی‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ ارود؛
ارئيلی‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ ارئيل‌.
19-22قبيلةي هودا: 500ر76 نفر.

طايفه‌های زير جزو اين‌ قبيله‌ بودند و به‌ اسم‌ پسران‌ي هودا نامگذاری شدند، 
ولی عير و اونان‌ كه‌ در سرزمين‌ كنعان‌ مردند جزو آنها نبودند:

شيليها، به‌ نام‌ جدشان‌ شيله‌؛
فارصيها، به‌ نام‌ جدشان‌ فارص‌؛
زارحيها، به‌ نام‌ جدشان‌ زارح‌.

خاندانهای زير جزو طايفة فارص‌ بودند:
حصرونی‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ حصرون‌؛

حاموليها، به‌ نام‌ جدشان‌ حامول‌.
23و24و25قبيلةي ساكار: 300ر64 نفر.
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طايفه‌های زير جزو اين‌ قبيله‌ بودند و به‌ اسم‌ پسران‌ي ساكار نامگذاری شدند:
تولعيها، به‌ نام‌ جدشان‌ تولع‌؛
فونيها، به‌ نام‌ جدشان‌ فوه‌؛

ياشوبيها، به‌ نام‌ جدشان‌ي اشوب‌؛
شمرونيها، به‌ نام‌ جدشان‌ شمرون‌.
26و27قبيلة زبولون‌: 500ر60 نفر.

طايفه‌های زير جزو اين‌ قبيله‌ بودند و به‌ اسم‌ پسران‌ زبولون‌ نامگذاری شدند:
سارَدی‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ سارَد؛
ايلونی‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ ايلون‌؛

يحلی‌ئيلی‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ي حلی‌ئيل‌.
28-37قبيلةي وسف‌: 500ر32 نفر در قبيلة افرايم‌ و 700ر52 نفر در قبيلة منسی.
در قبيلة منسی طايفة ماخيريها بودند كه‌ به‌ نام‌ جدشان‌ ماخيرناميده‌ می‌شدند. 

طايفة جلعادی‌ها نيز از ماخير بودند و به‌ اسم‌ جدشان‌ جلعاد ناميده‌ می‌شدند.
طايفه‌های زير از جلعاد بودند:
اِيعَزَری‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ اِيعَزَر؛
حالقی‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ حالق‌؛

اسری‌ئيلی‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ اسری‌ئيل‌؛
شكيمی‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ شكيم‌؛

شميداعی‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ شميداع‌؛
حافری‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ حافر.

)صِلُفحاد پسر حافر پسری نداشت‌، اما پنج‌ دختر داشت‌ به‌ نامهای محله‌، نوعه‌، 
حُجله‌، ملكه‌ و ترصه‌.(

تعداد 500ر32 نفر كه‌ زير اسم‌ قبيلة افرايم‌ ثبت‌ شده‌ بودند، شامل‌ طايفه‌های 
زير بودند كه‌ به‌ اسم‌ پسران‌ افرايم‌ ناميده‌ می‌شدند:

شوتالحيها، به‌ نام‌ جدشان‌ شوتالح‌؛
ناميده‌  نام‌ جدشان‌ عيران‌  به‌  )يكی از طوايف‌ شوتالحيها، عيرانيها بودند كه‌ 

می‌شدند.(
باكريها، به‌ نام‌ جدشان‌ باكر؛
تاحَنيها، به‌ نام‌ جدشان‌ تاحَن‌.

38-41قبيلة بنيامين‌: 600ر45 نفر.
طايفه‌های زير جزو اين‌ قبيله‌ بودند و به‌ اسم‌ پسران‌ بنيامين‌ نامگذاری شدند:

بالعی‌ها، به‌ نام‌ جدشان‌ بالع‌؛
)طايفه‌های زير از بالع‌ بودند:
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ارديها، به‌ نام‌ جدشان‌ ارد؛
نعَمانيها، به‌ نام‌ جدشان‌ نعَمان‌.(
اشبيليها، به‌ نام‌ جدشان‌ اشبيل‌؛

احيراميها، به‌ نام‌ جدشان‌ احيرام‌؛
شفوفاميها، به‌ نام‌ جدشان‌ شفوفام‌؛
حوفاميها، به‌ نام‌ جدشان‌ حوفام‌.

42و43قبيلة دان‌: 400ر64 نفر.
در اين‌ قبيله‌ طايفة شوحامی‌ها بودند كه‌ نام‌ جدشان‌ شوحام‌ پسر دان‌ بر آنها 

گذارده‌ شده‌ بود.
44-47قبيلة اشير: 400ر53 نفر.

طايفه‌های زير جزو اين‌ قبيله‌ بودند و به‌ اسم‌ پسران‌ اشير نامگذاری شدند:
يمنيها، به‌ نام‌ جدشان‌ي منه‌؛

يشويها، به‌ نام‌ جدشان‌ي شوی؛
بريعيها، به‌ نام‌ جدشان‌ بريعه‌؛
طايفه‌های زير از بريعه‌ بودند:
حابريها، به‌ نام‌ جدشان‌ حابر؛

ملكی‌ئيليها، به‌ نام‌ جدشان‌ ملكی‌ئيل‌.
اشير دختری نيز داشت‌ به‌ نام‌ سارح‌.

48و49و50قبيلة نفتالی: 400ر45 نفر.
طايفه‌های زير جزو اين‌ قبيله‌ بودند و به‌ اسم‌ پسران‌ نفتالی نامگذاری شدند:

ياحص‌ئيليها، به‌ نام‌ جدشان‌ي احص‌ئيل‌؛
جونيها، به‌ نام‌ جدشان‌ جونی؛
يصريها، به‌ نام‌ جدشان‌ي صر؛
شليميها، به‌ نام‌ جدشان‌ شليم‌.

51پس‌ تعداد كل‌ مردان‌ قوم‌ اسرائيل‌ 730ر601 نفر بود.
52و53و54سپس‌ خداوند به‌ موسی فرمود: »اين‌ سرزمين‌ را بين‌ قبايل‌ به‌ نسبت‌ 
قبيله‌های  به‌  و  بيشتر  زمين‌  بزرگتر  قبيله‌های  به‌  كن‌.  تقسيم‌  آنها  جمعيت‌ 
كوچكتر زمين‌ كمتر داده‌ شود. 55و56نمايندگان‌ قبايل‌ بزرگتر برای زمينهای 

بزرگتر و قبايل‌ كوچكتر برای زمينهای كوچكتر قرعه‌ بكشند.«
57قبايل‌ لاوی‌ها كه‌ سرشماری شدند از اين‌ قرارند:

جرشونيها، به‌ نام‌ جدشان‌ جرشون‌؛
قهاتيها، به‌ نام‌ جدشان‌ قهات‌؛
مراريها، به‌ نام‌ جدشان‌ مراری.
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58و59اين‌ طايفه‌ها نيز جزو قبيلة لاوی بودند:
لبنيها، حبرونيها، محليها، موشيها و قورحيها.

نام‌ي وكابد شد كه‌ بعد به‌  زمانی كه‌ لاوی در مصر بود صاحب‌ دختری به‌ 
همسری عمرام‌، پسر قهات‌، درآمد.ي وكابد و عمرام‌ پدر و مادر هارون‌ و 
موسی و مريم‌ بودند. 60ناداب‌ و ابيهو و العازار و ايتامار فرزندان‌ هارون‌ بودند. 
61ناداب‌ و ابيهو وقتی آتش‌ غير مجاز به‌ حضور خداوند تقديم‌ كردند مردند.

بالا در سرشماری  به‌  ازي ک ماهه‌  قبيلة لاوی  62تعداد كل‌ پسران‌ و مردان‌ 
اسرائيل‌  قوم‌  در جمع‌ كل‌ سرشماری  تعداد لاوی‌ها  ولی  بود.  نفر  000ر23 

منظور نمی‌شد، زيرا از سرزمين‌ اسرائيل‌ زمينی به‌ ايشان‌ تعلق‌ نمی‌گرفت‌.
63اين‌ است‌ ارقام‌ سرشماری كه‌ توسط‌ موسی و العازار كاهن‌، در دشت‌ موآب‌ 
كنار رود اردن‌ و در مقابل‌ اريحا بدست‌ آمد. 64و65در تمام‌ اين‌ سرشماری، حتی 
يک نفر وجود نداشت‌ كه‌ در سرشماری قبلی كه‌ در صحرای سينا توسط‌ موسی 
و هارون‌ كاهن‌ به‌ عمل‌ آمده‌ بود شمرده‌ شده‌ باشد، زيرا تمام‌ كسانی كه‌ در 
آنوقت‌ شمرده‌ شده‌ بودند در بيابان‌ مرده‌ بودند، درست‌ همانطور كه‌ خداوند گفته‌ 
بود. تنها افرادی كه‌ زنده‌ مانده‌ بودند كاليب‌ پسري فنه‌ وي وشع‌ پسر نون‌ بودند.

میراث‌ دختران‌

روزی دختران‌ صلفحاد به‌ نامهای محله‌، نوعه‌، حجله‌، ملكه‌ و ترصه‌  27 
به‌ در خيمة عبادت‌ آمدند تا تقاضای خودشان‌ را به‌ موسی و العازار 
كاهن‌ و رهبران‌ قبايل‌ و ساير كسانی كه‌ در آنجا بودند تقديم‌ كنند. اين‌ زنان‌ 
از قبيلة منسی )يكی از پسران‌ي وسف‌( بودند. صلفحاد پسر حافر بود، حافر 

پسر جلعاد، جلعاد پسر ماخير و ماخير پسر منسی.
نبود  از پيروان‌ قورح‌  او  بيابان‌ مرد.  3و4دختران‌ صلفحاد گفتند: »پدر ما در 
كه‌ بضد خداوند قيام‌ كردند و هلاک شدند. او به‌ مرگ‌ طبيعی مرد و پسری 
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26:‏64  سرشماری‌ جدید از نسلی‌ جدید. از زمان‌ اولین‌  
سرشماری‌ بزرگ‌ در فصل‌ اول‌ کتاب‌ اعداد، ‏سی‌ و هشت‌ 
سال‌ می‌گذشت‌. در این‌ مدت‌، ‏تمام‌ مردان‌ و زنان‌ اسرائیلی‌ 
در  موسی‌، ‏ و  یوشع‌، ‏ کالیب‌، ‏ جز  به‌  سال‌، ‏  20 از  بالاتر 
گذشته‌ بودند؛ بااینحال‌ قوانین‌ خدا و خصلت‌ روحانی‌ قوم‌ 
هنوز محکم‌ و استوار به‌ قوت‌ خود باقی‌ بود. کتاب‌ اعداد 
به‌ ثبت‌ چند معجزه‌ شگفت‌انگیز می‌پردازد. آنچه‌ در پی‌ 
می‌آید، ‏معجزه‌ای‌ است‌ آرام‌ و بی‌سروصدا اما بسیار مهم‌، ‏
که‌ اغلب‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شود: ‏کلِ یک‌ قوم‌ از سرزمینی‌ 
به‌ سرزمینی‌ دیگر کوچ‌ می‌کنند، ‏تمام‌ افراد بزرگسال‌ آن‌ 
از میان‌ می‌روند، ‏و بااینحال‌ مسیر روحانی‌ خود را کماکان‌ 

حفظ‌ می‌کنند. ما گاهی‌ اوقات‌ از خود می‌پرسیم‌ چرا خدا 
در زندگی‌ ما معجزات‌ شگفت‌انگیز انجام‌ نمی‌دهد. و حال‌ 
آنکه‌ خدا اغلب‌ آرام‌ و بی‌سروصدا عمل‌ می‌کند تا اهداف‌ 

دراز مدتش‌ را تحقق‌ بخشد.
27:‏3،‏4  تا بدینجا، ‏مطابق‌ قانون‌ عبرانی‌ها تنها فرزند پسر 
حق‌ وراثت‌ داشت‌. دختران‌ صلفحاد که‌ برادری‌ نداشتند، ‏نزد 
موسی‌ آمدند تا املاک‌ پدرشان‌ را از موسی‌ مطالبه‌ کنند. 
خدا به‌ موسی‌ گفت‌ که‌ اگر مردی‌ بدون‌ اولاد ذکور از دنیا 
برود، ‏میراث‌ او به‌ دخترانش‌ خواهد رسید )27:‏8(. منتهی‌ این‌ 
میراث‌ تنها در صورتی‌ به‌ دختران‌ متوفی‌ تعلق‌ می‌گیرد که‌ با 

کسانی‌ از قبیله‌ خودشان‌ پیمان‌ ازدواج‌ ببندند )36:‏5ـ12(.



نداشت‌. چرا بايد اسم‌ پدرمان‌ بدليل‌ اينكه‌ پسری نداشته‌ است‌ از ميان‌ قبيله‌اش‌ 
محو گردد؟ بايد به‌ ما هم‌ مثل‌ برادران‌ پدرمان‌ ملكی داده‌ شود.«

5پس‌ موسی دعوی ايشان‌ را بحضور خداوند آورد.
در  می‌گويند.  راست‌  فرمود: »دختران‌ صلفحاد  موسی  در جواب‌  6و7خداوند 

ميان‌ املاک عموهايشان‌، به‌ آنها ملک بده‌. همان‌ ملكی را كه‌ اگر پدرشان‌ 
زنده‌ بود به‌ او می‌دادی به‌ ايشان‌ بده‌. 8به‌ بنی‌اسرائيل‌ بگو كه‌ هرگاه‌ مردی 
بميرد و پسری نداشته‌ باشد، ملک او به‌ دخترانش‌ می‌رسد، 9و اگر دختری 
نداشته‌ باشد ملک او متعلق‌ به‌ برادرانش‌ خواهد بود. 10اگر برادری نداشته‌ باشد 
آنوقت‌ عمويش‌ وارث‌ او خواهد شد، 11و اگر عمو نداشته‌ باشد، در آنصورت‌ 
ملک او به‌ نزديكترين‌ فاميلش‌ می‌رسد. بنی‌اسرائيل‌ بايد اين‌ قانون‌ را رعايت‌ 

كنند، همانطور كه‌ من‌ به‌ تو امر كرده‌ام‌.«

موسی‌ یوشع‌ را به‌ جانشینی‌ خود تعیین‌ می‌کند
از آنجا سرزمينی  به‌ موسی فرمود: »به‌ كوه‌ عباريم‌ برو و  12روزی خداوند 
را كه‌ به‌ قوم‌ اسرائيل‌ داده‌ام‌ ببين‌. 13پس‌ از اينكه‌ آن‌ را ديدی مانند برادرت‌ 
هارون‌ خواهی مرد و به‌ اجداد خود خواهی پيوست‌، 14زيرا در بيابان‌ صين‌ 
هر دو شما از دستور من‌ سرپيچی كرديد. وقتی كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ بضد من‌ قيام‌ 
كردند، در حضور آنها حرمت‌ قدوسيت‌ مرا نگه‌ نداشتيد.« )اين‌ واقعه‌ در كنار 

چشمة مريبه‌ در قادش‌ واقع‌ در بيابان‌ صين‌ اتفاق‌ افتاده‌ بود.(
15موسی به‌ خداوند عرض‌ كرد: 16»ای خداوند، خدای روحهای تمامی افراد 
رهبر جديدی  اسرائيل‌  قوم‌  برای  می‌كنم‌  التماس‌  بميرم‌  آنكه‌  از  پيش‌  بشر، 
تعيين‌ فرمايی، 17مردی كه‌ ايشان‌ راهدايت‌ كند و از آنان‌ مراقبت‌ نمايد تا قوم‌ 

خداوند مثل‌ گوسفندان‌ بی‌شبان‌ نباشند.«
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27:‏15ـ20  موسی‌ نمی‌خواست‌ از کار کناره‌ بگیرد مگر  
جانشینی‌  برای‌  جدیدی‌  رهبر  شود  مطمئن‌  نخست‌  آنکه‌ 
او آماده‌ است‌. اول‌ از خدا خواست‌ تا در یافتنِ جانشینی‌ 
مناسب‌ به‌ او کمک‌ کند. و آنگاه‌ که‌ یوشع‌ بدین‌ منظور 
انتخاب‌ شد، ‏موسی‌ وظایفی‌ به‌ او محول‌ کرد تا رفته‌رفته‌ 
به‌ قوم‌ گفت‌ که‌  نیز موسی‌  با منصب‌ جدید آشنا شود. 
یوشع‌ از قدرت‌ و توانایی‌ لازم‌ برای‌ رهبری‌ و اداره‌ امور 
قوم‌ برخوردار است‌. ابراز چنین‌ اطمینانی‌ نسبت‌ به‌ یوشع‌، ‏
هم‌ به‌ نفع‌ یوشع‌ بود، ‏هم‌ به‌ نفع‌ قوم‌. هر که‌ در منصب‌ 
رهبری‌ است‌، ‏باید کسانی‌ را بدین‌ منظور آموزش‌ دهد تا 
اگر خود ناگاه‌ نتوانست‌ به‌ رهبری‌ ادامه‌ دهد یا سرانجام‌ 
روزی‌ خواست‌ از این‌ منصب‌ کناره‌ گیرد، ‏کسی‌ باشد تا 
وظائف‌ او را ادامه‌ دهد. اگر این‌ اصل‌ رعایت‌ شود، ‏در امر 

رهبری‌ هیچگاه‌ وقفه‌ و خللی‌ ایجاد نخواهد شد. بنابراین‌ 
پیش‌ از آنکه‌ در امر رهبری‌ بحرانی‌ پدید آید، ‏خوب‌ است‌ 
از الگوی‌ موسی‌ پیروی‌ کنید: ‏دعا کنید، ‏فردی‌ را به‌عنوان‌ 
رهبر تعیین‌ نمایید، ‏در کار جدیدش‌ به‌ او کمک‌ کنید تا 

مجرب‌ شود، ‏و سرانجام‌ مأموریتی‌ به‌ او بسپارید.
27:‏16،‏17  موسی‌ از خدا خواست‌ رهبری‌ تعیین‌ کند که‌ 
هم‌ شجاع‌ باشد )بتواند قوم‌ را در جنگ‌ رهبری‌ کند(، ‏و هم‌ 
از قوم‌ مراقبت‌ نماید. خداوند با تعیین‌ یوشع‌ خواسته‌ موسی‌ را 
عملی‌ کرد. خیلی‌ها دوست‌ دارند رهبر باشند. برخی‌ در امر 
رهبری‌ امور جنگ‌ و دستیابی‌ به‌ اهدافشان‌ بسیار مستعدند. 
برخی‌ دیگر نیز بی‌نهایت‌ نسبت‌ به‌ افراد تحت‌ حمایت‌ خود 
توجه‌ دارند و از آنان‌ مراقبت‌ می‌کنند. رهبر خوب‌ توجه‌اش‌ 

هم‌ معطوف‌ به‌ هدف‌ است‌، ‏هم‌ معطوف‌ به‌ مردم‌.



18خداوند جواب‌ داد: »برو و دست‌ خود را بري وشع‌ پسر نون‌ كه‌ روح‌ من‌ در 

اوست‌، بگذار. 19سپس‌ او را نزد العازار كاهن‌ ببر و پيش‌ چشم‌ تمامی قوم‌ اسرائيل‌ 
او را به‌ رهبری قوم‌ تعيين‌ نما. 20اختيارات‌ خود را به‌ او بده‌ تا تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ او 
را اطاعت‌ كنند. 21او برای دستور گرفتن‌ از من‌ بايد پيش‌ العازار كاهن‌ برود. من‌ 
بوسيلة اوريم‌ با العازار سخن‌ خواهم‌ گفت‌ و العازار دستورات‌ مرا به‌ي وشع‌ و قوم‌ 

اسرائيل‌ ابلاغ‌ خواهد كرد. به‌ اين‌ طريق‌ من‌ آنان‌ را هدايت‌ خواهم‌ نمود.«
22پس‌ موسی، همانطور كه‌ خداوند امر كرده‌ بود عمل‌ نمود وي وشع‌ را پيش‌ 
العازار كاهن‌ برد. سپس‌ در حضور همة قوم‌ اسرائيل‌، 23دستهايش‌ را بر سر او 

گذاشت‌ و طبق‌ فرمان‌ خداوند وی را بعنوان‌ رهبر قوم‌ تعيين‌ نمود.

3- دستورالعمل‌ در مورد هدایا
هدایای‌ روزانه‌

خداوند اين‌ دستورات‌ را به‌ موسی داد تا به‌ قوم‌ اسرائيل‌ ابلاغ‌ نمايد:  28 
قربانی‌هايی كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ بر آتش‌ به‌ من‌ تقديم‌ می‌كنند خوراک من‌ 
است‌ و از آنها خوشنودم‌. پس‌ ترتيبی بده‌ كه‌ اين‌ قربانی‌ها را به‌ موقع‌ آورده‌ طبق‌ 
دستور من‌ هديه‌ نمايند. 3قربانی كه‌ بر آتش‌ به‌ من‌ تقديم‌ می‌كنيد بايد از بره‌های نر 
يكساله‌ و بی‌عيب‌ باشد. هر روز دو تا از آنها را بعنوان‌ قربانی سوختنی تقديم‌ كنند. 
4يک بره‌ صبح‌ بايد قربانی شود و ديگری عصر. 5با آنهاي ک كيلو آرد مرغوب‌ 
كه‌ باي ک ليتر روغن‌ زيتون‌ مخلوط‌ شده‌ باشد، بعنوان‌ هدية آردی، تقديم‌ شود. 
6اين‌ است‌ قربانی سوختنی كه‌ در كوه‌ سينا تعيين‌ گرديد تا هر روز بعنوان‌ عطر 
خوشبو بر آتش‌، در حضور خداوند تقديم‌ شود. 7همراه‌ با آن‌، هديه‌ نوشيدنی نيز 
بايد تقديم‌ گردد كه‌ شامل‌ي ک ليتر شراب‌ با هر بره‌ بوده‌ و بايستی در قدس‌ در 
حضور خداوند ريخته‌ شود. 8دومين‌ بره‌ را عصر با همان‌ هديه‌ آردی و نوشيدنی 
تقديم‌ كنند. اين‌ قربانی كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شود، موردپسند خداوند خواهد بود.

هدایای‌ روز سبّت‌
9و10در روز سبت‌ علاوه‌ بر قربانی سوختنی روزانه‌ و هديه‌ نوشيدنی آن‌، دو برة 
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28:‏1،‏2  هدایا می‌بایست‌ به‌طور مرتب‌ آورده‌ می‌شد و  
به‌شیوه‌ای‌ خاص‌ تحت‌ نظارت‌ کاهنان‌ تقدیم‌ می‌گردید‌. 
قوم‌ می‌بایست‌ پیش‌ از تقدیم‌ هدایا، ‏نخست‌ برای‌ مدتی‌ 
با  آنان‌  می‌ساختند.  آماده‌  خدا  عبادت‌  برای‌  را  دل خود‌ 
برای‌  آمادگی‌  به‌منظور  خاص‌  مدت‌زمانی‌  اختصاص‌ 
زندگی‌شان‌  در  بت‌پرستی‌  نمی‌دادند  مجال‌  پرستش‌ خدا، ‏
نیز خدا خشنود می‌شود وقتی‌ می‌بیند  امروز  رخنه‌ کند. 
اجازه‌ نمی‌دهیم‌ بین‌ ما و او چیزی‌ مانع‌ و حائل‌ شود. خدا 

همچنین‌ با مشاهده‌ قلبی‌ که‌ آماده‌ دریافت‌ رهنمودهای‌ او 
است‌، ‏شادمان‌ می‌گردد.

28:‏9،‏10  چرا در روز سبّت‌ هدایای‌ دیگری‌ نیز تقدیم‌ 
می‌شد؟ روز سبّت‌ روزی‌ بود ویژه‌ استراحت‌ و عبادت‌، ‏
هم‌  و  20:‏8ـ11(، ‏ )خروج‌  آفرینش‌  کار  یادآور  نیز‌  و 
بنابراین‌  تداعی‌گر رهایی‌ قوم‌ از مصر )تثنیه‌ 5:‏12ـ15(. 
به‌خاطر اهمیت‌ خاص‌ این‌ روز، ‏طبیعی‌ بود قوم‌ قربانی‌های‌ 

بیشتری‌ به‌ حضور خدا بیاورند.



بی‌عيبِي كساله‌ نيز قربانی شود. با اين‌ قربانی بايد هدية آردی كه‌ شامل‌ دو 
كيلو آرد مخلوط‌ باروغن‌ است‌، و هدية نوشيدنی آن‌ تقديم‌ شود.

هدایای‌ ماهانه‌
11همچنين‌ در روز اول‌ هر ماه‌، بايد قربانی سوختنی ديگری نيز به‌ خداوند 
تقديم‌ شود كه‌ شامل‌ دو گاو جوان‌،ي ک قوچ‌ و هفت‌ برة نري كساله‌ است‌ 
كه‌ همة آنها بايد سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند. 12برای هر گاو سه‌ كيلو آرد مخلوط‌ 
با روغن‌ بعنوان‌ هديه‌ آردی، برای قوچ‌ دو كيلو، 13و برای هر بره‌ي ک كيلو 
تقديم‌ شود. اين‌ قربانی سوختنی كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شود، موردپسند خداوند 
خواهد بود. 14با هر گاو دو ليتر شراب‌ بعنوان‌ هدية نوشيدنی، با قوچ‌ي ک ونيم‌ 
ليتر شراب‌، وبا هربره‌ي ک ليترتقديم‌ شود.اين‌است‌ قربانی سوختنی ماهانه‌ كه‌ 

بايد در طول‌ سال‌ تقديم‌ شود.
15همچنين‌ در روز اول‌ هر ماه‌ي ک بز نر برای قربانی گناه‌ به‌ خداوند تقديم‌ 

كنيد. اين‌ قربانی غير از قربانی سوختنی روزانه‌ و هدية نوشيدنی آن‌ است‌.

هدایای‌ عید نان‌ فطیر
16در روز چهاردهمِ اولين‌ ماه‌ هر سال‌، مراسم‌ پسح‌ را به‌ احترام‌ خداوند بجا 
آوريد. 17از روز پانزدهم‌ به‌ مدت‌ي ک هفته‌ جشن‌ مقدسی برپا گردد، ولی در 
اين‌ جشن‌ فقط‌ نان‌ فطير )نان‌ بدون‌ خميرمايه‌( خورده‌ شود. 18در روز اول‌ اين‌ 
جشن‌ مقدس‌، همة شما به‌ عبادت‌ بپردازيد و هيچ‌ كار ديگری نكنيد. 19در اين‌ 
روز دو گاو جوان‌،ي ک قوچ‌ و هفت‌ برة نري كساله‌ كه‌ همه‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ 
باشند بعنوان‌ قربانی سوختنی، بر آتش‌ به‌ خداوند تقديم‌ كنيد. 20و21باهر گاو 
سه‌ كيلو آرد مخلوط‌ با روغن‌ بعنوان‌ هدية آردی، با قوچ‌ دو كيلو، و با هر 
بره‌ي ک كيلو هديه‌ كنيد. 22يک بز نر هم‌ برای كفارة گناهانتان‌ قربانی كنيد. 
23اينها غير از قربانی سوختنی است‌ كه‌ هر روز صبح‌ تقديم‌ می‌شود. 24در 
نوشيدنی آن‌،  قربانی سوختنی روزانه‌ و هدية  بر  آن‌ي ک هفتة عيد، علاوه‌ 
اين‌ قربانی مخصوص‌ پِسَح‌ را نيز تقديم‌ كنيد. اين‌ قربانی كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ 
می‌شود، موردپسند خداوند واقع‌ خواهد شد. 25در روز هفتم‌ اين‌ جشن‌ مقدس‌ 

نيز همة شمابه‌ عبادت‌ مشغول‌ باشيد و هيچ‌ كار ديگری نكنيد.

هدایای‌ عید نوبر محصولات‌
تقديم‌  به‌ خداوند  را  نوبر محصول‌ غلة خود  اولين‌  نوبرها كه‌  26در روز عيد 
می‌كنيد، همة شما جمع‌ شده‌، به‌ عبادت‌ مشغول‌ شويد و هيچ‌ كار ديگری نكنيد. 
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27در آن‌ روز دو گاو جوان‌،ي ک قوچ‌ و هفت‌ برة نري كساله‌ بعنوان‌ قربانی 
سوختنی به‌ خداوند تقديم‌ كنيد. اين‌ قربانی، موردپسند خداوند واقع‌ خواهد شد. 
28و29با هر گاو سه‌ كيلو آرد مخلوط‌ با روغن‌ بعنوان‌ هدية آردی، با قوچ‌ دو 
كيلو، و با هر بره‌ي ک كيلو هديه‌ كنيد. 30همچنين‌ برای كفارة گناهانتان‌ي ک 
بز نر قربانی كنيد. 31اين‌ قربانی‌ها را همراه‌ با هدايای نوشيدنی آنها تقديم‌ كنيد. 
اينها غير از قربانی سوختنی روزانه‌ است‌ كه‌ با هدايای آردی آن‌ تقديم‌ می‌شود. 

دقت‌ نماييد حيواناتی كه‌ قربانی می‌كنيد سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند.

هدایای‌ عید شیپورها

عيد شيپورها، روز اول‌ ماه‌ هفتم‌ هر سال‌ برگزار شود. در آن‌ روز  29 
بايد همة شما برای عبادت‌ جمع‌ شويد و هيچ‌ كار ديگری انجام‌ 
نري كساله‌ كه‌  برة  ندهيد. 2در آن‌ روزي ک گاو جوان‌،ي ک قوچ‌ و هفت‌ 
همگی سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند بعنوان‌ قربانی سوختنی تقديم‌ كنيد اين‌ قربانی، 
موردپسند خداوند واقع‌ خواهد شد. 3و4با گاو سه‌ كيلو آرد مخلوط‌ با روغن‌ 
بعنوان‌ هديه‌ آردی، با قوچ‌ دو كيلو، و با هر بره‌ي ک كيلو هديه‌ شود. 5يک 
بز نر هم‌ برای كفارة گناهانتان‌ قربانی كنيد. 6اينها غير از قربانی سوختنی 
ماهانه‌ با هدية آردی آن‌ و نيز غير از قربانی سوختنی روزانه‌ با هدية آردی و 
نوشيدنی آن‌ است‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ تقديم‌ می‌گردند. اين‌ قربانی‌ها كه‌ 

بر آتش‌ تقديم‌ می‌شوند، موردپسند خداوند واقع‌ خواهند شد.

هدایای‌ روز کفاره‌
7در روز دهم‌ ماه‌ هفتم‌، دوباره‌ برای عبادت‌ جمع‌ شويد. در آن‌ روز، روزه‌ 
بگيريد و هيچ‌ كار ديگری انجام‌ ندهيد. 8يک گاو جوان‌،ي ک قوچ‌ و هفت‌ برة 
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29:‏1  خدا اعیاد بسیاری‌ در تقویم‌ اسرائیل‌ مقرر داشت‌.  
عید شیپورها یکی‌ از سه‌ عید بزرگی‌ بود که‌ در ماه‌ هفتم‌ 
برگزار می‌شد )دو عید دیگر، ‏عید خیمه‌ها و عید روز کفاره‌ 
بودند(. این‌ اعیاد فرصتی‌ بود برای‌ تجدید قوای‌ فکری‌ و 
جسمی‌ و تجدید عهد افراد با خدا. شما نیز اگر احساس‌ 
می‌کنید از خدا خسته‌ شده‌ یا دور شده‌اید، ‏خوب‌ است‌ »عید 
روحانی‌« بگیرید، ‏یعنی‌ از کار معمول‌ و همیشگی‌تان‌ دست‌ 

بکشید و در عوض‌، ‏عهدتان‌ را با خدا تازه‌ کنید.
29:‏1،‏2  عید شیپورها نمایانگر چهار اصل‌ مهم‌ در زمینه‌ 
هم‌ جشن‌  با  تا  می‌آمدند  هم‌  قوم‌ گرد   )1( بود: ‏ عبادت‌ 
بگیرند و خدا را عبادت‌ کنند. عبادت‌ با سایر ایمانداران‌، ‏
لطف‌ خاصی‌ دارد. )2( خدا دستور داد که‌ در این‌ روز 

ویژه‌ کسی‌ نباید کار کند. عبادت‌ مستلزم‌ وقت‌ خاصی‌ 
است‌، ‏و از این‌ رو اختصاص‌ روزی‌ خاص بدین‌ منظور، ‏
باید  که‌  چنان‌  را  خدا  که‌  می‌دهد  را  فرصت‌  این‌  ما  به‌ 
یکی‌  قربانی‌ کردن‌  با  قوم‌   )3( نماییم‌.  پرستش‌  شاید  و 
هدیه‌  به‌عنوان‌  آن‌  تقدیم‌  و  خدا  برای‌  خود  حیوانات‌  از 
عبادت‌  می‌کردند.  خدا  تقدیم‌  باارزش‌  چیزی‌  سوختنی‌، ‏
واقعی‌ عبارت‌ است‌ از تقدیم‌ چیزی‌ باارزش‌ به‌ خدا، ‏تا از 
این‌ طریق‌ تعهد و وفاداری‌ خود‌ را نسبت‌ به‌ او نشان‌ دهیم‌. 
)4( اختصاص‌ وقتی‌ خارج‌ از روند معمول‌ و یکنواخت‌ 
زندگی‌، ‏نشان‌دهنده‌ آن‌ بود که‌ قوم‌ خودشان‌ را تقدیم‌ خدا 
کرده‌اند و وقف‌ او می‌باشند. ما نیز باید همین‌ اصول‌ را در 

عبادات‌ خود رعایت‌ نماییم‌.



نري كساله‌ كه‌ همگی سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند بعنوان‌ قربانی سوختنی تقديم‌ كنيد. 
اين‌ قربانی، موردپسند خداوند واقع‌ خواهد شد. 9و10با گاو سه‌ كيلو آرد مخلوط‌ 
با روغن‌ بعنوان‌ هديه‌ آردی، با قوچ‌ دو كيلو، و با هر بره‌ي ک كيلو تقديم‌ شود. 
11علاوه‌ بر قربانی روز كفاره‌، و نيز قربانی سوختنی روزانه‌ كه‌ با هدايای آردی 

و نوشيدنی آن‌ تقديم‌ می‌شوند،ي ک بز نرهم‌ برای كفارة گناه‌ قربانی كنيد.

هدایای‌ عید سایبانها
12در روز پانزدهم‌ ماه‌ هفتم‌، دوباره‌ برای عبادت‌ جمع‌ شويد و در آن‌ روز هيچ‌ 
كار ديگری انجام‌ ندهيد. اين‌ آغازي ک عيد هفت‌ روزه‌ در حضور خداوند 
است‌. 13در روز اول‌ عيد، سيزده‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ برة نري كساله‌ 
اين‌  كنيد.  تقديم‌  سوختنی  قربانی  بعنوان‌  باشند  بی‌عيب‌  و  سالم‌  همگی  كه‌ 
قربانی كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شود، موردپسند خداوند واقع‌ خواهد شد. 14با هر 
گاو سه‌ كيلو آرد مخلوط‌ با روغن‌ بعنوان‌ هدية آردی، با هر قوچ‌ دو كيلو 
15و با هر بره‌ي ک كيلو تقديم‌ می‌شود. 16علاوه‌ بر قربانی سوختنی روزانه‌ و 
هدايای آردی و نوشيدنی آن‌،ي ک بز نر هم‌ برای كفارة گناه‌، قربانی شود.

17در روز دوم‌ عيد، دوازده‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ برة نري كساله‌ كه‌ 
هدايای  و  قربانی  آنها  18و19همراه‌  كنيد.  قربانی  باشند  بی‌عيب‌  و  سالم‌  همه‌ 

مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.
20در روز سوم‌ عيد،ي ازده‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ برة نري كساله‌ كه‌ همه‌ 
سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند قربانی كنيد. 21و22همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ 

نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.
23در روز چهارم‌ عيد، ده‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ برة نري كساله‌ كه‌ همه‌ 
سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند قربانی كنيد. 24و25همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ 

نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.
26درروز پنجم‌ عيد، نه‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ برة نري كساله‌ كه‌ همه‌ 
سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند قربانی كنيد. 27و28همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ 

نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.
29در روز ششم‌ عيد، هشت‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ و چهارده‌ برة نري كساله‌ كه‌ 
هدايای  و  قربانی  آنها  30و31همراه‌  كنيد.  قربانی  باشند  بی‌عيب‌  و  سالم‌  همه‌ 

مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.
32در روز هفتم‌ عيد، هفت‌ گاو جوان‌، دو قوچ‌ وچهارده‌ برة نري كساله‌ كه‌ همه‌ 
سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند قربانی كنيد. 33و34همراه‌ آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ 

نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.
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35در روز هشتم‌، قوم‌ اسرائيل‌ را برای عبادت‌ جمع‌ كنيد و در آن‌ روز هيچ‌ كار 
ديگری انجام‌ ندهيد. 36يک گاو جوان‌،ي ک قوچ‌ و هفت‌ برة نري كساله‌ كه‌ 
همگی سالم‌ و بی‌عيب‌ باشند بعنوان‌ قربانی سوختنی تقديم‌ كنيد. اين‌ قربانی 
كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می شود، موردپسند خداوند واقع‌ خواهد شد. 37و38همراه‌ 

آنها قربانی و هدايای مربوطه‌ نيز مانند روز اول‌ تقديم‌ نماييد.
به‌ قربانی سوختنی، هدية آردی، هديه‌ نوشيدنی و  39اين‌ بود قوانين‌ مربوط‌ 
قربانی سلامتی كه‌ شما بايد در روزهای مخصوص‌ به‌ خداوند تقديم‌ نماييد. اين‌ 

قربانی‌ها غير از قربانی‌های نذری و قربانی‌های داوطلبانه‌ است‌.
40موسی تمام‌ اين‌ دستورات‌ را به‌ قوم‌ اسرائيل‌ ابلاغ‌ نمود.

قوانین‌ مربوط‌ به‌ نذر

موسی رهبران‌ قبايل‌ را جمع‌ كرد و اين‌ دستورات‌ را از جانب‌ خداوند  30 
به‌ ايشان‌ داد: هرگاه‌ كسی برای خداوند نذر كندي ا تعهدی نمايد، حق‌ 

ندارد قول‌ خود را بشكند بلكه‌ بايد آنچه‌ را كه‌ قول‌ داده‌ است‌ بجا آورد.
3هرگاه‌ دختری كه‌ هنوز در خانة پدرش‌ زندگی می‌كند، برای خداوند نذر 
كندي اتعهدی نمايد، 4و5بايد هر چه‌ را قول‌ داده‌ است‌ ادا نمايد مگر اينكه‌ وقتی 
پدرش‌ آن‌ را بشنود او را منع‌ كند. در اين‌ صورت‌، نذر دختر خودبه‌خود باطل‌ 
می‌شود و خداوند او را می‌بخشد، چون‌ پدرش‌ به‌ او اجازه‌ نداده‌ است‌ به‌ آن‌ 
عمل‌ كند. ولی اگر پدرش‌ در روزی كه‌ از نذري ا تعهد دخترش‌ آگاه‌ می‌شود، 

سكوت‌ كند، دختر ملزم‌ به‌ ادای قول‌ خويش‌ می‌باشد.
6اگر زنی قبل‌ از ازدواج‌ نذری كرده‌ وي ا با قول‌ نسنجيده‌ای خود را متعهد كرده‌ 
باشد، 7و شوهرش‌ از قول‌ او با خبر شود و در همان‌ روزی كه‌ شنيد چيزی نگويد، 
نذر او به‌ قوت‌ خود باقی خواهد ماند. 8ولی اگر شوهرش‌ نذري ا تعهد او را قبول‌ 

نكند، مخالفت‌ شوهر نذر او را باطل‌ می‌سازد و خداوند آن‌ زن‌ را می‌بخشد.
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30:‏1ـ3  موسی‌ به‌ قوم‌ یادآور شد که‌ باید به‌ قولی‌ که‌  
زمان‌های‌  در  کنند.  وفا  می‌دهند، ‏ یکدیگر  به‌  و  خدا  به‌ 
قدیم‌، ‏کسی‌ قرارداد کتبی‌ امضا نمی‌کرد. گفته‌ شخص‌ به‌ 
به‌ گفته‌  امضا معتبر بود. و اگر کسی‌ می‌خواست‌  اندازه‌ 
خود قطعیت‌ بیشتری‌ دهد، ‏هدیه‌ای‌ نیز در کنار آن‌ تقدیم‌ 
می‌کرد. مطابق‌ قانون‌، ‏هیچ‌ کس‌ موظف‌ نبود به‌ کسی‌ قولی‌ 
دهد؛ اما وقتی‌ کسی‌ قولی‌ می‌داد، ‏حتماً می‌بایست‌ آن‌ را 
به‌جا می‌آورد. کودکان‌ نمی‌توانستند بدون‌ رضایت‌ والدین‌ 
خود قولی‌ بدهند، ‏و اگر یکی‌ از والدین‌ نگران‌ نذر یا قولی‌ 
بود که‌ فرزندش‌  شتابزده‌ بیان‌ داشته‌ بود، ‏می‌توانست‌ آن‌ را 
باطل‌ سازد. ادای‌ نذر نشان‌دهنده‌ صداقت‌ و وفاداری‌ کسی‌ 
بود که‌ زندگی‌اش‌ را وقف‌ خشنود ساختن‌ خدا می‌کرد. به‌ 

همین‌ ترتیب‌، ‏به‌جا نیاوردن‌ نذر نیز نمایانگر رابطه‌ای‌ از 
هم‌ گسیخته‌ و نیز عدم‌ اعتماد فرد نسبت‌ به‌ خدا بود. اعتماد 
هنوز هم‌ پایه‌ و اساس‌ رابطه‌ ما با خدا و دیگران‌ است‌. به‌ 
همین‌ جهت‌، ‏زیر پا گذاشتن عهد خود‌، ‏امروز نیز به‌ اندازه‌ 

زمان‌ موسی‌ کاری‌ است‌ ناپسند و زیانبار.
نذر  اسرائیل‌، ‏والدین‌ می‌توانستند  قانون‌  30:‏3ـ8  مطابق‌ 
فرزندانشان‌ را باطل‌ سازند. این‌ امر کمکی‌ بود به‌ جوانان‌ 
اجتناب‌  ابلهانه‌  قول‌هایی‌  یا  زیانبار  تعهداتی‌  اعلام‌  از  تا 
کنند. از این‌ قانون‌، ‏به‌ اصلی‌ مهم‌ پی می‌بریم که‌ هم‌ برای‌ 
والدین‌ حائز اهمیت‌ است‌ و هم‌ برای‌ فرزندان. جوانان‌ تا 
به‌منظور  باید  می‌کنند  زندگی‌  پدری‌شان‌  خانه‌  در  وقتی‌ 
اجتناب‌ از اتخاذ تصمیماتی‌ ابلهانه‌، ‏از والدین‌ خود کمک‌ 



9اگر زن‌ بيوه‌ایي ا زنی كه‌ طلاق‌ داده‌ شده‌ باشد، نذري ا تعهدی كند، بايد آن‌ 
را ادا نمايد.

10اگر زنی ازدواج‌ كرده‌ باشد و در خانة شوهرش‌ نذري ا تعهدی كند، 11و 
شوهرش‌ از اين‌ امر با اطلاع‌ شود و چيزی نگويد، نذري ا تعهد او به‌ قوت‌ خود 
باقی خواهد بود. 12ولی اگر شوهرش‌ در آن‌ روزی كه‌ با خبر می‌شود به‌ او 
اجازه‌ ندهد نذري ا تعهدش‌ را به‌ جا آورد، نذري ا تعهد آن‌ زن‌ باطل‌ می‌شود و 
خداوند او را خواهد بخشيد، چون‌ شوهرش‌ به‌ او اجازه‌ نداده‌ است‌ به‌ آن‌ عمل‌ 
كند. 13پس‌ شوهر او حق‌ دارد نذري ا تعهد او را تأييدي ا باطل‌ نمايد. 14ولی 
اگر در روزی كه‌ شنيد چيزی نگويد، معلوم‌ می‌شود با آن‌ موافقت‌ كرده‌ است‌. 
15اگر بيش‌ ازي ک روز صبر نموده‌، بعد نذر او را باطل‌ سازد، شوهر مسئول‌ 

گناه‌ زنش‌ است‌.
16اينها دستوراتی است‌ كه‌ خداوند به‌ موسی داد، در مورد ادای نذري ا تعهد 

دختری كه‌ در خانة پدر زندگی می‌كندي ا زنی كه‌ شوهر دارد.

4- جنگ‌ با مدیان‌

خداوند به‌ موسی فرمود: »از مديانيها بدليل‌ي نكه‌ قوم‌ اسرائيل‌ را به‌  31 
بت‌پرستی كشاندند انتقام‌ بگير. پس‌ از آن‌، تو خواهی مرد و به‌ 

اجداد خود خواهی پيوست‌.«
3پس‌ موسی به‌ قوم‌ اسرائيل‌ گفت‌: »عده‌ای از شما بايد مسلح‌ شويد تا انتقام‌ 
خداوند را از مديانيها بگيريد. 4و5و6از هر قبيله‌ هزار نفر برای جنگ‌ بفرستيد.« 
اين‌ كار انجام‌ شد و از ميان‌ هزاران‌ هزار اسرائيلی، موسی دوازده‌ هزار مرد 
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ارتکاب‌   از  را  فرزندان‌  می‌تواند  والدین‌  تجربه‌  بگیرند. 
باید  نیز  والدین‌  بااینحال‌، ‏ دهد.  نجات‌  بزرگ‌  اشتباهی‌ 
قدرت‌ و مسؤولیت‌ روحانی‌ خود را محتاطانه‌ و در کمال‌ 

محبت‌ برای‌ راهنمایی‌ فرزندانشان‌ به‌کار گیرند.
31:‏1  مدیانی‌ها مردمی‌ بودند بادیه‌نشین‌ از نسل‌ ابراهیم‌ و 
زن‌ دوم‌ او، ‏قطوره‌. سرزمین‌ مدیان‌ در منتهای‌ جنوبی‌ کنعان‌ 
قرار داشت‌، ‏اما‌ مدیانی‌ها در دسته‌های‌ بزرگ‌ فرسخ‌ها از 
خود‌  رمه  و  گله‌  برای‌  تا  می‌گرفتند  فاصله‌  خود  زادگاه‌ 
مراتعی‌ تازه‌ بیابند. وقتی‌ قوم‌ اسرائـیل‌ به‌ سرزمین‌ موعود 
رسیدند، ‏یکی از چنین‌ گروههایی‌ از مدیانی‌ها در نزدیکی‌ 
آنجا بودند. هم‌آنان‌ بودند که‌ باعث‌ شدند قوم‌ اسرائیل‌ به‌ 
پرستش‌ بعل‌ روی‌ آورند. خدا در اعداد 25:‏16ـ18 به‌ قوم‌ 
اسرائیل‌ دستور داد مدیانی‌ها را بالکل‌ نابود سازند به‌ این‌ 
دلیل‌ که‌ آنها را به‌ دام‌ بت‌پرستی‌ کشاندند‏. وقتی‌ موسی‌ 
مدیان‌  سرزمین‌  در  2(، ‏ فصل‌  )خروج‌  گریخت‌  مصر  از 

پناه‌ گرفت‌. زن‌ و پدر زنش‌ مدیانی‌ بودند. اما به‌رغم‌ این‌ 
وصلت‌، ‏اسرائیلیان‌ و مدیانی‌ها همیشه‌ دشمن‌ سرسخت‌ هم‌ 
بودند. خداوند به‌ قوم‌ اسرائیل‌ دستور داد از مدیانی‌ها به‌ 
این‌ دلیل‌ که‌ آنان‌ را به‌ گناه‌ بت‌پرستی‌ کشاندند، ‏به‌ شدت‌ 
این‌ خاطر که‌ سخت‌  به‌  انتقام‌ بگیرند. منتهی‌ قوم‌، ‏شاید 
شیفته‌ زندگی‌ گناه‌آلود مدیانی‌ها شده‌ بودند، ‏در نابودی 
فرهنگ‌ گناه‌آلود آنان‌ چندان‌ جدی‌ عمل‌ نکردند. ما نیز 
پس‌ از پی‌ بردن‌ به‌ وجود گناهی‌ در زندگی‌ خود، ‏اولین‌ 
گناه‌ همچنان‌  این‌  بدهیم‌  اجازه‌  است‌ که‌  این‌  اشتباهمان‌ 
در زندگی‌مان‌ باقی‌ بماند. اشتباه‌ دوم‌ این‌ است‌ که‌ با آن‌ 
چندان‌ جدی‌ برخورد نکنیم‌. بعدها که‌ قوم‌ اسرائیل‌ وارد 
سرزمین‌ موعود شدند، ‏آنچه‌ عاقبت‌ باعث‌ نابودی‌شان‌ شد 
همین‌ بی‌تفاوتی‌ نسبت‌ به‌ گناه‌ بود. ما نیز باید مانند موسی‌ 
ریشه‌کن‌  خود  زندگی‌  از  را  آن‌  و  باشیم‌  متنفر  گناه‌  از 

سازیم‌.



مسلح‌ به‌ جنگ‌ فرستاد. صندوق‌ عهد خداوند و شيپورهای جنگ‌ نيز همراه‌ 
فينحاس‌ پسر العازار كاهن‌ به‌ ميدان‌ جنگ‌ فرستاده‌ شد. 7تمامی مردان‌ مديان‌ 
در جنگ‌ كشته‌ شدند. 8پنج‌ پادشاه‌ مديان‌ به‌ نامهای اوَی، راقم‌، صور، حور و 

رابع‌ در ميان‌ كشته‌شدگان‌ بودند. بلعام‌ پسر بعور نيز كشته‌ شد.
9و10و11آنوقت‌ سپاه‌ اسرائيل‌ تمام‌ زنان‌ و بچه‌ها را به‌ اسيری گرفته‌، گله‌ها و 
اموالشان‌ را غارت‌ كردند. سپس‌ همة شهرها، روستاها و قلعه‌های  رمه‌ها و 
مديان‌ را آتش‌ زدند. 12آنها اسيران‌ و غنايم‌ جنگی را پيش‌ موسی و العازار 
كاهن‌ و بقية قوم‌ اسرائيل‌ آوردند كه‌ در دشت‌ موآب‌ كنار رود اردن‌، روبروی 
به‌  العازار كاهن‌ و همة رهبران‌ قوم‌  اريحا اردو زده‌ بودند. 13موسی و  شهر 
استقبال‌ سپاه‌ اسرائيل‌ رفتند، 14ولی موسی بر فرماندهان‌ سپاه‌ خشمگين‌ شد 15و 
از آنها پرسيد: »چرا زنها را زنده‌ گذارده‌ايد؟ 16اينها همان‌ كسانی هستند كه‌ 
نصيحت‌ بلعام‌ را گوش‌ كردند و قوم‌ اسرائيل‌ را در فغور به‌ بت‌پرستی كشاندند 
و قوم‌ ما را دچار بلا كردند. 17پس‌ تمامی پسران‌ و زنان‌ شوهردار را بكشيد. 
18فقط‌ دخترهای باكره‌ را برای خود زنده‌ نگهداريد. 19حال‌، هر كدام‌ از شما 
كه‌ كسی را كشته‌ي ا كشته‌ای را لمس‌ كرده‌، مدت‌ هفت‌ روز از اردوگاه‌ 
بيرون‌ بماند. بعد در روزهای سوم‌ و هفتم‌، خود و اسيرانتان‌ را طاهر سازيد. 
20همچنين‌ به‌ي اد داشته‌ باشيد كه‌ همة لباس‌های خود و هر چه‌ را كه‌ از چرم‌، 

پشم‌ بز و چوب‌ ساخته‌ شده‌، طاهر سازيد.«
21آنگاه‌ العازار كاهن‌ به‌ مردانی كه‌ به‌ جنگ‌ رفته‌ بودند گفت‌: »قانونی كه‌ 
خداوند به‌ موسی داده‌ چنين‌ است‌: 22و23طلا، نقره‌، مفرغ‌، آهن‌، روی، سرب‌ و 
يا هر چيز ديگری را كه‌ در آتش‌ نمی‌سوزد، بايد از آتش‌ بگذرانيد و با آب‌ 
طهارت‌، آن‌ را طاهر سازيد. ولی هر چيزی كه‌ در آتش‌ می‌سوزد، بايد فقط‌ 
بوسيلة آب‌ طاهر گردد. 24روز هفتم‌ بايد لباس‌های خود را شسته‌، طاهر شويد 

و پس‌ از آن‌ به‌ اردوگاه‌ بازگرديد.«
25خداوند به‌ موسی فرمود: 26»تو و العازار كاهن‌ و رهبران‌ قبايل‌ اسرائيل‌ بايد 

از تمام‌ غنايم‌ جنگی، چه‌ انسان‌ و چه‌ حيواناتی كه‌ آورده‌ايد، صورت‌ برداری 
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کتاب‌    24 الی‌   22 فصل‌های‌  در  بلعام‌  ماجرای‌  31:‏16  
اعداد نقل‌ شده‌ است‌. اگر این‌ ماجرا‌ را به‌ تنهایی‌ بررسی‌ 
کنیم‌، ‏احتمالًا به‌ این‌ نتیجه‌ خواهیم‌ رسید که‌ بلعام‌ مردی‌ 
اینجا  صادق‌ و دیندار بوده‌ است‌. و حال‌ آنکه‌ آنچه‌ در 
در  است‌ که‌  متعددی‌  موارد  از  مورد  اولین‌  آمده،‌ صرفاً 
کتاب‌مقدس‌ در مورد بلعام‌ سخن به میان آمده، و نشان‌ 
می‌دهد او آن‌ قدرها هم‌ که‌ به‌نظر می‌رسید، ‏فرد دیندار و 
خداپرستی‌ نبود. برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ بیشتر درباره‌ بلعام‌، ‏
مراجعه‌  25:‏1ـ3  و  22:‏9  اعداد  به‌  مربوط‌  توضیحات‌  به‌ 

کنید. تاریخچه‌ زندگی‌ بلعام‌ نیز در فصل‌ 22 اعداد آمده‌ 
است‌.

31:‏22،‏23  اسرائیلیان‌ می‌توانستند برخی‌ غنایم‌ جنگی‌ را از 
آتش‌ عبور دهند و بدین‌ ترتیب‌ آنها را پاک‌ و طاهر گردانند. 
اگر این‌ غنایم‌ از آتش‌ عبور می‌کرد و همچنان‌ سالم‌ می‌ماند، ‏
قوم‌ خدا می‌توانستند از آن‌ استفاده‌ کنند. از مال‌ دنیا، ‏بعضی‌ 
چیزها هیچگاه‌ نباید جزو اموال‌ ما باشد. اما در اینجا می‌آموزیم‌ 
که‌ بعضی‌ چیزها را می‌توان‌ از طریق‌ وقف‌ به‌ خدا طاهر کرد 

و در جهت‌ خدمت‌ به‌ خدا، ‏مورد استفاده‌ قرار داد.



كنيد. 27بعد آنها را به‌ دو قسمت‌ تقسيم‌ كنيد. نصف‌ آن‌ را به‌ سپاهيانی بدهيد 
كه‌ به‌ جنگ‌ رفته‌اند و نصف‌ ديگر را به‌ بقية قوم‌ اسرائيل‌. 28از همة اسيران‌، 
گاوها، الاغها و گوسفندهايی كه‌ به‌ سپاهيان‌ تعلق‌ می‌گيرد،ي ک در پانصد 
سهم‌ خداوند است‌. 29اين‌ سهم‌ را به‌ العازار كاهن‌ بدهيد تا آن‌ را بعنوان‌ هدية 
مخصوص‌ به‌ خداوند تقديم‌ نمايد. 30همچنين‌ از تمامی اسيران‌، گاوها، الاغها 
و گوسفندهايی كه‌ به‌ قوم‌ اسرائيل‌ داده‌ شده‌ است‌ي ک در پنجاه‌ بگيريد و آن‌ 

را به‌ لاوی‌هايی كه‌ مسئول‌ خيمة عبادت‌ هستند بدهيد.«
31پس‌ موسی و العـازار همانطـور كه‌ خداوند دسـتور داده‌ بـود عمل‌ كردند. 
32-35همة غنايم‌ )غير از جواهرات‌، لباسها و چيزهای ديگری كه‌ سربازان‌ برای 
خود نگهداشته‌ بودند( 000ر32 دختر باكره‌، 000ر675 گوسفند، 000ر72 گاو 

و 000ر61 الاغ‌ بود.
36-40نصف‌ كل‌ غنيمت‌، كه‌ به‌ سپاهيان‌ داده‌ شد، از اين‌ قرار بود:

000ر16 دختر )32 دختر به‌ خداوند داده‌ شد(،
500ر337 رأس‌ گوسفند )675 رأس‌ از آن‌ به‌ خداوند داده‌ شد(،

000ر36 رأس‌ گاو )72 رأس‌ از آن‌ به‌ خداوند داده‌ شد(،
500ر30 رأس‌ الاغ‌ )61 رأس‌ از آن‌ به‌ خداوند داده‌ شد(.

41همانطور كه‌ خداوند به‌ موسی امر كرده‌ بود، تمامی سهم‌ خداوند به‌ العازار 
كاهن‌ داده‌ شد.

42-46سهم‌ بقية قوم‌ اسرائيل‌ با سهم‌ سپاهيان‌ برابر و از اين‌ قرار بود:
000ر16 دختر،

500ر337 رأس‌ گوسفند،
000ر36 رأس‌ گاو،
500ر30 رأس‌ الاغ‌.

47طبق‌ اوامر خداوند، موسیي ک در پنجاه‌ از اينها را به‌ لاوی‌ها داد.
48و49بعد فرماندهان‌ سپاه‌ پيش‌ موسی آمده‌، گفتند: »ما تمام‌ افرادی را كه‌ به‌ 
جنگ‌ رفته‌ بودند شمرده‌ايم‌. حتیي ک نفر از ما كشته‌ نشده‌ است‌. 50بنابراين‌ از 
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31:‏28ـ30  موسی‌ از اسرائیلیان‌ خواست‌ بخشی‌ از غنایم‌  
به‌  نیز  غنایم‌  از  دیگر  قسمتی‌  بدهند.  خدا  به‌  را  جنگی‌ 
کسانی‌ می‌رسید که‌ پشت‌ جبهه‌ بودند. به‌ همین‌ ترتیب‌، ‏
پولی‌ نیز که‌ ما به‌ دست‌ می‌آوریم‌، ‏تنها متعلق‌ به‌ ما نیست، 
از  مستقیم‌، ‏ غیر  خواه‌  مستقیم‌  خواه‌  داریم‌، ‏ چه‌  هر  بلکه‌ 
جانب‌ خدا است‌ و از این‌ رو در نهایت‌ به‌ او تعلق‌ دارد. 
باید قسمتی‌ از آن‌ را به‌ او بر گردانیم‌ و به‌علاوه‌، ‏آنچه‌ را 

که‌ او به‌ ما داده‌ است‌ در اختیار نیازمندان‌ نیز بگذاریم‌.

31:‏48ـ50  فرماندهان‌ سپاه‌ پس‌ از شمارش‌ دقیق‌ افراد 
جنگ‌  در  هم‌  سرباز  یک‌  حتی‌  که‌  شدند  متوجه‌  خود، ‏
کشته‌ یا مفقود نشده‌ است‌. به‌ همین‌ جهت‌ بی‌درنگ‌ خدا 
سر گذاردن‌  پشت‌  از  پس‌  باید  نیز  ما  گفتند.  سپاس‌  را 
موقعیت‌های‌ دشوار، ‏بدون‌ فوت‌ وقت‌ خدا را هم‌ به‌خاطر 
بابت‌  هم‌  گوییم‌، ‏ سپاس‌  و  شکر  آورده‌ایم‌  بدست‌  آنچه‌ 

آنچه‌ از دست‌ نداده‌ایم‌.



زيورهای طلا، بازوبندها، دست‌بندها، انگشترها، گوشواره‌ها و گردن‌بندهايی 
كه‌ به‌ غنيمت‌ گرفته‌ايم‌ هدية شكرگزاری برای خداوند آورده‌ايم‌ تا خداوند 

جانهای ما را حفظ‌ كند.«
51و52موسی و العازار اين‌ هديه‌ را كه‌ فرماندهان‌ سپاه‌ آورده‌ بودند قبول‌ كردند. 
وزن‌ كل‌ آن‌ حدود دويست‌ كيلوگرم‌ بود. 53)سربازان‌ غنايم‌ خود را برای 
خودشان‌ نگهداشته‌ بودند.( 54موسی و العازار آن‌ هديه‌ را به‌ خيمة عبادت‌ بردند 

تا آن‌ هديه‌ در آنجاي ادآور قوم‌ اسرائيل‌ در حضور خداوند باشد.

5- افراد دو قبیله‌ و نیم‌،‏ زمینهای‌ خود را دریافت‌ می‌کنند

قبيله‌های  32  رسيدند،  جلعاد  و  سرزمين‌ي عزير  به‌  اسرائيل‌  قوم‌  وقتی 
رئوبين‌ و جاد كه‌ صاحب‌ گله‌های بزرگ‌ بودند، متوجه‌ شدند كه‌ 
نزد موسی و  2بنابراين‌  مناسبی است‌.  بسيار  برای نگهداری گله‌، محل‌  آنجا 
اين‌ سرزمين‌  3و4»خداوند  قبايل‌ آمده‌، گفتند:  العازار كاهن‌ و ساير رهبران‌ 
را به‌ قوم‌ اسرائيل‌ داده‌ است‌،ي عنی شهرهای عطاروت‌، ديبون‌،ي عزير، نمِـرَه‌، 
حشبون‌، العاله‌، شبام‌، نبو، و بعون‌. اين‌ سرزمين‌ برای گله‌های ما بسيار مناسب‌ 
است‌. 5تقاضا داريم‌ بجای سهم‌ ما در آنسوی رود اردن‌، اين‌ زمينها را به‌ ما 

بدهيد.«
بنشينيد  اين‌ است‌ كه‌ شما همينجا  ايشان‌ پرسيد: »آيا منظورتان‌  از  6موسی 
بقية قوم‌  و برادرانتان‌ به‌ آنطرف‌ رود اردن‌ رفته‌، بجنگند؟ 7آيا می‌خواهيد 
را از رفتن‌ به‌ آنطرف‌ رود اردن‌ و ورود به‌ سرزمينی كه‌ خداوند به‌ ايشان‌ 
داده‌ است‌ دلسرد كنيد؟ 8اين‌ همان‌ كاری است‌ كه‌ پدران‌ شما كردند. از 
قادش‌ برنيع‌ ايشان‌ را فرستادم‌ تا سرزمين‌ موعود را بررسی كنند، 9اما وقتی 
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منسی‌(   قبیله‌  از  نیمی‌  و  )رئوبین‌، ‏جاد، ‏ قبیله‌  32:‏1  سه‌ 
در  یعنی‌  اردن‌، ‏ رود  شرقی‌  قسمت‌  در  می‌خواستند 
سرزمینی‌ که‌ به‌ تصرف‌ خود درآورده‌ بودند، ‏ساکن‌ شوند. 
و  است‌  خودخواهانه‌  انگیزه‌شان‌  کرد  تصور  ابتدا  موسی‌ 
می‌خواهند از این‌ طریق‌ از کمک‌ به‌ سایرین‌ در جنگ‌ 
روند،  طفره‌  رود  سوی‌  آن‌  در  واقع‌  سرزمینِ  فتح‌  برای‌ 
حال‌ آنکه‌ در اشتباه‌ بود. ما نیز در برخورد با مردم‌ باید 
قبل‌ از تصمیم‌گیری‌، از تمام‌ واقعیات‌ اطلاع‌ کسب کنیم‌؛ 
نباید بی‌درنگ‌ انگیزه‌هایشان‌ را نادرست‌ فرض‌ کنیم‌، ‏ولو 
سؤال‌برانگیز  و  مشکوک‌  برنامه‌هایشان‌  و  نقشه‌ها  آنکه‌ 

جلوه‌ کند.

آماده‌ شدن‌ برای‌ 
ورود به‌ سرزمین‌ 

موعود
در  اسرائــیل‌  قــوم‌ 
مــوآب‌، ‏ دشتــهای‌ 
اردو  اریحــا، ‏ مقـابل‌ 
از  آنــان‌  بودنـد.  زده‌ 
برای‌  موقعیت‌، ‏ این‌ 
سـرزمین‌  بــه‌  ورود 
موعود کاملاً آمادگی 

داشتند.
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به‌ درة اشكول‌ رسيدند و آن‌ سرزمين‌ را ديدند، بازگشتند و قوم‌ را از رفتن‌ به‌ 
سرزمين‌ موعود دلسرد نمودند. 10و11به‌ همين‌ علت‌ خشم‌ خداوند افروخته‌ شد 
و قسم‌ خورد كه‌ از تمام‌ كسانی كه‌ از مصر بيرون‌ آمده‌اند و بيشتر از بيست‌ 
سال‌ دارند، كسی موفق‌ بديدن‌ سرزمينی كه‌ به‌ ابراهيم‌، اسحاق‌ وي عقوب‌ وعده‌ 
داده‌ بود نشود، چون‌ آنها با تمام‌ دل‌ از خداوند پيروی نكرده‌ بودند. 12از اين‌ 
گروه‌، تنها كاليب‌ )پسري فنه‌ قنزی( وي وشع‌ )پسر نون‌( بودند كه‌ با تمام‌ 
دل‌ از خداوند پيروی نموده‌، قوم‌ اسرائيل‌ را تشويق‌ كردند تا وارد سرزمين‌ 

موعود بشوند.
13»خداوند چهل‌ سال‌ ما را در بيابان‌ سرگردان‌ نمود تا اينكه‌ تمامی آن‌ نسل‌ 
كه‌ نسبت‌ به‌ خداوند گناه‌ ورزيده‌ بودند مردند. 14حالا شما نسل‌ گناهكار، 
جای آنها را گرفته‌ايد و می‌خواهيد غضب‌ خداوند را بيش‌ از پيش‌ بر سر 
قوم‌ اسرائيل‌ فرود آوريد. 15اگر اينطور از خداوند روگردان‌ شويد، او باز قوم‌ 
اسرائيل‌ را در بيابان‌ ترک خواهد كرد و آنوقت‌ شما مسئول‌ هلاكت‌ تمام‌ 

اين‌ قوم‌ خواهيد بود.«
16ايشان‌ گفتند: »ما برای گله‌های خود آغل‌ و برای زن‌ و بچه‌هايمان‌ شهرها 
می‌سازيم‌، 17ولی خودمان‌ مسلح‌ شده‌، پيشاپيش‌ ساير افراد اسرائيل‌ به‌ آنطرف‌ 
رود اردن‌ می‌رويم‌، تا ايشان‌ را به‌ ملک خودشان‌ برسانيم‌. اما قبل‌ از هر چيز 
لازم‌ است‌ در اينجا شهرهای حصاردار برای خانواده‌های خود بسازيم‌ تا در مقابل‌ 
حملة ساكنان‌ بومی در امان‌ باشند. 18تا تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ ملک خود را نگيرند، ما 
به‌ خانه‌هايمان‌ باز نمی‌گرديم‌. 19ما در آنطرف‌ رود اردن‌ زمين‌ نمی‌خواهيم‌، بلكه‌ 

ترجيح‌ می‌دهيم‌ در اينطرف‌،ي عنی در شرق‌ رود اردن‌ زمين‌ داشته‌ باشيم‌.«
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32:‏16  آغل‌ سرپناهی‌ بود جهت‌ محافظت‌ از گوسفندان‌. 
آغلی‌ ساده‌ عبارت‌ بود از چهار دیوار سنگی‌ که‌ ارتفاع‌ 
هر یک‌ آنقدر بود که‌ مانع‌ از ورود حیوانات‌ وحشی‌ به‌ 
داخل‌ آغل‌ شود. گاه‌ بالای‌ دیوار را با خار می‌پوشاندند 
سر  تا  آغل‌  داخل‌  به‌  دزدان‌  و  غارتگران‌  ورود  از  تا 
تنها  آغل‌  که‌  موضوع‌  این‌  شود.  جلوگیری‌  امکان‌  حد 
از  محافظت‌  کار  می‌شد  باعث‌  داشت‌،  ورودی‌  راه‌  یک‌ 
چند چوپان‌  اغلب‌  شود.  آسانتر  برای‌ چوپان‌  گوسفندان‌ 
از یک‌ آغل‌ استفاده‌ می‌کردند و هر یک‌ به‌ نوبت‌ مقابل‌ 
در آن‌ کشیک‌ می‌دادند. در هم‌ آمیختن‌ این‌ گوسفندان‌ 
مشکلی‌ ایجاد نمی‌کرد، ‏زیرا هر گوسفند فوراً به‌ صدای‌ 
تصمیم‌  که‌  قبیله‌ای‌  سه‌  می‌داد.  نشان‌  واکنش‌  چوپانش‌ 
گرفته‌ بودند در شرق‌ رود اردن‌ مستقر شوند، ‏می‌خواستند 
قبایل‌  دیگر  به‌  به‌منظور کمک‌  مردانشان‌  آنکه‌  از  پیش‌ 

برای‌ فتح‌ سرزمین‌ موعود از رود بگذرند، ‏آغل‌هایی‌ جهت‌ 
محافظت‌ از گوسفندانشان‌، ‏و شهرهایی‌ برای‌ حفاظت‌ از 

خانواده‌هایشان‌ بسازند.
32:‏16ـ19  سرزمینهای‌ شرق‌ رود اردن‌ به‌ تصرف‌ قوم‌ 
همکاری  حاصل‌  مناطق‌  این‌  فتح‌  بود.  آمده‌  در  اسرائیل‌ 
سخت‌کوشانه‌ تمام‌ قبایل‌ بود. اما قبایل‌ رئوبین‌ و جاد و 
نیمی‌ از قبیله‌ منسی‌ پس‌ از تصاحب‌ زمینهای‌ خود از ادامه‌ 
کار دست‌ نکشیدند، بلکه‌ قول‌ دادند تا فتح‌ زمینهای‌ تمام‌ 
قبایل‌، به‌ همکاری‌ خود با آنان‌ ادامه‌ دهند. شما نیز آیا 
پس‌ از دریافت‌ کمک‌ از دیگران‌، ‏وقتی‌ نوبت‌ شما است‌ 
که‌ به‌ آنان‌ کمک‌ کنید، بهانه‌ می‌تراشید؟ پس‌ کار را تا 
به‌ آخر انجام‌ دهید، ‏حتی‌ آن‌ قسمت‌هایی‌ از کار را که‌ 
شاید به‌طور مستقیم‌ فایده‌ای‌ برای خودتان‌ در بر نداشته‌ 

باشد.



20پس‌ موسی گفت‌: »اگر آنچه‌ را كه‌ گفتيد انجام‌ دهيد و خود را در حضور 
وقتی كه‌ خداوند  تا  را  سپاهيان‌ خود  21و  كنيد،  آماده‌  برای جنگ‌  خداوند 
22آنگاه‌،ي عنی  نگهداريد،  اردن‌  رود  آنسوی  در  براند،  بيرون‌  را  دشمنانش‌ 
می‌توانيد  هم‌  شما  درآمد،  خداوند  تصرف‌  به‌  موعود  سرزمين‌  اينكه‌  از  بعد 
انجام‌  اسرائيل‌  قوم‌  بقية  و  خداوند  به‌  نسبت‌  را  خود  وظيفة  چون‌  برگرديد، 
داده‌ايد. آنگاه‌ زمينهای شرق‌ رود اردن‌، از طرف‌ خداوند ملک شما خواهد 
بود. 23ولی اگر مطابق‌ آنچه‌ كه‌ گفته‌ايد عمل‌ نكنيد، نسبت‌ به‌ خداوند گناه‌ 
كرده‌ايد و مطمئن‌ باشيد كه‌ بخاطر اين‌ گناه‌ مجازات‌ خواهيد شد. 24اكنون‌ 
برويد و برای خانواده‌های خود شهرها و برای گله‌هايتان‌ آغل‌ بسازيد و هر 

آنچه‌ گفته‌ايد انجام‌ دهيد.«
25قوم‌ جاد و رئوبين‌ جواب‌ دادند: »ما از دستورات‌ تو پيروی می‌كنيم‌. 26بچه‌ها 
و زنان‌ و گله‌ها و رمه‌های ما در شهرهای جلعاد خواهند ماند. 27ولی خود ما 
مسلح‌ شده‌، به‌ آنطرف‌ رود اردن‌ می‌رويم‌ تا همانطور كه‌ تو گفته‌ای برای 

خداوند بجنگيم‌.«
28پس‌ موسی به‌ العازار،ي وشع‌ و رهبران‌ قبايل‌ اسرائيل‌ رضايت‌ خود را اعلام‌ 
نموده‌، گفت‌: 29»اگر تمامی مردان‌ قبيله‌های جاد و رئوبين‌ مسلح‌ شدند و با 
شما به‌ آنطرف‌ رود اردن‌ آمدند تا برای خداوند بجنگند، آنگاه‌ بعد از اينكه‌ 
آن‌ سرزمين‌ را تصرف‌ كرديد، بايد سرزمين‌ جلعاد را به‌ ايشان‌ بدهيد. 30ولی 
اگر آنها با شما نيامدند، آنوقت‌ در بين‌ بقية شما در سرزمين‌ كنعان‌ زمين‌ به‌ 

ايشان‌ داده‌ شود.«
فرموده‌  امر  خداوند  كه‌  »همانطور  گفتند:  مجدداً  رئوبين‌  و  جاد  31قبيله‌های 
است‌ عمل‌ می‌كنيم‌. 32ما مسلح‌ شده‌، به‌ فرمان‌ خداوند به‌ كنعان‌ می‌رويم‌، ولی 

می‌خواهيم‌ سهم‌ ما، از زمينهای اين‌ سوی رود اردن‌ باشد.«
باشان‌،ي عنی  اموری‌ها و عوج‌ پادشاه‌  33پس‌ موسی مملكت‌ سيحون‌، پادشاه‌ 
تمامی اراضی و همة شهرهای آنها را برای قبيله‌های جاد و رئوبين‌ و نصف‌ 

قبيلة مَنَسی )پسري وسف‌( تعيين‌ كرد.
عروعير،  عطاروت‌،  ديبون‌،  ساختند:  را  شهرها  اين‌  جاد  قبيلة  34و35و36مردم‌ 
شهرها،  اين‌  همة  هاران‌.  بيت‌  نمِرَه‌،  بيت‌  شوفان‌،ي عزير،يُ جبَهه‌،  عطروت‌ 
حصاردار و دارای آغل‌ برای گوسفندان‌ بودند. 37و38مردم‌ قبيلة رئوبين‌ نيز اين‌ 
شهرها را ساختند: حشبون‌، اليعاله‌، قريتايم‌، نبو، بعل‌ معون‌ و سبمه‌. )اسرائيليها 
بعد نام‌ بعضی از اين‌ شهرهايی را كه‌ تسخير نموده‌ و آنها را از نو ساخته‌ بودند، 

تغيير دادند.(
خود  تصرف‌  به‌  را  شهر  اين‌  رفته‌،  جلعاد  به‌  منسی  قبيلة  از  ماخير  39طايفة 
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درآوردند و اموری‌ها را كه‌ در آنجا ساكن‌ بودند، بيرون‌ راندند. 40پس‌ موسی، 
جلعاد را به‌ طايفة ماخير داد و آنها در آنجا ساكن‌ شدند. 41مردان‌ي ائير كه‌ 
طايفه‌ای ديگر از قبيلة منسی بودند، برخی روستاهای جلعاد را اشغال‌ كرده‌، 
ناحية خود را حووت‌ي ائير ناميدند. 42در اين‌ زمان‌، مردی به‌ نام‌ نوبح‌ به‌ شهر 
قنات‌ و روستاهای اطراف‌ آن‌ لشكركشی كرده‌، آنجا را اشغال‌ نمود و آن‌ 

منطقه‌ را به‌ نام‌ خود نوبح‌ نامگذاری كرد.

6- قوم‌ در دشتهای‌ موآب‌ اردو می‌زنند
مسیر حرکت‌ بنی اسرائیل‌

به‌ رهبری موسی و  33  اين‌ است‌ سفرنامة قوم‌ اسرائيل‌ از روزی كه‌ 
هارون‌ از مصر بيرون‌ آمدند. 2موسی طبق‌ دستور خداوند مراحل‌ 
سفر آنها را نوشته‌ بود. 3و4آنها در روز پانزدهم‌ از ماه‌ اول‌،ي عنیي ک روز 
بعد از پِسَح‌ از شهر رعمسيس‌ مصر خارج‌ شدند. در حاليكه‌ مصری‌ها همگی 
پسران‌ ارشد خود را كه‌ خداوند شب‌ قبل‌ آنها را كشته‌ بود دفن‌ می‌كردند، 
قوم‌ اسرائيل‌ با سربلندی از مصر بيرون‌ آمدند. اين‌ امر نشان‌ داد كه‌ خداوند از 

تمامی خدايان‌ مصر قويتر است‌.
5و6پس‌ از حركت‌ از رعمسيس‌، قوم‌ اسرائيل‌ در سوكوت‌ اردو زدند و از آنجا 
بعل‌  الحيروت‌ نزديک  فم‌  به‌  7بعد  بيابان‌ است‌ رفتند.  ايتام‌ كه‌ در حاشية  به‌ 
صفون‌ رفته‌، در دامنة كوه‌ مجدل‌ اردو زدند. 8سپس‌ از آنجا كوچ‌ كرده‌، از 
ميان‌ دريای سرخ‌ گذشتند و به‌ بيابان‌ ايتام‌ رسيدند. سه‌ روز هم‌ در بيابان‌ ايتام‌ 

پيش‌ رفتند تا به‌ ماره‌ رسيدند و در آنجا اردو زدند.
9از ماره‌ كوچ‌ كرده‌، به‌ ايليم‌ آمدند كه‌ در آنجا دوازده‌ چشمة آب‌ و هفتاد 

درخت‌ خرما بود، و مدتی در آنجا ماندند.
10از ايليم‌ به‌ كنار دريای سرخ‌ كوچ‌ نموده‌، اردو زدند؛ 11پس‌ از آن‌ به‌ صحرای 

سين‌ رفتند.
12سپس‌ به‌ ترتيب‌ به‌ دُفقه‌، 13الوش‌، 14و رفيديم‌ كه‌ در آنجا آب‌ نوشيدنیي افت‌ 

نمی‌شد، رفتند.
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به‌  اسرائیل‌، ‏ قوم‌  مسیر حرکت‌  به‌  بردن‌  پی‌  برای‌  33:‏1  
نقشه‌ای‌ که‌ در مقدمه‌ کتاب‌ اعداد آمده‌ است‌ مراجعه‌ کنید.

سفر  مراحل‌  ثبت‌  به‌  خدا  دستور  به‌  بنا  موسی‌  33:‏2  
کار  این‌  از  هدف‌  بااینحال‌، ‏ گمارد.  همت‌  اسرائیل‌  قوم‌ 
قوم‌  روحانی‌  پیشرفت‌  روند  ثبت‌  بیشتر  زیاد  احتمال‌  به‌ 
بود تا پیشرفت‌ از لحاظ‌ جغرافیایی‌. آیا شما نیز اخیراً از 

افکارتان‌ درباره‌  لحاظ‌ روحانی‌ پیشرفت‌ کرده‌اید؟ ثبت‌ 
خدا و آنچه‌ از خلال‌ درسها راجع‌ به‌ او آموخته‌اید، ‏کمک‌ 
باارزشی‌ است‌ به‌ رشد روحانی‌تان، زیرا به‌زودی‌ گزارشی‌ 
خواهید  خود  مقابل‌  روحانی‌تان‌  سیاحت‌  روند  از  جامع‌ 
داشت‌ که‌ باعث‌ می‌شود به‌ میزان‌ پیشرفتی‌ که‌ داشته‌اید 

پی‌ ببرید و از تکرار اشتباهات‌ بپرهیزید.



15-37از رفيديم‌ به‌ صحرای سينا و از آنجا به‌ قبروت‌ هتاوه‌ و سپس‌ از قبروت‌ 
هتاوه‌ به‌ حصيروت‌ كوچ‌ كردند و بعد به‌ ترتيب‌ به‌ نقاط‌ زير رفتند:

از حصيروت‌ به‌ رتمه‌،
از رتمه‌ به‌ رمون‌ فارص‌،
از رمون‌ فارص‌ به‌ لبنه‌،

از لبنه‌ به‌ رسه‌، از رسه‌ به‌ قهيلاته‌،
از قهيلاته‌ به‌ كوه‌ شافر،
از كوه‌ شافر به‌ حراده‌،
از حراده‌ به‌ مقهيلوت‌،
از مقهيلوت‌ به‌ تاحت‌،

از تاحت‌ به‌ تارح‌،
از تارح‌ به‌ متقه‌،

از متقه‌ به‌ حشمونه‌،
از حشمونه‌ به‌ مسيروت‌،

از مسيروت‌ به‌ بنیي عقان‌،
از بنیي عقان‌ به‌ حورالجدجاد،

از حورالجدجاد به‌ي طبات‌،
ازي طبات‌ به‌ عبرونه‌،

از عبرونه‌ به‌ عصيون‌ جابر،
از عصيون‌ جابر به‌ قادش‌ )در بيابان‌ صين‌(،

از قادش‌ به‌ كوه‌ هور )در مرز سرزمين‌ ادوم‌(.
38و39وقتی در دامنة كوه‌ هور بودند، هارون‌ كاهن‌ به‌ دستور خداوند به‌ بالای 
كوه‌ هور رفت‌. وی در سن‌ 123 سالگی، در روز اول‌ از ماه‌ پنجم‌ سال‌ چهلم‌؛ 

بعد از بيرون‌ آمدن‌ بنی‌اسرائيل‌ از مصر، در آنجا وفات‌ي افت‌.
40در اين‌ هنگام‌ بود كه‌ پادشاه‌ كنعانی سرزمين‌ عراد )واقع‌ در نگب‌ كنعان‌(، 
اطلاع‌ي افت‌ كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ به‌ كشورش‌ نزديک می‌شوند. 41اسرائيلی‌ها پس‌ از 
درگيری با او از كوه‌ هور به‌ صلمونه‌ كوچ‌ كردند و در آنجا اردو زدند. 42بعد 
به‌ فونون‌ رفتند. 43پس‌ از آن‌ به‌ اوبوت‌ كوچ‌ كردند 44و از آنجا به‌ عيی‌عباريم‌ 
در مرز موآب‌ رفته‌، در آنجا اردو زدند. 45سپس‌ به‌ ديبون‌ جاد رفتند 46و از 
ديبون‌ جاد به‌ علمون‌ دبلاتايم‌ 47و از آنجا به‌ كوهستان‌ عباريم‌، نزديک كوه‌ 
نبو كوچ‌ كردند. 48سرانجام‌ به‌ دشت‌ موآب‌ رفتند كه‌ در كنار رود اردن‌ در 
مقابل‌ شهر اريحا بود. 49در دشت‌ موآب‌، از بيت‌ي شيموت‌ تا آبل‌ شطيم‌ در 

جاهای مختلف‌، كنار رود اردن‌ اردو زدند.
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فتح‌ سرزمین‌ جدید و مستقر شدن‌ در آن‌
50و51زمانی كه‌ آنها در كنار رود اردن‌، در مقابل‌ اريحا اردو زده‌ بودند، خداوند 
به‌ موسی فرمود كه‌ به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بگويد: »وقتی كه‌ از رود اردن‌ عبور كرديد 
و به‌ سرزمين‌ كنعان‌ رسيديد، 52بايد تمامی ساكنان‌ آنجا را بيرون‌ كنيد و همة 
بالای كوه‌ها  ببريد و عبادتگاه‌های واقع‌ در  ازبين‌  بتها و مجسمه‌هايشان‌ را 
را كه‌ در آنجا بت‌هايشان‌ را پرستش‌ می‌كنند خراب‌ كنيد. 53من‌ سرزمين‌ 
كنعان‌ را به‌ شما داده‌ام‌. آن‌ را تصرف‌ كنيد و در آن‌ ساكن‌ شويد. 54زمين‌ به‌ 
تناسب‌ جمعيت‌ قبيله‌هايتان‌ به‌ شما داده‌ خواهد شد. قطعه‌های بزرگتر زمين‌ به‌ 
قيد قرعه‌ بين‌ قبيله‌های بزرگتر و قطعه‌های كوچكتر بين‌ قبيله‌های كوچكتر 
تقسيم‌ شود. 55ولی اگر تمامی ساكنان‌ آنجا را بيرون‌ نكنيد، باقيماندگان‌ مثل‌ 
خار به‌ چشمهايتان‌ فرو خواهند رفت‌ و شما را در آن‌ سرزمين‌ آزار خواهند 
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33:‏50ـ53  خدا به‌ موسی‌ گفت‌ که‌ قوم‌ اسرائیل‌ پیش‌ از 
مستقر شدن‌ در سرزمین‌ موعود، ‏نخست‌ باید مردم‌ شریرِ 
آن‌ سرزمین‌ را از آنجا بیرون‌ کنند و بتهایشان‌ را نابود 
سازند. پولس‌ در فصل‌ سومِ کولسیان‌ ما را تشویق‌ می‌کند 
که‌ همین‌ شیوه‌ را در مورد زندگی‌ مسیحی‌ به‌کار ببندیم‌. 
باید از زندگی‌ سابق‌ خود دست‌ کشیده‌، ‏به‌ زندگی‌ جدیدی‌ 
گام‌ نهیم‌، ‏زندگی‌ توأم‌ با اطاعت‌ از خدا و ایمان‌ به‌ عیسی‌ 
مسیح‌. ما نیز یا می‌توانیم‌ مانند اسرائیلیان‌ در مسیر سرزمین‌ 
موعود، ‏شرارت‌ را در زندگی‌ خود نابود سازیم‌، ‏یا اینکه‌ 
وضع‌ شرارت‌بار موجود را بپذیریم‌ و با آن‌ زندگی‌ کنیم‌. 
برای‌ آنکه‌ به‌ زندگی‌ جدید گام‌ نهیم‌ و آن‌ را از آنِ خود 
سازیم‌، ‏باید عادات‌ گناه‌آلودی‌ را که‌ مانع‌ از ورود ما به‌ 

این‌ زندگی‌ جدید است‌ از خود دور کنیم‌.
33:‏50ـ56  چرا از قوم‌ اسرائیل‌ خواسته‌ شد ساکنان‌ کنعان‌ 
را نابود سازند؟ آیا این‌ کار واقعاً عادلانه‌ بود؟ آری‌، ‏عادلانه‌ 
اسرائیل‌ بود  بر قوم‌  بود.  بود زیرا خدا چنین‌ دستور داده‌ 
که‌ از خدا، ‏این‌ فرمانده‌ کل‌ قوای‌ تمام‌ لشکرها، ‏اطاعت‌ 
کنند و بدین‌ گونه‌ وفاداری‌شان‌ را نسبت‌ به‌ او نشان‌ دهند. 
اولًا خدا قصد داشت‌ شرارت‌ قومی‌ به‌غایت‌ گناهکار را از 
صحنه‌ روزگار محو سازد. کنعانیان‌ خود مسبب‌ مجازات‌ 
خود بودند. پرستش‌ بتها، ‏تجلی‌ ظاهری‌ تمایلات‌ شریرانه‌ 
درون‌ وجودشان‌ بود، ‏زیرا همین‌ بت‌پرستی‌ در نهایت‌ باعث‌ 
شد به‌ پرستش‌ شیطان‌ روی‌ آورند و خدا را کاملًا رد کنند. 
ثانیاً خدا از موسی‌ و قوم‌ اسرائیل‌ استفاده‌ می‌کرد تا کنعانیان‌ 
پیدایش‌ 9:‏24،‏25  در  که‌  پیشگویی‌  تحقق‌  راستای‌  در  را 
خدا  سوم‌، ‏ نماید.  مجازات‌  گناهانشان‌  به‌خاطر  بود، ‏ آمده‌ 
می‌خواست‌ هر نوع‌ نشانی‌ از عقاید و رسوم‌ بت‌پرستانه‌ را 
از این‌ سرزمین‌ بر چیند. او به‌ هیچ‌ وجه‌ نمی‌خواست‌ قومش‌ 

آلوده‌ بت‌پرستی‌ شوند یا با آن‌ از درِ سازش‌ در آیند. ما 
نیز حتی‌ اگر نتوانیم‌ تمام‌ اهداف‌ خدا را به‌طور کامل‌ درک‌ 
کنیم‌، ‏باید بدون‌ چون‌ و چرا از کلام‌ او اطاعت‌ کنیم‌، زیرا 

می‌دانیم‌ این‌ کلام‌، ‏درست‌ و عادلانه‌ است‌.
33:‏55  اگر کاری‌ را از همان‌ اول‌ درست‌ انجام‌ ندهید، ‏
قوم‌  به‌  برایتان‌ مشکل‌ خواهد آفرید. خدا  به‌کرّات‌  بعدها 
اسرائیل‌ گفته‌ بود که‌ اگر ساکنین‌ شرور سرزمین‌ موعود 
برایشان‌ مشکل‌ساز خواهند شد و  بعدها  نرانند، ‏ بیرون‌  را 
دردسر فراوان‌ به‌وجود خواهند آورد. و دقیقاً هم‌ چنین‌ شد. 
ما نیز گاه‌ درست‌ مثل‌ قوم‌ اسرائیل‌ که‌ در بیرون‌ راندن‌ مردم‌ 
شریر کنعان‌ تعلل‌ نمودند، ‏در بیرون‌ راندن‌ تمام‌ گناهان‌ از 
زندگی‌ خود تعلل‌ می‌ورزیم‌، زیرا یا از این‌ گناهان‌ می‌ترسیم‌ 
)درست‌ مثل‌ اسرائیلیان‌ که‌ از مردمان‌ »غول‌پیکر« کنعان‌ 
حتی‌  و  بی‌ضرر  نظرمان‌  در  گناهان‌  این‌  یا  ترسیدند(، ‏
جذاب‌ جلوه‌ می‌کنند )درست‌ مثل‌ گناهان‌ جنسی‌ رایج‌ در 
سرزمین‌ کنعان‌ که‌ برای‌ قوم‌ اسرائیل‌ بی‌ضرر و جذاب‌ جلوه‌ 
می‌کرد(. و حال‌ آنکه‌ در عبرانیان‌ 12:‏1،‏2 می‌خوانیم‌ باید 
حتماً گناهانی‌ را که‌ دست‌ و پای‌ ما را می‌بندند و به‌ زمینمان‌ 
می‌زنند، ‏از خود دور کنیم‌. همه‌ ما در زندگی‌ خود »بتی‌« 
داریم‌ که‌ نمی‌خواهیم‌ از آن‌ دل‌ بکنیم‌ )نظیر عادات‌ زشت‌، ‏
روابط‌ ناسالم‌، ‏و زندگی‌ به‌ شیوه‌ای‌ خاص‌(. اگر اجازه‌ دهیم‌ 
جداً  بعدها  بدواند، ‏ ریشه‌  و  بماند  زندگی‌مان‌  در  بتها  این‌ 

برایمان‌ مشکل‌ خواهد آفرید.
33:‏55،‏56  خدا هرگز قول‌ خود را زیر پا نمی‌گذارد؛ 
آنچه‌ در این‌ آیات‌ آمده‌ وعده‌ای‌ است‌ که‌ قوم‌ اسرائیل‌ به‌ 
هیچ‌ وجه‌ نمی‌بایست‌ آن‌ را سرسری‌ می‌گرفتند. خدا پیام‌ 
خود را روشن‌  و صریح‌ اعلام‌ داشت‌: ‏»تمام‌ مردم‌ شریر 
را از سرزمین‌ موعود بیرون‌ کنید. زیرا اگر چنین‌ نکنید، ‏



رساند. 56آری، اگر آنان‌ را بيرون‌ نكنيد آنوقت‌ من‌ شما را هلاک خواهم‌ كرد 
همانطور كه‌ قصد داشتم‌ شما آنها را هلاک كنيد.«

مرزهای‌ کنعان‌

خداوند به‌ موسی فرمود كه‌ به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بگويد: »وقتی به‌ سرزمين‌  34 
كنعان‌ كه‌ من‌ آن‌ را به‌ شما می‌دهم‌ وارد شديد، مرزهايتان‌ اينها 
خواهد بود: 3قسمت‌ جنوبی آن‌، بيابان‌ صين‌ واقع‌ در مرز ادوم‌ خواهد بود. 
مرز جنوبی از دريای مرده‌ آغاز شده‌، 4بسمت‌ جنوب‌ از گردنة عقربها بطرف‌ 
برنيع‌ خواهد  قادش‌  مرز جنوبی،  نقطة  دورترين‌  می‌يابد.  امتداد  بيابان‌ صين‌ 
بود كه‌ از آنجا بسمت‌ حَصَر ادار و عصمون‌ ادامه‌ خواهدي افت‌. 5اين‌ مرز از 

عصمون‌ در جهت‌ نهر مصر پيش‌ رفته‌، به‌ دريای مديترانه‌ منتهی می‌گردد.
6»مرز غربی شما، ساحل‌ دريای مديترانه‌ خواهد بود.

7و8و9»مرز شمالی شما از دريای مديترانه‌ شروع‌ شده‌، بسوی مشرق‌ تا كوه‌ هور 
پيش‌ می‌رود و از آنجا تا گذرگاه‌ حمات‌ ادامه‌ي افته‌، از صدد و زفرون‌ گذشته‌، 

به‌ حصر عينان‌ می‌رسد.
10و11»حد شرقی از حصر عينان‌ بطرف‌ جنوب‌ تا شفام‌ و از آنجا تا ربله‌ واقع‌ 
در سمت‌ شرقی عين‌، ادامه‌ می‌يابد. از آنجا بصورت‌ي ک نيم‌ دايرة بزرگ‌، اول‌ 
بطرف‌ جنوب‌ و بعد بسمت‌ غرب‌ كشيده‌ می‌شود تا به‌ جنوبی ترين‌ نقطة دريای 

جليل‌ برسد، 12سپس‌ در امتداد رود اردن‌ به‌ دريای مرده‌ منتهی می‌شود.«
13موسی به‌ بنی‌اسرائيل‌ گفت‌: »اين‌ است‌ سرزمينی كه‌ بايد به‌ قيد قرعه‌ بين‌ 
خودتان‌ تقسيم‌ كنيد. به‌ دستور خداوند آن‌ را بايد بين‌ نهُ‌ قبيله‌ و نيم‌ تقسيم‌ 
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مثل‌ آنها شرور خواهید شد، ‏و مجبور خواهم‌ بود نابودتان‌  
کنم‌.« اما قوم‌ به‌ هر دلیل‌ سخن‌ خدا را جدی‌ نگرفتند. آنان‌ 
تمام‌ اقوام‌ شریر آن‌ سرزمین‌ را بیرون‌ نراندند، ‏و در نتیجه‌ 
چندی‌ نگذشت‌ که‌ رفته‌رفته‌ شیفته‌ عقاید و مراسم‌ مذهبی‌ 
دیگر  اسرائیلیان‌  مدتی‌، ‏ از  پس‌  شدند.  آنان‌  شرارت‌بار 
که‌  را  هشداری‌  خدا  نداشتند.  کنعان‌  مردم‌  با  فرقی‌  هیچ‌ 
در این‌ آیات‌ داد، در دوران‌ داوران‌، ‏و به‌گونه‌ای‌ کامل‌تر 
در دوران‌ پادشاهان‌ تحقق‌ بخشید، ‏یعنی‌ زمانی‌ که‌ بابلی‌ها 
)2پادشاهان‌ فصل‌ 25( و آشوری‌ها )2پادشاهان‌ فصل‌ 17( 
را فرستاد تا اسرائیل‌ را نابود ساخته‌، ‏قوم‌ را به‌ اسارت‌ ببرند. 
بدین‌ ترتیب‌ قوم‌ اسرائیل‌ در یافتند که‌ نباید کلام‌ خدا را 

سرسری‌ بگیرند.

مرزهای‌ سرزمین‌ 
موعود

ســرزمین‌  مرزهــای‌ 
موعود از بیابان‌ صین‌ 
در  برنیع‌  قادش‌  و 
جنــوب‌ تا گذرگــاه‌ 
در  ربلــه‌  و  حمــات‌ 
از سواحــل‌  شمال‌، ‏و 
در  مدیترانه‌  دریــای‌ 
غرب‌ تا رود اردن‌ در 
داشت‌.  امتداد  شرق‌ 
نیز  جلعـاد  سرزمــین‌ 
بخــشی‌ از سرزمــین‌ 

موعـود بود.
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كنيد، 14و15زيرا برای قبيله‌های رئوبين‌ و جاد و نصف‌ قبيلة منسی، در سمت‌ 
شرقی رود اردن‌ و در مقابل‌ اريحا زمين‌ تعيين‌ شده‌ است‌.«

16-28خداوند به‌ موسی فرمود: »مردانی كه‌ آنها را تعيين‌ كرده‌ام‌ تا كار تقسيم‌ 

زمين‌ را بين‌ قبايل‌ اسرائيل‌ انجام‌ دهند اينها هستند: العازار كاهن‌،ي وشع‌ پسر 
نون‌ وي ک رهبر از هر قبيله‌.« اسامی اين‌ رهبران‌ بشرح‌ زير می‌باشد:

رهبر قبيله‌	
كاليب‌، پسري فنه‌ يهودا	

شموئيل‌، پسر عميهود شمعون‌	
اليداد، پسر كسلون‌ بنيامين‌	

بقُِی، پسريُ جلی‌ دان‌	
حنی‌ئيل‌، پسر ايفود منسی‌	
قموئيل‌، پسر شفطان‌ افرايم‌	

اليصافان‌، پسر فرناک‌ زبولون‌	
فلطی‌ئيل‌، پسر عزان‌ يساكار	
اخيهود، پسر شلومی‌ اشير	
فده‌ئيل‌، پسر عميهود. نفتالی‌	

29اينها اسامی كسانی است‌ كه‌ خداوند انتخاب‌ كرد تا بر كار تقسيم‌ زمين‌ بين‌ 
قبايل‌ اسرائيل‌ نظارت‌ كنند.

شهرهای‌ لاویان‌

مقابل‌  35  اردن‌ و در  اسرائيل‌ در دشت‌ موآب‌، كنار رود  زمانی كه‌ 
اريحا اردو زده‌ بودند، خداوند به‌ موسی فرمود: 2»به‌ قوم‌ اسرائيل‌ 
دستور بده‌ كه‌ از ملک خود، شهرهايی با چراگاه‌های‌ اطرافشان‌ به‌ لاوی‌ها 
بدهند. 3شهرها برای سكونت‌ خودشان‌ است‌ و چراگاه‌های اطراف‌ آنها برای 
گله‌های گوسفند و گاو و ساير حيوانات‌ ايشان‌. 4چراگاه‌های اطراف‌ هر شهر، 
از ديوار شهر تا فاصله‌ پانصد متر به‌ هر طرف‌ امتداد داشته‌ باشد. 5بدين‌ ترتيب‌ 

34:‏14
اعد 32:‏33

34:‏16
اعد 1:‏2ـ15 ؛ 2:‏3ـ21

35:‏2
لاو 25:‏32ـ34
یوش‌ 14:‏3،‏4

حز 45:‏1 ؛ 48:‏8
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34:‏16ـ29  خدا در جریان‌ نقشه‌اش‌ مبنی‌ بر واگذاری‌  
باید چه‌  داد  توضیح‌  آنان‌  به‌   )1( اسرائیل‌، ‏ قوم‌  به‌  زمین‌ 
بیان‌  موسی‌  برای‌  به‌وضوح‌  را  امر  جزئیات‌   )2( کنند، ‏
نظارت‌  مسؤول‌  خاص‌  به‌طور  را  کسانی‌   )3( و  داشت‌، ‏
نمی‌رسد  انجام‌  به‌  نقشه‌ای‌  هیچ‌  ساخت‌.  زمین‌  تقسیم‌  بر 
مگر آنکه‌ کار هر کس‌ مشخص‌ شود و همه‌ از وظایف‌ 
انجام‌ دهید، ‏ باید کاری‌  نیز وقتی‌  باشند. شما  خود آگاه‌ 
اول‌ مشخص‌ کنید چه‌ باید انجام‌ شود، ‏دستوراتتان‌ صریح‌ 

و روشن‌ باشد، ‏و هر قسمت‌ از کار را به‌ فرد یا افرادی‌ 
خاص‌ محول‌ نمایید.

راه‌  از  را  خود  زندگی‌  و  بودند  خادم‌  لاویان‌  35:‏2ـ4  
ده‌یک‌ مردمی‌ تأمین‌ می‌کردند که‌ وظیفه‌ داشتند از لاویان‌ 
مردم‌  سازند.  برآورده‌  را  نیازهایشان‌  و  کنند  حمایت‌ 
اسرائیل‌ به‌ لاویان‌ خانه‌، ‏گله‌ و رمه‌، ‏و چراگاه‌ می‌دادند. ما 
نیز امروز وظیفه‌ داریم‌ از کلیسا، ‏خادمین‌ و مبشرین‌ خود 

حمایت‌ کنیم‌ تا احتیاجاتشان‌ تأمین‌ شود.



محوطه‌ای مربع‌ شكل‌ بوجود می‌آيد كه‌ هر ضلع‌ آن‌ هزار متر خواهد بود و 
شهر در وسط‌ آن‌ قرار خواهد گرفت‌.

از  شود.  داده‌  لاوی‌ها  به‌  اطرافشان‌  چراگاه‌های  با  شهر  هشت‌  و  6و7»چهل‌ 
اين‌ چهل‌ و هشت‌ شهر، شش‌ شهر بعنوان‌ پناهگاه‌ باشد تا اگر كسی تصادفاً 
مرتكب‌ قتل‌ شود بتواند به‌ آنجا فرار كند و در امان‌ باشد. 8قبيله‌های بزرگتر 
كه‌ شهرهای بيشتری دارند، شهرهای بيشتری به‌ لاوی‌ها بدهند و قبيله‌های 

كوچكتر شهرهای كمتر.«

شهرهای‌ پناهگاه‌
9و10خداوند به‌ موسی فرمود: »به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بگو، هنگامی كه‌ به‌ سرزمين‌ 

موعود می‌رسند، 11شهرهای پناهگاه‌ تعيين‌ كنند تا هركس‌ كه‌ تصادفاً شخصی 
را كشته‌ باشد بتواند به‌ آنجا فرار كند. 12اين‌ شهرها مكانی خواهند بود كه‌ 
قاتل‌ در برابر انتقام‌ جويی بستگان‌ مقتول‌ در آنها ايمن‌ خواهد بود، زيرا قاتل‌ 
تا زمانی كه‌ جرمش‌ دري ک دادرسی عادلانه‌ ثابت‌ نگردد، نبايد كشته‌ شود. 
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را   دیگری‌  کس‌  تصادفی‌  به‌طور  که‌  کسی‌  35:‏6  
می‌کشت‌، ‏اجازه‌ داشت‌ در شهری‌ که‌ به‌عنوان‌ پناهگاه‌ در 
نظر گرفته‌ شده‌ بود، ‏خود را از اولیای‌ دم‌ و خون‌خواهان‌ 
امان‌ بود، ‏منتهی‌  این‌ شهر در  مقتول‌ مخفی‌ سازد. او در 
می‌بایست‌ تا زمان‌ مرگ‌ کاهن‌ اعظمِ وقت‌، ‏همانجا بماند. 
را ترک‌  بود آن‌ شهر  اعظم‌، ‏آزاد  از مرگ‌ کاهن‌  پس‌ 
کند و فارغ‌ از دغدغه‌ انتقام‌جویان‌ زندگی‌ جدیدی‌ را آغاز 
بودند، ‏ داده‌  لاویان‌  به‌  قوم‌  که‌  شهری‌  بین‌ 48  از  نماید. 
شش‌ شهر حکم‌ پناهگاه‌ را داشت‌. این‌ شش‌ شهر احتمالًا 
تحت‌ نظارت‌ لاویان‌ اداره‌ می‌شد، ‏زیرا آنها داورانی‌ کاملًا 
بی‌طرف‌ بودند. وجود چنین‌ شهرهایی‌ ضروری‌ بود زیرا 
که‌  بود  گونه‌ای‌  به‌  قدیم‌  زمان‌  در  عدالت‌  اجرای‌  سنتِ 
انتقام‌ را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد )2سموئیل‌ 14:‏7(. لاویان‌ 
بیرون‌ از دروازه‌های‌ شهر، ‏متهم‌ را محاکمه‌ می‌کردند، ‏اما 
این‌ محاکمه‌ صرفاً جنبه‌ مقدماتی‌ داشت‌. سپس‌ فرد متهم‌ 
را تا روز محاکمه‌ اصلی‌ در شهر نگاه‌ می‌داشتند. اگر قتل‌ 
تصادفی‌ و غیرعمد بود، ‏شخص‌ متهم‌ تا زمان‌ مرگ‌ کاهن‌ 
را  او  نبود، ‏ تصادفی‌  قتل‌  اگر  اما  می‌ماند.  در شهر  اعظم‌ 
بودند، ‏تحول‌  مقتول‌ آمده‌  به‌ خون‌خواهی  به‌ کسانی‌ که‌ 
می‌دادند. این‌ شیوه‌ اجرای‌ عدالت‌ نشان‌ می‌دهد که‌ چطور 

شریعت‌ و رحمتِ خدا، ‏دوشادوش‌ هم‌ عمل‌ می‌کنند.
35:‏11ـ21  اگر کسی‌ را مرده‌ می‌یافتند، ‏معمولًا فرض‌ را 
بر این‌ می‌گذاشتند که‌ به‌ قتل‌ رسیده‌ است‌. اما نمی‌بایست‌ 
فرد مظنون‌ را آناً گناهکار بشمارند. قوم‌ اسرائیل‌ نمی‌بایست‌ 
گناه‌ را به‌ دیده‌ اغماض‌ بنگرند، ‏اما در عین‌ حال‌ می‌بایست‌ 

نسبت‌ به‌ فرد متهم‌ نیز بی‌طرفانه‌ قضاوت‌ کنند تا منصفانه‌ 
و  عدالت‌  بین‌  تعادل‌  نشان‌دهنده‌  امر  این‌  شود.  محاکمه‌ 
رحمت‌ خدا است‌. قوانین‌ خدا در مورد عواقب‌ قتل‌، ‏نشان‌ 
می‌دهد او خدایی‌ است‌ عادل‌؛ و تعیین‌ شهرهایی‌ به‌عنوان‌ 
پناهگاه‌ نمایانگر آن‌ است‌ که‌ اجرای‌ عدالت‌ در فرهنگی‌ 
که‌ حقوق‌ بی‌گناهان‌ همیشه‌ در آن‌ محترم‌ شمرده‌ نمی‌شد، ‏
چقدر برای‌ خدا مهم‌ و حیاتی‌ بود. شما نیز وقتی‌ احساس‌ 
می‌کنید با بی‌عدالتی‌ روبرو هستید، ‏بی‌تفاوت‌ از کنار آن‌ 
به‌  مدارا کرده‌اید.  با گناه‌  در آن‌ صورت‌  زیرا  نگذرید، ‏
سخن‌ تمام‌ طرفین‌ درگیر خوب‌ گوش‌ فرا دهید، ‏چه‌ در 

غیر اینصورت‌ قضاوتتان‌ عادلانه‌ نخواهد بود.

شهرهای‌ پناهگاه‌
لاویان‌، ‏ شهرهـای‌  از 
به‌عنوان‌  شهر  شش‌ 
شده‌  تعیین‌  پناهگاه‌ 
در  شهرها  این‌  بود. 
سرزمــین‌  سرتـــاسر 
پراکنــده‌  اسرائـــیل‌ 
بودند و کسانی‌ را پناه‌ 
به‌طور  که‌  می‌دادند 
جنایــتی‌  تصـــادفی‌ 
یا  می‌شدند  مرتکب‌ 
محاکمه‌  انتظار  در 

بودند.
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13و14سه‌ شهر از اين‌ شش‌ شهر پناهگاه‌، بايد در سرزمين‌ كنعان‌ باشد و سه‌ شهر 
ديگر در سمت‌ شرقی رود اردن‌. 15اين‌ شهرها نه‌ فقط‌ برای قوم‌ اسرائيل‌، بلكه‌ 

برای غريبان‌ و مسافران‌ نيز پناهگاه‌ خواهند بود.
16و17و18»اگر كسی با استفاده‌ ازي ک تكه‌ آهن‌ي ا سنگ‌ي ا چوب‌، شخصی را 
بكشد، قاتل‌ است‌ و بايد كشته‌ شود. 19مدعی خون‌ مقتول‌ وقتی قاتل‌ را ببيند 
خودش‌ او را بكشد. 20اگر شخصی از روی كينه‌ با پرتاب‌ چيزی بطرف‌ كسی 
يا با هل‌ دادن‌ او، وی را بكشد، 21يا از روی دشمنی مشتی به‌ او بزند كه‌ او 
بميرد، آن‌ شخص‌ قاتل‌ است‌ و قاتل‌ بايد كشته‌ شود. مدعی خون‌ مقتول‌ وقتی 

قاتل‌ را ببيند خودش‌ او را بكشد.
22و23»ولی اگر قتل‌ تصادفی باشد، مثلًا شخصی چيزی را بطور غيرعمد پرتاب‌ 
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کاهنان‌ در 

تاریخ‌ اسرائیل‌
35:‏25ـ28  اعـــداد 
از  یکی‌  مرگ‌  به‌ 
کاهنان‌ اعظم‌ اشاره‌ 
می‌کــند. هر کاهن‌ 
اعظمی‌ که‌ جدیــداً 
به‌ این‌ مقام‌ منصوب‌ 
می‌بایست‌  می‌شد، ‏
هــارون‌  نسـل‌  از 
پی‌  در  آنچه‌  باشد. 
فهرســت‌  مـی‌آید، ‏
کســـانی‌  اســامی‌ 
ماجرای‌  که‌  است‌ 
در  زندگی‌شـــان‌ 
قسمت‌های‌  دیگــر 
کتـاب‌مقدس‌ آمـده‌ 

است‌.

کاهن‌
هارون‌

العازار

فینحاس‌

اخیطوب‌

صادوق‌

اخیمعص‌

عزریا

عزریا

امریا

حلقیا

عزریا

سرایا

اهمیت‌
برادر موسی‌ و اولین‌ کاهن‌ بود

به‌ چشم‌ خود دید دو تن‌ از برادرانش‌ به‌ آتشِ خدا سوختند، زیرا از 
دستورات‌ خدا اطاعت‌ نکردند. اما العازار از خدا اطاعت‌ کرد و در 

نتیجه‌ ناظرِ ارشد خیمه‌ عبادت‌ شد.

به‌منظور رفع‌ بلا، ‏جوانی‌ اسرائیلی‌ را که‌ بت‌پرست‌ بود به‌ همراه‌ 
که‌  شد  داده‌  وعده‌  او  به‌  آنگاه‌  کرد.  اعدام‌  مدیانی‌اش‌  معشوقه‌ 

کهانت‌ در نسل‌ او همواره‌ پایدار خواهد ماند.

کاهنی‌ بود در دوران‌ سلطنتِ شائول‌ پادشاه‌.

در دوران‌ سلطنتِ داود پادشاه‌، ‏کاهن‌ اعظمی‌ وفادار بود. او و ناتان‌، ‏
سلیمان‌ را به‌عنوان‌ جانشین‌ داود به‌ مقام‌ پادشاهی‌ مسح‌ کردند.

برای‌ داود پادشاه‌ حامل‌ خبر مرگ‌ ابشالوم‌ بود، ‏اما ظاهراً می‌ترسید 
در این‌ باره‌ سخن‌ گوید.

در زمان‌ سلیمان‌ پادشاه‌، ‏کاهن‌ اعظم‌ بود.

در زمان‌ عزیای‌ پادشاه‌ کاهن‌ اعظم‌ بود. پادشاه‌ را به‌ این‌ دلیل‌ که‌ 
خودسرانه‌ بخور سوزانده‌ بود، ‏توبیخ‌ کرد.

وقتی‌ حزقیا به‌ پادشاهی‌ رسید، ‏معبد بزرگ‌ را بازگشایی‌ کرد. او 
مجدداً در مقام‌ کاهن‌ اعظم‌ مشغول‌ خدمت‌ شد.

او  به‌  را  مذهبی‌  اختلافات‌  مورد  در  قضاوت‌  پادشاه‌، ‏ یهوشافاط‌ 
سپرد.

در زمان‌ حکومت‌ یوشیا، ‏کتاب‌ تورات‌ را پیدا کرد.

احتمالًا یکی‌ از اولین‌ کسانی‌ بود که‌ از بابل‌ به‌ اسرائیل‌ بازگشت‌.

پدر عزرا بود.
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كندي ا كسی را هل‌ دهد و باعث‌ مرگ‌ او شود وي ا قطعه‌ سنگی را بدون‌ قصد 
پرتاب‌ كند و آن‌ سنگ‌ به‌ كسی اصابت‌ كند و او را بكشد در حاليكه‌ پرتاب‌ 
كننده‌، دشمنی با وی نداشته‌ است‌، 24در اينجا قوم‌ بايد در مورد اينكه‌ آيا قتل‌ 
تصادفی بوده‌ي ا نه‌، و اينكه‌ قاتل‌ را بايد بدست‌ مدعی خون‌ مقتول‌ بسپارند 
يا نه‌، قضاوت‌ كنند. 25اگر به‌ اين‌ نتيجه‌ برسند كه‌ قتل‌ تصادفی بوده‌، آنوقت‌ 
قوم‌ اسرائيل‌ متهم‌ را از دست‌ مدعی برهانند و به‌ او اجازه‌ بدهند كه‌ در شهر 
پناهگاه‌، ساكن‌ شود. او بايد تا هنگام‌ مرگ‌ كاهن‌ اعظم‌، در آن‌ شهر بماند.

26»اگر متهم‌، شهرِ پناهگاه‌ را ترک كند، 27و مدعی خون‌ مقتول‌، وی را خارج‌ 
از شهر پيدا كرده‌، او را بكشد، عمل‌ او قتل‌ محسوب‌ نمی‌شود، 28چون‌ آن‌ 
شخص‌ می‌بايستی تا هنگام‌ مرگ‌ كاهن‌ اعظم‌ در شهر پناهگاه‌ می‌ماند و بعد 
از آن‌ به‌ ملک و خانة خود باز می‌گشت‌. 29اينها برای تمامی قوم‌ اسرائيل‌ نسل‌ 

اندر نسل‌ قوانينی دايمی می‌باشند.
قاتل‌ شناخته‌  به‌ موجب‌ شهادت‌ چند شاهد،  را بكشد،  30»هر كس‌ شخصی 
می‌شود و بايد كشته‌ شود. هيچكس‌ صرفاً به‌ شهادت‌ي ک نفر نبايد كشته‌ شود. 
31هر وقت‌ كسی قاتل‌ شناخته‌ شد بايد كشته‌ شود و خونبهايی برای رهايی او 
پذيرفته‌ نشود. 32از پناهنده‌ای كه‌ در شهر پناهگاه‌ سكونت‌ دارد پولی برای 
اينكه‌ به‌ او اجازه‌ داده‌ شود قبل‌ از مرگ‌ كاهن‌ اعظم‌ به‌ ملک و خانة خويش‌ 
بازگردد گرفته‌ نشود. 33اگر اين‌ قوانين‌ را مراعات‌ كنيد سرزمين‌ شما آلوده‌ 
نخواهد شد، زيرا قتل‌ موجب‌ آلودگی زمين‌ می‌شود. هيچ‌ كفاره‌ای برای قتل‌ 
بجز كشتن‌ قاتل‌ پذيرفته‌ نمی‌شود. 34سرزمينی را كه‌ در آن‌ ساكن‌ خواهيد شد 

نجس‌ نسازيد، زيرا من‌ كه‌ خداوند هستم‌ در آنجا ساكن‌ می‌باشم‌.«

میراث‌ هر قبیله‌ مصون‌ باقی‌ می‌ماند

سران‌ طوايف‌ جلعاد )جلعاد پسر ماخير، ماخير پسر منسی و منسی  36 
پسري وسف‌ بود( با درخواستی نزد موسی و رهبران‌ اسرائيل‌ آمدند 
و به‌ موسیي ادآوری كرده‌، گفتند: »خداوند به‌ تو دستور داد كه‌ زمين‌ را به‌ 
قيد قرعه‌ بين‌ قوم‌ اسرائيل‌ تقسيم‌ كنی و ارث‌ برادرمان‌ صَلُفحاد را به‌ دخترانش‌ 
با  هم‌  زمينشان‌  كنند،  ازدواج‌  ديگری  قبيلة  مردان‌  با  آنها  اگر  3ولی  بدهی. 

35:‏30
تث‌ 17:‏6،‏7 ؛ 19:‏15

متی‌ 18:‏16
2قرن‌ 13:‏1
عبر 10:‏28

35:‏34
لاو 18:‏25
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اعـداد 36،35 	411

زمین‌   چون‌  می‌شدند، ‏ اعدام‌  می‌بایست‌  قاتلین‌  35:‏33  
اما عیسی‌ آنگاه‌ که‌ فرمود  فاسد و آلوده‌ می‌ساختند.  را 
حتی‌ بی‌دلیل‌ بر کسی‌ خشم‌ گرفتن‌ نیز گناهی‌ است‌ به‌ 
بزرگی قتل‌، ‏همه‌ را متحیر کرد )متی‌ 5:‏21،‏22(. قتل‌ و 
خشم‌ هر دو از یک‌ ریشه‌اند؛ و گرچه‌ یکی‌ به‌ظاهر گناه‌ 
کوچکتری‌ است‌، ‏اگر به‌ حال‌ خود رها شود و جلوِ آن‌ 

گرفته‌ نشود، ‏به‌ گناه‌ بزرگتر یعنی‌ قتل‌ منجر می‌شود. اگر 
انگیزه‌هایی‌  تلخی‌ و عصبانیت‌ ادامه‌ یابد، ‏در ما افکار و 
پلید بر می‌انگیزد و بدین‌گونه‌ وجودمان‌ را آلوده‌ ساخته‌، ‏
در نهایت‌ اسبابِ نابودی‌مان‌ خواهد شد. بنابراین‌ قبل‌ از 
آنکه‌ تلخی‌ و عصبانیت‌ وجودمان‌ را فاسد و آلوده‌ کند، ‏

باید درصدد رفع‌ آن‌ برآییم‌.



انتقال‌ خواهدي افت‌ و بدينطريق‌ از كل‌ زمين‌ قبيلة ما  خودشان‌ به‌ آن‌ قبيله‌ 
كاسته‌ خواهد گرديد 4و در سال‌ي وبيل‌ بازگردانده‌ نخواهد شد.«

5آنگاه‌ موسی در حضور مردم‌ اين‌ دستورات‌ را از جانب‌ خداوند به‌ ايشان‌ داد: 
»شكايت‌ مردان‌ قبيلةي وسف‌ بجاست‌، 6آنچه‌ خداوند دربارة دختران‌ صلفحاد 
امر فرموده‌ اين‌ است‌: بگذاريد با مردان‌ دلخواه‌ خود ازدواج‌ كنند، ولی فقط‌ 
اين‌ طريق‌ هيچ‌ قسمتی  باشند. 7به‌  قبيلة خودشان‌  از  اين‌ مردان‌  بشرط‌ آنكه‌ 
از زمينهای قبيلةي وسف‌ به‌ قبيلة ديگری منتقل‌ نخواهد شد، زيرا ميراث‌ هر 
قبيله‌ بايستی همانطور كه‌ در اول‌ تقسيم‌ شد برای هميشه‌ همانطور باقی بماند. 
8دخترانی كه‌ در تمامی قبايل‌ اسرائيل‌ وارث‌ زمين‌ هستند بايستی با مردان‌ قبيلة 
خودشان‌ ازدواج‌ كنند تا زمين‌ ايشان‌ از آن‌ قبيله‌، جدا نشود. 9به‌ اين‌ طريق‌ هيچ‌ 

ميراثی از قبيله‌ای به‌ قبيلة ديگر منتقل‌ نخواهد شد.«
10دختران‌ صلفحاد همانطور كه‌ خداوند به‌ موسی دستور داده‌ بود عمل‌ كردند. 
11و12اين‌ دختران‌،ي عنی محله‌، تِرصه‌، حُجله‌، مِلكه‌ و نوعه‌ با پسر عموهای خود 
ازدواج‌ كردند. بدين‌ ترتيب‌ آنها با مردانی از قبيلة خودي عنی قبيلة منسی )پسر 

يوسف‌( ازدواج‌ كردند و ميراث‌ آنان‌ در قبيلة خودشان‌ باقی ماند.
داد،  اسرائيل‌  قوم‌  به‌  توسط‌ موسی  اوامری كه‌ خداوند  و  احكام‌  است‌  13اين‌ 
هنگامی كه‌ آنها در دشت‌ موآب‌ كنار رود اردن‌ و در مقابل‌ اريحا اردو زده‌ 

بودند.
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36:‏13  کتاب‌ اعداد 39 سال‌ را در بر می‌گیرد و در حالی‌  
پایان‌ می‌یابد که‌ قوم‌ اسرائیل‌ کنار رود اردن‌ قرار دارند و 
سرزمین‌ موعود مقابل‌ چشمانشان‌ می‌باشد. دوران‌ سرگردانی‌ 
در بیابان‌ به‌ پایان‌ آمده‌ و قوم‌ خود را برای‌ قدم‌ بعدی‌ که‌ 
پولس‌  می‌کنند.  آماده‌  است‌، ‏ موعود  سرزمین‌  فتح‌  همانا 
رسول‌ وقایع‌ کتاب‌ اعداد را در حکم‌ نمونه‌هایی‌ می‌دانست‌ 
که‌ برای‌ مسیحیان‌ هشداردهنده‌ است‌ و کمکشان‌ می‌کند 

از تکرار همان‌ اشتباهات‌ بپرهیزند )1قرنتیان‌ 10:‏1ـ12(. از 
تجربیات‌ قوم‌ اسرائیل‌ می‌آموزیم‌ که‌ بی‌ایمانی‌ پیامدهای‌ 
مصیبت‌باری‌ به‌دنبال‌ دارد. نیز می‌آموزیم‌ که‌ نباید به‌ لذات‌ 
نباید غرغر و شکایت‌  گناه‌آلودِ گذشته‌ حسرت‌ خورد، ‏
کرد، ‏و نباید رویه‌ای‌ سازش‌کارانه‌ در پیش‌ گرفت‌. اگر 
می‌خواهیم‌ خدا سکان‌دارِ زندگی‌مان‌ باشد، ‏نباید از کتاب‌ 

اعداد غافل‌ شویم‌.


